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کردم، و همزمان میجدیدي که در سالهاي اخیر تکامل یافته فکرجدیدي که در سالهاي اخیر تکامل یافته فکرهاي هاي رسانهرسانه

جانسونِ مشهور به قلم دکتر ِ Ramblersمجموعه بخشهایی از  نقد ادبی 

اي در آن روزها، این ایده که جانسون به تنهایی مجله. خواندمرا می

ي شعرها و تئاترها و رمانهاي معاصرش را آورده و نظر خود دربارهمی

کمابیش در همان زمان، مشغول مرور . کرده به نظرم جالب آمدمنتشر می

او یک تنه در هایی که الشعراي بهار هم بودم و روزنامهکارهاي ملک

به این ترتیب بود که در . بخش بودآورد هم به همین شکل برایم الهاممی

. هاي جدید بکنمي رسانهتصمیم گرفتم آزمونی در زمینه1392سال 

ام بر ي شخصییکی صفحه. ي نو بودنتیجه، برگزیدنِ دو رسانه

ز تارنماي ي مطالب ابوك، که از نظر امکانات و رسمیت و فضاي ارائهفیس

تر بود، اما از آنجا که بازدید فروپایه) www.soshians.ir(ام رسمی

کننده و فضاهاي دریافت بازخورد زیادي داشت، امکان بهتري براي ارتباط 

پس از نوروز سال گذشته دو برنامه را به . آورددوطرفه با دیگران فراهم می

یکی آن که دست کم پنج بار در هفته چیزي بر . کارهاي خود افزودم

کی که اي الکترونیام بگذارم، و دوم انتشار مجلهبوك شخصیي فیسصفحه

. همین سیمرغ است و معرف حضورتان

ي نوپا دریافت طی سال گذشته، بازخوردي که از این دو رسانه

سیمرغ که به تدریج بر حجم و . کردم برایم بسیار بسیار دلگرم کننده بود

نامه خارج شد و شد، پس از ده شماره از حالت دو هفتهابعادش افزوده می

ام با تاسیس انجمن ادبی سیمرغ بوكي فیسبه ماهنامه بدل گشت، و صفحه

.هایی زایید و دو فضاي نو براي شعر و ادبیات پدید آوردبچه

ي ما ماجراهاي زیادي رخ داد و تا جایی در سال گذشته براي همه

براي بیشتر کسان 1392بینم، گویا حاصل جمع که من در پیرامون خود می

براي من، یکی از ارکان این . باشدخوشایند و سودمند و خرسند کننده بوده
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در . خوشنودي، یافتنِ راههایی تازه براي ارتباط با دوستانم و مخاطبانم بود

شد و حتا بود از انتشار کتابهایم جلوگیري میچند سالیشرایطی که 

ها و مجلات علمی هم با کارشکنی کارگزاران بلاهتام در روزنامهنوشتن

ست در شرایطی که سنبه از همیشه پرزورتر بود دچار اختلال شده بود، در

تر، این دو مجرا به دادم هایم از همیشه تیرهاندازِ انتشار اندیشهو چشم

و را برایم به یکی از پرشورترین و پرجنب1392رسیدند و سال 

. ترین ایام بدل کردندجوش

تا تصوري هایی الکترونیکی که تا پانزده سال پیش حبه یاري رسانه

شان نداشتیم، در این سال شکلی از ارتباط با مخاطبانم را تجربه هم درباره

شاید این خبر را شنیده . کردم که از هر نظر برایم ارزشمند و سازنده بود

باشید که طی چهار پنج سال گذشته کتابهاي من با لطف خوانندگان و 

شان، نگین و پیچیدهاند و با وجود محتواي ساستقبال مخاطبان روبرو شده

ها در این روزگار زوال کتابخوانی و انحطاط مطالعه، جزء پرفروش

ي معجزه با این وجود کتابهاي پرفروشی مثل اسطوره. شوندبندي میرده

یونانی و سیستمهاي پیچیده و جنگجو هم در کل بعد از چند چاپ دست 

است و بینانهوشرسند، و این هم تازه خبالا به دست دو سه هزار نفر می

.ي خریداران کتاب را کامل بخوانند یا نخوانندمبتنی بر این که آیا همه

هاي نو، این بخت را برایم به همراه داشت که اما این رسانه

اي و یادداشتی، سه چهار هزار اي ادبی یا مقالهبلافاصله بعد از نوشتن قطعه
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تر و ز این روایتهاي پروردهبوك بخوانند و شماري بیش انفر آن را بر فیس

.ترِ آن را در سیمرغ دنبال کنندرسمی

هاي فراوانی را از سر ها و شیرینیدر سالی که گذشت تلخی

ها اندك و گذراندیم و امید فراوان دارم که در سال بعد تلخکامی

بر 1393هایی که پیشاپیش از سال یکی از طعم. ها بسیار باشدکامیشیرین

ي تداوم ارتباط با دوستان دیده کنم و شیرین هم هست، وعدهلب حس می

ي ي اندك مرا شایستهآن یاران و همراهانی که دستمایه. م استاو نادیده

اش بینند، و رنجِ بازخورد دادن و اظهار نظر دربارهپیگیري و اندیشیدن می

ي شمایان سپاسگزارم ي ایشان و از همهاز همه. سازندرا بر خود هموار می

شادتر یا امدر دل ندارم، جز آن که دلی با خواندن آنچه نوشتهخواستی و 

.خردمندتر گردد

نوروز بر همه فرخنده باد
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:اخبار روزهاي گذشته

ي چیستا از ابتداي اسفندماه آغاز شد و نیمی ي تازهدوره

:24ماه ي باقی به فروردیناز آن برگزار گشت و ارائه در . واگذار شد4

ي کنیم و معناي حوزهي ماهیت تمدن ایرانی بحث میاین دوره درباره

ي ایرانی و مفاهیمی از این تمدن ایرانی، قلمرو جغرافیایی ایران زمین، سوژه

مهابا مورد وارسی و بازسازي قرار دست را کمی با سختگیري و نقدهاي بی

. دهیممی

کنم هم کلاسهایی که در دانشگاه علمی کاربردي هنر ارائه می

شناسی و ها واحد درسی اسطورهدر این دوره. ماه آغاز شداز اواخر بهمن

نشجویان این شمار زیاد دا. کنمتاریخ اجتماعی ایران معاصر را ارائه می

دوره با دوستانی ترکیب شده که از خارج دانشگاه به صورت آزاد در آن 

. کنندشرکت می

 ي ي کوهنوردي ماهانهبرنامهاسفند ماهاسفند ماه1515جمعه جمعه روز

هوا خوشگوار و زمین دلپذیر بود . ها به رسم همیشگی برقرار شدخورشیدي

در این برنامه بیست و چهار نفر از . ي آنان که نیامدند خالیو جاي همه

چال بالا رفتیم و چند ذغالدوستان شرکت داشتند و مسیر درکه را تا آب

!ي کوهنوردان پخته شده بودبیراهه هم چاشنی آشی شد که برا
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!ي کوهنوردان پخته شده بودبیراهه هم چاشنی آشی شد که برا
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ي کرند که ده کارگاه ارائه شده بر اینترنت بود در سومین دوره

ام این اولین بار بود که کلاسهایی را از خانه. ي اسفندماه به پایان رسیدهفته

امکاناتی که دوستانمان کردم و استقبال دوستان و به شکل وبینار اجرا می

فراهم آوردند، چندان وسوسه کننده بود که بنا داریم سمینار .در شرکت اي

ها و شاید همایشهایی را بر این روند را ادامه دهیم و در سال آینده هم دوره

.اینترنت برگزار کنیم

 ي نوروز خورشید در ایوان سالانهاسفند ماه،اسفند ماه،2323روز جمعه روز جمعه

از سیمرغ گزارشی از این مراسم را در همین شماره . شمس برگزار شد

.خواهید خواند

:اخبار روزهاي آینده

ي خبرهاي دیگر را منتفی مهمترین خبر، که خود به خود همه

ي آخر اسفند ماه در تعطیلات عید و از هفتهاین جانب ، آن که (!)سازدمی

نشینی سالانه به خلوت و سر و سامان دادن ي سوم فروردین در چلهتا هفته

بنابراین خبرهاي اصلی از . امام مشغولسیستمی که دیدهترین به پیچیده

شان خواهم اردیبهشت به بعد واقع خواهد شد و در سیمرغ بعدي درباره

.نوشت
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گزارش جشن نوروزي خورشید

جشن نوروزي خورشید در جشن نوروزي خورشید در 13921392اسفند ماه سال اسفند ماه سال 2323روز جمعه روز جمعه 

برگزار برگزار ) ) ددتقاطع بزرگراه کردستان و جلال آل احمتقاطع بزرگراه کردستان و جلال آل احم((تالار اصلی ایوان شمس تالار اصلی ایوان شمس 

ي فرهنگی هنري خورشید راگا، طبق رسم دیرین خود هر سال ي فرهنگی هنري خورشید راگا، طبق رسم دیرین خود هر سال موسسهموسسه. . شدشد

جشن نوروز امسال اما با جشن نوروز امسال اما با . . کندکنددو جشنِ مهرگان و نوروز را برگزار میدو جشنِ مهرگان و نوروز را برگزار می

..سالهاي پیشین از چند نظر تفاوت داشتسالهاي پیشین از چند نظر تفاوت داشت

اولین تفاوت آن که این نخستین بار بود که جشن نوروز به جاي عصرگاه، اولین تفاوت آن که این نخستین بار بود که جشن نوروز به جاي عصرگاه، 

دوم این که در این جشن دوم این که در این جشن . . شدشدو هنگام ظهر برگزار میو هنگام ظهر برگزار می1414--1010در ساعت در ساعت 

سمینار برنامه با پوشش سمینار برنامه با پوشش ..ايِ ايايِ ايي رایانهي رایانهبراي نخستین بار به همت موسسهبراي نخستین بار به همت موسسه

د که د که ي دوستان و همکاران قدیمی خورشیي دوستان و همکاران قدیمی خورشیآنلاین و مستقیم همراه بود و همهآنلاین و مستقیم همراه بود و همه

ي اینترنت ي اینترنت در شهرها و کشورهاي دیگر اقامت دارند توانستند از راه شبکهدر شهرها و کشورهاي دیگر اقامت دارند توانستند از راه شبکه

. . در مراسم حضور داشته باشنددر مراسم حضور داشته باشند

این برنامه با همکاري سازمانهاي همکار خورشید انجام شد که این برنامه با همکاري سازمانهاي همکار خورشید انجام شد که 

دبیر جشن آقاي اهورا دبیر جشن آقاي اهورا . . ي خورشید هم هستندي خورشید هم هستندمدیرانش از مدیران بلندپایهمدیرانش از مدیران بلندپایه

بود و همکارانش عبارت بودند از بود و همکارانش عبارت بودند از ) ) مدیر آموزشگاه موسیقی زروانمدیر آموزشگاه موسیقی زروان((پارسا پارسا 

مدیر مدیر ((، خانم آزاده ساسانی ، خانم آزاده ساسانی ))مدیر روابط عمومی خورشیدمدیر روابط عمومی خورشید((خانم لیلا امینی خانم لیلا امینی 

، خانم سیما مشعوف و آقاي علیرضا افشاري ، خانم سیما مشعوف و آقاي علیرضا افشاري ))هاي کورههاي کورهگروه همیاران بچهگروه همیاران بچه

، و آقاي مانوئل اوهانجانیانس ، و آقاي مانوئل اوهانجانیانس ))مدیران انجمن افرازمدیران انجمن افراز((و آقاي ارشیا لشکري و آقاي ارشیا لشکري 

). ). سمینارسمینار..مدیر شرکت ايمدیر شرکت اي((
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خوانی مبین میرزایی خوانی مبین میرزایی نوازي تنبور و شاهنامهنوازي تنبور و شاهنامهبرنامه بی مقدمه با تکبرنامه بی مقدمه با تک

. . آغاز شد، که تنها هشت سال دارد و از امیدهاي درخشان نسل آینده استآغاز شد، که تنها هشت سال دارد و از امیدهاي درخشان نسل آینده است

اش در نواختن تنبور و به آواز خواندنِ شاهنامه جمع را اش در نواختن تنبور و به آواز خواندنِ شاهنامه جمع را دستیدستیمبین با چیرهمبین با چیره

که مسئولیت که مسئولیت بعد از او، آقاي حامد بصارتیبعد از او، آقاي حامد بصارتی. . سخت تحت تاثیر قرار دادسخت تحت تاثیر قرار داد

پس از او پس از او . . گري برنامه را بر عهده داشت، به حاضران خوشامد گفتگري برنامه را بر عهده داشت، به حاضران خوشامد گفتمجريمجري

براي دقایق کوتاهی سخن براي دقایق کوتاهی سخن ) ) مدیر عامل خورشید راگامدیر عامل خورشید راگا((مهندس پیمان اعتماد مهندس پیمان اعتماد 

، از یاران و همراهان خورشید در ، از یاران و همراهان خورشید در 13931393گفت و ضمن فرخنده باشِ نوروز گفت و ضمن فرخنده باشِ نوروز 

کیوان کیوان بعد آقايبعد آقاي. . سال گذشته یاد کرد و از ایشان سپاسگزاري کردسال گذشته یاد کرد و از ایشان سپاسگزاري کرد

زروان سخن گفت و این طرح را زروان سخن گفت و این طرح را دار به نمایندگی از طرح ویکیدار به نمایندگی از طرح ویکیسررشتهسررشته

ي اینترنتی شبیه به ویکیپدیاست که ي اینترنتی شبیه به ویکیپدیاست که زروان یک سامانهزروان یک سامانهویکیویکی. . رونمایی کردرونمایی کرد

آمیز در آن نهاده شده و آمیز در آن نهاده شده و محصولات معنایی خورشید به شکلی مشارکتمحصولات معنایی خورشید به شکلی مشارکت

آزاد آزاد ي کاربران ي کاربران استفاده، افزوده شدن بر محتوا و ویرایش آن براي همهاستفاده، افزوده شدن بر محتوا و ویرایش آن براي همه

آقاي فروهر شاکري به صورت آقاي فروهر شاکري به صورت 13921392زروان را در اوایل سال زروان را در اوایل سال ویکیویکی. . استاست

دار، دار، کیوان سررشتهکیوان سررشته((طرحی در خورشید ثبت کرد و بعد به همراه گروهی طرحی در خورشید ثبت کرد و بعد به همراه گروهی 

از از . . کارهاي فنی و عملیاتی آن را پیش بردکارهاي فنی و عملیاتی آن را پیش برد) ) شهروز طوسی، و عسل آموزگارشهروز طوسی، و عسل آموزگار

طرح طرح چند ماه پیش، بعد از سفر آقاي شاکري به کشور آلمان، مدیریت اینچند ماه پیش، بعد از سفر آقاي شاکري به کشور آلمان، مدیریت این

به خانم لیلا امینی محول شد و به این ترتیب تا پایان سال این سامانه با به خانم لیلا امینی محول شد و به این ترتیب تا پایان سال این سامانه با 

ي ي بیش از صد مقاله و حجم پشتیبانی برابر با سه هزار صفحه به مرحلهبیش از صد مقاله و حجم پشتیبانی برابر با سه هزار صفحه به مرحله

..برداري رسیدبرداري رسیدبهرهبهره
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خانم سروین حزین و آرش خانم سروین حزین و آرش ––نواز چیره دست نواز چیره دست بعد از آن دو ویولنبعد از آن دو ویولن

به دنبال آن استاد مصطفی ملکیان به به دنبال آن استاد مصطفی ملکیان به . . به اجراي قطعاتی پرداختند به اجراي قطعاتی پرداختند --اسدنژاداسدنژاد

پس از آن پس از آن . . پرداختپرداخت»»نو شدنِ هستینو شدنِ هستی««ي مضمون اخلاقیِ ي مضمون اخلاقیِ سخنرانی دربارهسخنرانی درباره

هاي کوره نمایش داده شد، و بعد از آن خانم هاي کوره نمایش داده شد، و بعد از آن خانم نماهنگی از فعالیت گروه بچهنماهنگی از فعالیت گروه بچه

آزاده ساسانی که مدیر و موسس آزاده ساسانی که مدیر و موسس 

این طرح هستند، بیاناتی در شرح این طرح هستند، بیاناتی در شرح 

فعالیتهاي این گروه ایراد کردند فعالیتهاي این گروه ایراد کردند 

و در نهایت گزارش و در نهایت گزارش 

دستاوردهاي این گروه در قالب دستاوردهاي این گروه در قالب 

فیلمی کوتاه به حاضران نمایانده فیلمی کوتاه به حاضران نمایانده 

هاي کوره هاي کوره روه همیاري بچهروه همیاري بچهگگ. . شدشد

در ابتداي سال گذشته همچون در ابتداي سال گذشته همچون 

خانم ساسانی که پیشنهاد خانم ساسانی که پیشنهاد . . طرحی به شکل رسمی در خورشید ثبت شدطرحی به شکل رسمی در خورشید ثبت شد

ي اعضاي خورشید را که ي اعضاي خورشید را که دهنده و مدیر این طرح هستند، فعالیتهاي خیریهدهنده و مدیر این طرح هستند، فعالیتهاي خیریه

شد، سازماندهی کردند شد، سازماندهی کردند هاي کوچک انجام میهاي کوچک انجام میاز دیرباز به صورت کارگروهاز دیرباز به صورت کارگروه

تامین تامین . . به دستاوردهاي چشمگیري دست یافتندبه دستاوردهاي چشمگیري دست یافتندو طی کمتر از یک سالو طی کمتر از یک سال

ي درمانی براي چند ي درمانی براي چند هزینههزینه

کودك نیازمند، زیر پوشش کودك نیازمند، زیر پوشش 

ها و کودکان ها و کودکان گرفتن خانوادهگرفتن خانواده

پزخانه، تامین خوراك، پزخانه، تامین خوراك، کورهکوره

پوشاك و خدمات آموزشی و پوشاك و خدمات آموزشی و 

تفریحی براي این کودکان، و تفریحی براي این کودکان، و 

تاسیس ساختمانی براي تاسیس ساختمانی براي 

آموزش و پشتیبانی با حمایت آموزش و پشتیبانی با حمایت 
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ن نیکوکار از ن نیکوکار از شهرداري تهران و حامیاشهرداري تهران و حامیا

ي دستاوردهاي این گروه در سال ي دستاوردهاي این گروه در سال زمرهزمره

..گذشته بودگذشته بود

وقتی براي وقتی براي 11:4511:45حدود ساعت حدود ساعت 

استراحت اعلام شد و حاضران که استراحت اعلام شد و حاضران که 

شان از چهارصدتن افزونتر بود، شان از چهارصدتن افزونتر بود، جمعیتجمعیت

از نمایشگاه کتاب، نمایشگاه از نمایشگاه کتاب، نمایشگاه 

بعد بعد . . ي انجمن افراز دیدن کردندي انجمن افراز دیدن کردندهاي کوره، و غرفههاي کوره، و غرفهدستاوردهاي گروه بچهدستاوردهاي گروه بچه

پور برگزار شد و ایشان با پور برگزار شد و ایشان با شعرخوانی استاد علیرضا شجاعشعرخوانی استاد علیرضا شجاعاز آن، مجلساز آن، مجلس

هایشان حال و هواي مجلس را دگرگون هایشان حال و هواي مجلس را دگرگون از سرودهاز سروده» » وطنوطن««خواندن شعر خواندن شعر 

پاك که از خنیاگران نامدار خراسان جنوبی پاك که از خنیاگران نامدار خراسان جنوبی بعد استاد حسین دامنبعد استاد حسین دامن. . ساختندساختند

موسس موسس ((بعد دکتر شروین وکیلی بعد دکتر شروین وکیلی . . دستانه ساز زدند و خواندنددستانه ساز زدند و خواندنداست، چیرهاست، چیره

ي خورشیدیان ارائه ي خورشیدیان ارائه به کوتاهی گزارشی از فعالیت سالانهبه کوتاهی گزارشی از فعالیت سالانه) ) خورشید راگاخورشید راگا

کرد و سخنان خود را با خواندن چند کرد و سخنان خود را با خواندن چند 

به دنبال آن، آقاي به دنبال آن، آقاي . . بیت شعر خاتمه دادبیت شعر خاتمه داد

اهورا پارسا که دبیر همایش بودند به اهورا پارسا که دبیر همایش بودند به 

اندرکاران تشکر اندرکاران تشکر کوتاهی از دستکوتاهی از دست

کردند و نوروز را به حاضران شادباش کردند و نوروز را به حاضران شادباش 

ي ي پس از آن گروه موسیقی نغمهپس از آن گروه موسیقی نغمه. . گفتندگفتند

اران به راهبري استاد علیرضا اران به راهبري استاد علیرضا بب

امیرقاسمی بر صحنه حاضر شدند و با اجراي پرشور قطعاتی، فرجامی امیرقاسمی بر صحنه حاضر شدند و با اجراي پرشور قطعاتی، فرجامی 

خورشید با اجراي خورشید با اجراي 9292جشن نوروزي جشن نوروزي . . درخشان براي جشن را رقم زدنددرخشان براي جشن را رقم زدند

..پایان یافتپایان یافت14:0014:00و همراهی جمع با آن در ساعت و همراهی جمع با آن در ساعت » » اي ایراناي ایران««سرود سرود 
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شود؟ آیا آیا به راستی اجماع به تولید علم منتهی می*

نظران، شماري توان تنها به خاطر این که گروهی از صاحبمی

فراوان از مردمان، و گروهی بزرگ از حاملان یک نظام اعتقادي، چیزي را 

دانند، آن را معتبر قلمداد کرد؟ درست می

این نکته البته بدیهی است که اجتماع، به ویژه وقتی بین دانشمندان 

دار واقع شود، شکلی از داناییِ عملیاتی را نظرانِ اسم و رسمو صاحب

اما این امر . شودکند که از اعتمادپذیريِ آراي مقبول ناشی میایجاد می

يیعنی من به خاطر این که همه. پدیداري راهبردي است و نه منطقی

ام همداستان ي تاثیر سودمند قرص سرماخوردگی بر بیماريپزشکان درباره

این بدان معناست که من به گفتار . کنمهستند، این دارو را مصرف می

ام و انتخابی را اعتماد کرده- توافقشان با همتخصصشان و به خاطر –ایشان 

ي ارزش و پس درباره. امبرگزیدهي خویش بر مبناي آن در زندگی روزمره

در هر برش زمانی طبقات متفاوت مردم . سود راهبرديِ اجماع بحثی نیست

ي درباره-ي مردمنظران و متخصصان گرفته تا عوام و تودهاز صاحب–

ي ترین گزینهشوند و در این شرایط امنچیزهایی همداستان و همراه می

ان را بپذیریم رفتاريِ نیندیشیده و دمِ دست آن است که انتخاب جمعی ایش

. و به شکلی از خرد جمعی صحه بگذاریم

رسد، ها و آرا میاما وقتی بحث به اعتبار عقلانی و علمیِ گزاره

از سویی به این دلیل که تاریخ . کندارزش اجماع جاي چون و چرا پیدا می

تواند به مثابه تاریخ اجماعِ متخصصان دورانهاي گوناگون بر سر علم، می

در هر دوران با اجماعی روبرو هستیم که . وانده و فهمیده شودآراي غلط خ

تر و عوامانه بین اي سادهدر سطحی تخصصی بین دانشمندان و در نسخه

گیر است، و با این وجود با محکهاي امروزین ما از علم و ي مردم همهتوده

ر بنابراین به لحاظ تجربی هم امکانِ اجماع ب. دانایی، آشکارا نادرست است
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سر آراي نادرست وجود دارد و هم معمولا چنین اجماعی در تاریخ تحقق 

. یابدمی

ي اجماع، یعنی اي نداریم که پدیدهاز سوي دیگر، هیچ راه منطقی

همگرا شدنِ آراي مردمان را به عنوان شاخصی براي اعتبار یک گزاره تلقی 

ت یک اجماع امري اجتماعی است که با شاخصهاي حاکم بر صح. کنیم

ارتباطی ...) پذیري تجربی، سازگاري منطقی درونی، ورسیدگی(گزاره 

. کند، و چه بسا که از آن تغذیه هم نکندبرقرار نمی

اي دمِ نتیجه آن که اجماع، اگر همچون امري راهبردي و شیوه

و مهم و باارزشکارهاي روزمره قلمداد شود، » راه انداختن«دستی براي 

ها همچون معیاري براي افزودن بر صحت گزارهگر آن را اما ا. سودمند است

شناسانه مرتکب ها در نظر بگیریم، خطایی روشو اعتبار علمی نظریه

تنها اجتماعی که در تاریخ علم قابل تشخیص است، اجماع بر سر . ایمشده

. اندشدهآراي نادرستی است که در دورانی و عصري حقیقت پنداشته می

کننده و قدر گمراهي این اصل همانشناسانهد شناختبنابراین کاربر

.ي روزمره و عملیاتی از آن رواستنادرست است که استفاده

ي نقد این چالش را از آن رو پیش کشیدم که چندي پیش در حلقه

شعرِ سیمرغ، بحثی داشتیم با دوستان و در آن اجماعی که در میان 

شد براي داشت، معیاري فرض میي موضوعی وجود نظران دربارهصاحب

مگر «یعنی سخن بر سر آن بود که . پرهیز از به چالش کشیدن آن موضوع

بالاخره حرف این همه آدم حسابی «و » ممکن است همه اشتباه کرده باشند

.»شود همین طوري آن را مشکوك دانستمبنایی دارد و نمی
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از آنجا که موقعیت اعتباربخشِ یاد شده بر مبناي اجماع بنیاد شده، 

اي به نظري مشترك نظران در زمینهاین که صاحب. هایی لرزان داردشالوده

ایست که باید در نظر گرفته اند، البته ارزشمند و مهم است و دادهرسیده

علمی آن نظر اي بر اعتبار عقلانی و منطقی و شود، اما به خوديِ خود ذره

پس پرسش کردن از هرچیز، به خصوص بدیهیاتی که مورد . افزایدنمی

ر وامشود گفت که لازم است تا حتا می. توافق همه قرار گرفته، رواست

از تا بار دیگر. دن، مشکوك پنداشته شوهمورد اجماع به چالش کشیده شد

. گی گردداز نو رسیدانشد و گام به گام صحت و درستینپایه وارسی شو

طلبد این کار البته روشی روشن و مسیري مستدل و معیارهایی اندیشیده می

. بنیاد از آراي موضوع اجماع نیستمهابا و بیگیري بیو به معناي خرده

وقتی آن روش و منطق استدلال و معیارهاي صحت روشن باشند، نقد و 

هایی رقیب نظریهبازبینی امور بدیهی پنداشته شده و مورد اجماع معمولا به

شوند و این همان است که ي قدیمی منتهی مییا اصلاحاتی در نظریه

.سازدي علم و پیشرفت عقلانیت را ممکن میتوسعه

ي نقد دایره. مند پرهیز نکنیداي از پرسیدنِ روشخلاصه آن که به هیچ بهانه

ي ي اندیشهو طرح پرسش و چالش بر انگیختنِ عقلانی، آزادترین عرصه

.انسانی است
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هاي کنند؟ لایهبر چه مبنایی افراد با هم مخالفت می*

متفاوت روانی، اجتماعی و فرهنگیِ حاکم بر کشمکش نظري 

توان براي مخالفت زیربناي میان کسی با کسی دیگر چیست؟ آیا می

هورمونی خاصی را با آن مربوط - شناختی قایل شد و شرایط عصبیزیست

دانست؟ 

 ها و به متغیرها، شاخصها، انگیزه» ب«با » الف«چه بخشی از مخالفتهاي فرد

؟ اصولا وقتی کسی با غیرت »ب«گردد، و نه باز می» الف«ویژگیهاي منفیِ 

ي اصلی آرا و عقاید کند، مسئلهو حمیتی چشمگیر با کسی مخالفت می

پوشیده دیگري است یا چیزي دیگر؟ آیا در اینجا چیزي توسط چیزي دیگر

تواند همچون سرپوشی براي نشده است؟ آیا مخالفت با آراي دیگري می

عمل کند؟ یا براي /...) ترس/ حسد/ خشم(احساس منفی نسبت به او 

کمبود اعتماد به نفس، حقیر پنداشتن (کتمان حسی منفی نسبت به خود 

به کار گرفته شود؟...) خویشتن، احساس گناه و

/ ناشایست/ ی شور و هیجان در نادرستسرسختی در مخالفت، یعن

اي دچار آید؟ حتا اگر کسی در زمینهنامعقول دانستن نظر دیگري از کجا می

فکري باشد، چرا باید در من واکنشی هیجانی و عصبیتی اشتباه یا کج

شود که کسی به خاطر نادرست عاطفی ایجاد کند؟ چطور و چگونه می

دهد و دشمنی شود، دشنام میمیپنداشتن نظر یک فرد دیگر، خشمگین

ها، یعنی ورزد؟ آیا در این شرایط موضوعِ مخالفت همچنان آرا و نظریهمی

هایی در سطح فرهنگ و معناست؟ منشها و مصداق
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GGiiuusseeppppee(جوزپه تورناتورهِ  TToorrnnaattoorree ( است که ایرانیان بیشتر او

))20002000((و مالنا و مالنا ) ) 19881988((پارادیزو پارادیزو را به خاطر دو شاهکارش سینما 

Ennio(موسیقی زیباي این فیلم را هم انیو موریچونه . شناسندمی

Morricone(زورباي «رش را بر فیلمهاي مشهوري مثل که آثار دیگ

آخرین «و »سونیاي سرخ«و »یونانی

.ایمدیده»دلشجاع«و »موهیکان

ي ترجمه» بهترین پیشنهاد«

ها سرراست عبارتی است که در حراجی

ي هنگام اعلام فروش چیزي به برنده

رقابت میان خریداران بر زبان رانده 

هم » بالاترین قیمت«به همین دلیل شاید بتواند آن را در پارسی به . شودمی

به نام ي آثار هنريداستان، زندگی یک کارشناس برجسته. برگرداند

گریزي کند که در ضمن وسواس و مردمرا روایت میویرجیل اولدمن

اش با اطرافیانش ابتدا اي هم دارد و رفتار غیرانسانی و خشکبیمارگونه

GGeeooffffrreeyy(را جفري راش نقش ویرجیل . نمایدآزارنده می RRuusshh (بازي

بازي » دزدان دریایی کارائیب«و » پر«ند که پیشتر در فیلمهایی مثل کمی

.اش در نقشهایی متنوع را دیده بودیماستادانه

او به ویرژیل، . نام ویرجیل اولدمن به خوديِ خود بیانگر است

هاي هنر کلاسیک غرقه و به شاعر روم باستان شباهت دارد و در زیبایی

ن وجود به پیرمردي دلمرده و افسرده با ای. تمامی از آن سرشار است

فروختنِ آثار هنري حین است و درحراجی بزرگاو مدیر یک . ماندمی

ي بازمانده از خاندانهاي اشرافی اروپایی، با همدستی یک نقاش درجه سه
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ي زنان زیبارو را تابلوهاي گرانبهایی که چهره، به اسم بیلی ویستلرناکام

. خردبا بهایی اندك میدهد را پنهانی نمایش می

مردي را تصویر کرده که از ارتباط ویرجیل تورناتوره در سیماي 

با زنان ناتوان و گریزان است و از این رو براي جبران این ناکامی تابلوهاي 

شان لذتی را کند و پنهانی در خلوت خود با دیدنایشان را گردآوري می

.عی، از آن محروم استکند که به خاطر غیاب دلداري واقتجربه می

کل فیلم بر مبناي پرسشی مهم سازمان یافته است، و آن هم این که 

توان عشق را هم مثل اثري هنري به شکلی جعلی پدید آورد؟آیا می

هاست، بر ویرجیل که متخصص تشخیص سره از ناسره در دنیاي زیبایی

یعنی دو تن از دوستانش، . این باور است که چنین کاري ممکن نیست

- جوانی با استعداد مکانیکی درخشان-رابرت استعداد و همان نقاش بی

مثل -ي زیبایی استکه زیباترین جلوه–توان عشق را اعتقاد دارند که می

. هر چیز دیگري جعل کرد

شود که ویرجیل با دختري جوان، زیبا، و مرموز به نام کلیر آشنا می

گویا به مرض ترس از فضاي باز مبتلاست و بنابراین تمام عمر خود را در 

گیرد و میان این دو ارتباطی شکل می. کاخی نیمه ویرانه گذرانده است

ود ترین لایه از وجشود و در نهایت وي را به مخفیویرجیل عاشق او می

. دهددهد، یعنی نهانگاه تابلوهاي گرانبهایش را به او نشان میخویش راه می

اش، روند بهبودي را هم از سر ویرجیل همزمان با عاشق شدن تدریجی

یعنی دیگر به شکلی وسواسی از تماس با دیگران پرهیز . گذراندمی

ري کند، و به تعبیکند، به خواستها و روحیات اطرافیانش توجه مینمی

. کندي انسانیِ فرسوده و غایب خود را از نو کشف میسویه

کند، امري یکسره آنچه که در ابتداي کار ویرجیل را جذبِ کلیر می

ي او او در کاخ کلیر که حراج اموالش بر عهده. مکانیکی و ماشینی است

کند و پنهانی هایی از ماشینی قدیمی را پیدا مینهاده شده، به تدریج قطعه

کند و رابرت آنها را سر هم می. رساندنها را به دوست جوانش رابرت میآ
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ي مشهور و مک خودکارهآداینها بخشی از یک شود که معلوم می

ارتباط . شودایست که آغازگاه صنعت روباتیک امروز محسوب میافسانه

هاي جدیدي از این آدمک میان ویرجیل و کلیر گام به گام با یافتن تکه

رود، و رابرت که جوانی خوش بر و رو و دخترباز است، ی پیش میمکانیک

کند تا سر از کارِ این به تدریج همچون مشاوري به ویرجیل کمک می

. بانوي مرموز در آورد و در نهایت با او ارتباطی عاشقانه را آغاز کند

رابرت همزمان با یاري رساندن به ارتباطی عاطفی، آدمک را هم سر هم 

توان ساخت، و از این نظر با او بر این باور است که همه چیز را می. کندمی

.توان جعل کردبیلی شباهتی دارد، که معتقد است هر اثر زیبایی را می

به این شکل در داستان با یک کارشناس زیبایی سر و کار داریم که 

یک زن زیبا، یک هنرمند : در میان مثلثی از سه تن گرفتار آمده است

همزمان با پیش رفتنِ . ستکارِ هوادار جعل، و یک صنعتگر درخشاننادر

نخست، خود ویرجیل . »شوندساخته می«فیلم، سه هویت متفاوت به تدریج 

کند و به مردي تر وجود خویش آشتی میهاي عمیقکه کم کم با لایه

. شودپیشه و گرم و پرشور بدل میعاشق
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گیر و از جایگاه زنی مرموز و گوشهدیگري کلیر که به تدریج

شود که آید و به دختري زیبا و شکننده بدل میهراسان از دیگران بیرون می

. دودبراي کمک به ویرجیلِ کتک خورده از چند زورگیر، به خیابان می

گیرد، آدمک سومین شخصیتی که پا به پاي این دو در فیلم شکل می

رموز صنعتگري باستانی را از نو به ایست که قرار است صداي مخودکاره

.گوشِ ویرجیل برساند

ي عاطفی ویرجیل و کلیر به اوج خود در نهایت زمانی که رابطه

. شودي نهایی وارد میاند، ضربهرسیده، و این سه شخصیت کامل شده

کند تا با کلیر زندگی گیري میویرجیل روزي که از کار در حراجی کناره

یابد که تمام تابلوهاي گردد و در میبه خانه باز میجدیدي را آغاز کند،

آن وقت معلوم . و از کلیر هم اثري نیستاندگرانبهایش را به تاراج برده

کلیر، رابرت (شود که کل این عشق، امري جعلی بوده که سه همدست می

تنها چیزي . انداش کردهکلکسیون این تابلوها طراحیبراي دزدیدن ) و بیلی

گذارند، آدمک مکانیکی تکمیل شده است سه براي ویرجیل باقی میاینکه 

کلیر، که مادر کند، و تابلویی نازیبا از را تکرار میرابرت اي از که جمله

اش، قصد داشت آن را در کنار ویرجیل با وجود اندك بودنِ ارزش هنري

همان نقاشِ تابلویی که با قلمِ . شاهکارهاي دیگر بر دیوارِ نهانگاهش بیاویزد

.استعداد یعنی بیلی کشیده شده استبی

و »مالنا«ي به نظرم اثري است در ادامه» بهترین پیشنهاد«فیلم 

. کندکه نام و ننگ تورناتوره را در همان امتداد حفظ می»سینما پارادیزو«

زند، اما اي را حدس میي هوشیار در اوایل کار وجود دسیسههرچند بیننده

نماید، که تا اواخر آدمک به قدري واقعی می-کلیر- ث ویرجیلدگرگونی مثل

کار آرزوي این که کاش همه چیز واقعی باشد، جایگزین لذت کشف 

واقعیت هم آن است که به تعبیري آن عشقِ طراحی . شودمعماي داستان می

چون سه شخصیت اصلی داستان به راستی زیر . شده و جعلی، واقعی است

آدمک واقعیتی . گیرنداندازند و شکلی تازه به خود میتاثیر آن پوست می
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. سفت و سخت و انکار ناپذیر دارد و در تحول ویرجیل شکی نیست

همیشه در هر اثرِ جعلی، «کند، آن است که اي که او مدام تکرار میجمله

اي که کلیر پیش جالب آن که آخرین جمله. »چیزي اصیل هم وجود دارد

هرچه بشود، یادت باشد «گوید، آن است که جیل میاز سرقت بزرگ به ویر

. »اممن واقعا دوستت داشته

بنابراین گویا امر جعلی که براي سرقتی طراحی شده و به آن هم 

با . انجامیده، در سطحی دیگر و موقعیتی نامنتظره حقیقتی راستین بوده است

انگیز ی غمدر وضعیتاین وجود تورناتوره داستان را با نشان دادن ویرجیل 

اي که داشته، در بعد از محروم شدن از بزرگترین گنجینه. دهدخاتمه می

این بخشی است آزارنده که کاش . کشدنهایت کارش به تیمارستان می

چرا که گویا با این .بردتورناتوره جور دیگري فیلم را به پایان می

جعلِ بزرگ اي از امر اصیل دربنديِ تراژیک، در واقع وجود پارهپایان

.  کندعشق را انکار می
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اند، موسیقی راك مشغولگروههایی که به تولید در میان 

Progressiveي ترکیبی برخی از آنهایی که در شاخه

Metal وSymphonic Metalگوش مخاطبانی که بیشتر بهگنجند، می

در این . نمایندمیآواتر خوشبه شنیدن موسیقی کلاسیک عادت دارند، 

از این شاخه را معرفی کنم که یشماره از سیمرغ قصد دارم آثار گروه

.ام و شاید دیگران نیز بپسندندخودم کارهایشان را پسندیده

ي هلندي ، از چند نوازنده و خوانندهAfter Foreverگروه 

اسم م گروهی بهم گروهی به..19951995هستند که در هستند که در تشکیل یافته و اینها همان کسانی 

Apocalypseآثارشان آن -بین خودمان باشد–انداخته بودند و را راه

م با کسیم با کسی..19991999دسته در دسته در این دار و . زدروزها چندان هم چنگی به دل نمی

FFlloooorr(به اسم فلور یانسن  JJaannsseenn (ي اپرا بود و آشنا شدند که خواننده

ان هم با ورود این خواننده، سبک آثار ایش. صداي سوپرانوي زیبایی داشت

دگرگون شد و اسمشان را هم عوض کردند و یکی از گروههاي موفق 

هاي ایشان که در همین اولین آلبوم. موسیقی سنفنیک متال را بنیان نهادند

WWiinnggssو و EEpphheemmeerraall:»بالهاي وهم«و » زودمیر«(سال منتشر شد،  OOff

IIlllluussiioonn ( توجه مخاطبان هلندي را به خود جلب کرد و آلبوم سال

PPrriissoonn:» زندانی میل«(بعدشان  ooff DDeessiirree ( مخاطبانی در سراسر اروپا

فعال بود و تقریبا فعال بود و تقریبا 20092009این گروه بعد از آن تا این گروه بعد از آن تا . . به ارمغان آوردبه ارمغان آوردایشان را بر

هاي این دسته این بود که به هاي این دسته این بود که به از ویژگیاز ویژگی. . کردکردسالی یک آلبوم منتشر میسالی یک آلبوم منتشر می

دعوت از خوانندگان و نوازندگان گروههاي دیگر تمایل زیادي داشتند و دعوت از خوانندگان و نوازندگان گروههاي دیگر تمایل زیادي داشتند و 

این گشودگی این گشودگی . . شدندشدندخودشان هم به سادگی در گروههاي دیگر مهمان میخودشان هم به سادگی در گروههاي دیگر مهمان می

در برابر استعدادهاي بیرون از گروه باعث شد آثارشان نو و غنی شود و در برابر استعدادهاي بیرون از گروه باعث شد آثارشان نو و غنی شود و 

ي زیادي از گروهشان منتشر شد، عدهم خبرِ انحلالم خبرِ انحلال..20092009وقتی در وقتی در 

دوباره تشکیل شد و این گروه البته سال بعد ! دوستدارانشان داغدار شوند

.را هم بیرون دادReVampآلبوم 
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اند، موسیقی راك مشغولگروههایی که به تولید در میان 

Progressiveي ترکیبی برخی از آنهایی که در شاخه

Metal وSymphonic Metalگوش مخاطبانی که بیشتر بهگنجند، می

در این . نمایندمیآواتر خوشبه شنیدن موسیقی کلاسیک عادت دارند، 

از این شاخه را معرفی کنم که یشماره از سیمرغ قصد دارم آثار گروه

.ام و شاید دیگران نیز بپسندندخودم کارهایشان را پسندیده

ي هلندي ، از چند نوازنده و خوانندهAfter Foreverگروه 

اسم م گروهی بهم گروهی به..19951995هستند که در هستند که در تشکیل یافته و اینها همان کسانی 
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FFlloooorr(به اسم فلور یانسن  JJaannsseenn (ي اپرا بود و آشنا شدند که خواننده

ان هم با ورود این خواننده، سبک آثار ایش. صداي سوپرانوي زیبایی داشت

دگرگون شد و اسمشان را هم عوض کردند و یکی از گروههاي موفق 

هاي ایشان که در همین اولین آلبوم. موسیقی سنفنیک متال را بنیان نهادند
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IIlllluussiioonn ( توجه مخاطبان هلندي را به خود جلب کرد و آلبوم سال

PPrriissoonn:» زندانی میل«(بعدشان  ooff DDeessiirree ( مخاطبانی در سراسر اروپا
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به نظرم جالب است که از این روAfter Foreverآثار گروه 

اند مضمونهایی اساطیري و حماسی را به خوبی با سازبندي راك و توانسته

ي بیشتر آهنگهاي تولید شده در این گروه زیر سلطه. ترکیب کنندارکسترال

صداي قوي و اپراییِ فلور یانسن قرار دارد و معمولا گروه کرُِ پرشوري 

هاي معمولا تند است و از مارشضرباهنگها . کندآوازها را همراهی می

نظامی تاثیر پذیرفته و به همین دلیل هم با فضاي حماسی اثر سازگاري 

. نوازي دارندگوش

بر خلاف بسیاري از گروههاي دیگر، After Foreverشعرهاي 

. کند و بیشتر مضمون اومانیستی داردیک خط معنایی مشخص را دنبال می

میل، وسوسه، تابوهاي عرفی و منع اخلاقیِ برخاسته از دین مسائلی است 

همچنین . شودکه بارها و بارها در آهنگهاي این گروه به آن پرداخته می

ي آزاد از عناصري است که ستایش ارادهمضمونهایی مثل ایمان، قطعیت و

فلور یانسن. برانگیز ساخته استآثار این گروه را تأمل
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ي انقلاب مشروطه و تاریخ معاصر کتابهاي زیادي ي انقلاب مشروطه و تاریخ معاصر کتابهاي زیادي دربارهدرباره

نوشته شده، که تنها بخشی از آنها خصلتی محلی دارند و به جریانهاي یک نوشته شده، که تنها بخشی از آنها خصلتی محلی دارند و به جریانهاي یک 

در میان نویسندگان و مورخانی که این در میان نویسندگان و مورخانی که این . . پردازندپردازندحریم جغرافیایی خاص میحریم جغرافیایی خاص می

شک ابراهیم فخرایی جایگاهی شک ابراهیم فخرایی جایگاهی دهند، بیدهند، بیگرایش محلی را از خود نشان میگرایش محلی را از خود نشان می

در رشت زاده شد و در در رشت زاده شد و در 12781278ابراهیم رضازاده فخرایی در سال ابراهیم رضازاده فخرایی در سال . . ویژه داردویژه دارد

خواهان گیلان بود و خواهان گیلان بود و پدرش از مشروطهپدرش از مشروطه. . در تهران درگذشتدر تهران درگذشت13661366ماه ماه بهمنبهمن

ي حقوق تحصیل کرد و گرایشهاي انقلابی پدرش را به ي حقوق تحصیل کرد و گرایشهاي انقلابی پدرش را به خودش در رشتهخودش در رشته

با میرزا کوچک خان جنگلی با میرزا کوچک خان جنگلی 12981298طوري که وقتی در تابستان طوري که وقتی در تابستان . . ارث بردارث برد

ها ها درنگ به جنبش او پیوست و به سرعت در انجمن جنگلیدرنگ به جنبش او پیوست و به سرعت در انجمن جنگلیروبرو شد، بیروبرو شد، بی

جمهوري جمهوري ««بعد از یک سال به مقام کمیسر فرهنگی بعد از یک سال به مقام کمیسر فرهنگی او او پیشرفت کرد، پیشرفت کرد، 

در این زمان تازه بیست و دو سال از عمرش در این زمان تازه بیست و دو سال از عمرش . . دست یافتدست یافت» » شوروي گیلانشوروي گیلان

گذشت و تنها تحصیل دانشگاهی منظمش یک سال و نیمی بود که پیش گذشت و تنها تحصیل دانشگاهی منظمش یک سال و نیمی بود که پیش میمی

. . ی در بیروت درس خوانده بودی در بیروت درس خوانده بوداز جنگ جهانی اول در کالجاز جنگ جهانی اول در کالج

خان خان ي یاران میرزا کوچکي یاران میرزا کوچکبعد از شکست جنبش جنگل بخش عمدهبعد از شکست جنبش جنگل بخش عمده

. . گرفتندگرفتندبه دیوانسالاري رضا شاهی پیوستند و در دستگاه دولتی او جايبه دیوانسالاري رضا شاهی پیوستند و در دستگاه دولتی او جاي

به به ابراهیم فخرایی هم یکی از ایشان بود که ابتدا به عنوان معلم و بعدتر ابراهیم فخرایی هم یکی از ایشان بود که ابتدا به عنوان معلم و بعدتر 

لی را بر عهده گرفت و گهگاه لی را بر عهده گرفت و گهگاه نگار و وکیل دادگستري مشاغنگار و وکیل دادگستري مشاغعنوان روزنامهعنوان روزنامه

فخرایی فخرایی . . شدشداش با سیستم دولتی درگیر میاش با سیستم دولتی درگیر میهم به خاطر بقایاي تمایل انقلابیهم به خاطر بقایاي تمایل انقلابی

به همراه برخی از یاران دیگر میرزا کوچک خان بار دیگر حزب به همراه برخی از یاران دیگر میرزا کوچک خان بار دیگر حزب 13241324در در 
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جنگل را تاسیس کرد که مدتی هم با حزب توده ائتلاف کرد، اما کارش جنگل را تاسیس کرد که مدتی هم با حزب توده ائتلاف کرد، اما کارش 

..اي نیافتاي نیافتپیش نرفت و توسعهپیش نرفت و توسعه

تواند ی با این پیشینه یکی از بهترین کسانی است که میفخرای

ماجراهاي گیلان در جریان جنبش مشروطه و دوران بعد از آن را روایت 

از او سه کتاب منتشر شده که در . کند، و خوشبختانه چنین هم کرده است

یکی . نگرددوتاي آنها با نگاهی محلی به وقایع دوران مشروطه در گیلان می

است که زندگی میرزا کوچک خان است که زندگی میرزا کوچک خان » » 13441344/ / سردار جنگلسردار جنگل««معتبرِ معتبرِ کتاب از آنها

کند و چندان نامدار شده که خیابانی را تهران به اسم این کتاب کند و چندان نامدار شده که خیابانی را تهران به اسم این کتاب را روایت میرا روایت می

اند و سریال تلویزیونی زندگی میرزا را هم با همین اسم اند و سریال تلویزیونی زندگی میرزا را هم با همین اسم نامگذاري کردهنامگذاري کرده

ایع م دارد که وقنانا» » 13521352/ / گیلان در جنبش مشروطیتگیلان در جنبش مشروطیت««دیگري دیگري . . خواندندخواندند

سیاسی گیلان در سالهاي چرخش قرن سیزدهم به چهاردهم خورشیدي را 

. کندروایت می

گونه دارد نگارانه و گاه رمانفخرایی در نوشتارهایش لحنی روزنامه

توان آن را را چندان روان نوشته که می» سردار جنگل«و به خصوص 

از آنجا که خودش در بطن رویدادها . همچون رمانی خواند و لذت برد

پردازد و به ندرت حضور داشته، تنها همچون یک راوي نزدیک به امور می

به همین ترتیب به آثار . شوداجتماعی و سیاسی در آثارش دیده میتحلیلی 

ي موضوع مورد نظرش هم کاري ندارد و نوشتارهایش فاقد دیگران درباره

. نگاري استتاریخ» علمی شدنِ«نویسی و سایر لوازم کتابنامه و مرجع

کند و با این وجود، تسلط او بر رخدادهایی که بازگو می

رقیب هرمانان داستان چنان است که او را به مرجعی بیاش به قنزدیکی

گویی میدان در واقع اگر بخواهیم به کلی. براي این امور بدل ساخته است

بدهیم، باید بگوییم تصویر عمومی و رایجی که مردم این روزها از میرزا 

ي ابراهیم کوچک خان و جنبش جنگل دارند، تا حدود زیادي برساخته

.از آثار تاثیرگذار او در پنجاه سال گذشته برخاسته استفخرایی است و 
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در کنار ارزش و اهمیتی که کارِ فخرایی براي پژوهندگان تاریخ 

دارد، باید به این نکته توجه کرد که این کتابها در نهایت روایت یک نفر 

بندي و موضعی است که در ضمن خودش هم درگیرِ ماجرا بوده و جبهه

نادیده انگاشتن این امر و . مشخص در برابر اشخاص و گروهها داشته است

کردن به متن فخرایی یکی از مهمترین ایرادهایی است که در بسنده

به شکلی که . شودي جنبش جنگل دیده مینگاري معاصر دربارهتاریخ

هایی که در این زمینه منتشر ها و کتابها و مقالهنامهشمار زیادي از پایان

. دهندشود، عملا جز بازگو کردنِ روایت او کاري انجام نمیمی

وجود آگاهی چشمگیري که از وقایع گیلانِ این دوران فخرایی با

خبر است و هاي سیاسی پشت پرده بیدارد، آشکارا از برخی از پیچیدگی

شناختی که چراییِ رخدادها را به پرسش بکشد، غیاب تحلیلهایی جامعه

با این وجود، در نوشتارش خطا بسیار به . جدي کارش استنقطه ضعف

تا جایی که من دیدم دروغی بر قلمش روان نشده و شود و ندرت یافت می

هرچند گویا . دانسته صادقانه و دقیق ثبت کرده استآنچه را که درست می

اي به ردیابی خط و ربطهاي میان خبر بوده و علاقهاز برخی رخدادها بی

.برخی از اشخاص و نهادها نداشته است

» ي جنگلروزنامه«ولی مثل آثار فخرایی در کنار منابع دست ااگر 

هاي دیگران خوانده شود، بسیار سودمند است و تصویري و گزارش
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در میان سایر . دهدخواندنی و معتبر از جریانهاي جنبش جنگل به دست می

کتابهایی که به سبک فخرایی در این زمینه منتشر شده، باید از کتاب 

یاد کرد که در ابتداي به قلم گریگور یقیکیان نیز» شوروي و جنبش جنگل«

هایی به زبان ارمنی منتشر شده و کار یادداشتهایی بوده و در قالب پاورقی

بعدتر برزویه دهقان آن را به پارسی برگردانده و در قالب کتابی منتشر کرده 

. است

جنبش جنگل به تعبیري نخستین جنبش چریکیِ مدرنِ چپ در 

یانهاي مشهوري مثل جنبش ها آغازگاه جرجهان است و از خیلی جنبه

مثل توپاك (گوارا در کوبا و جریانهاي چپ مذهبیِ آمریکایی چه- کاسترو

ي چریکهاي فدایی و در واقع جنبش مسلحانه. شودمحسوب می) آمارو

اي از جنبش هاي مبارزي که با دستگاه پهلوي ستیزه داشتند، ادامهسایر دسته

ین و کوبا گذشته و همچون جنگل است که البته از فیلترِ شوروي و چ

.کالایی شیک و جهانی به کشورمان بازگشته باشد

ي نیروهایی ها در این زمینه بسیار است و جاي تحلیل دربارهناگفته

که در شمال ایران زمین به هم پیوستند و این جریان را پدید آوردند، بسیار 

ر به پرسش از تاست و شایسته است که بعدها پژوهندگانی دقیقتر و گسترده

. ماهیت و دستاوردهاي جنبش جنگل بپردازند
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»طهران«بخشی از آغازگاه داستان 

قضیه این نیست که نتوانم داستان قضیه این نیست که نتوانم داستان . . من اهل داستان نوشتن نیستممن اهل داستان نوشتن نیستم

براي همین براي همین . . آیدآیداما از این کار خوشم نمیاما از این کار خوشم نمی. . توانمتوانماتفاقا خوب هم میاتفاقا خوب هم می. . بنویسمبنویسم

این سطري که این سطري که . . خواهم بروم سر اصل مطلب و کار را یکسره کنمخواهم بروم سر اصل مطلب و کار را یکسره کنمهم میهم می

اي تصادفی از رخدادهاي علی اي تصادفی از رخدادهاي علی اید و ممکن است مثل زنجیرهاید و ممکن است مثل زنجیرهشروعش کردهشروعش کرده

اي منتهی شود، در واقع شرح حال آدمی است که سرِ ظهرِ یک اي منتهی شود، در واقع شرح حال آدمی است که سرِ ظهرِ یک هر نتیجههر نتیجهبه به 

اي بزرگ در خیابان اي بزرگ در خیابان ي اجارهي اجارهروزِ دلپذیر تابستانی آمد و در یک خانهروزِ دلپذیر تابستانی آمد و در یک خانه

اش اش ي سوم خانهي سوم خانهکل ماجرا آن بود که یک روز از طبقهکل ماجرا آن بود که یک روز از طبقه. . فیشرآباد ساکن شدفیشرآباد ساکن شد

ي صبحگاهی نقش ي صبحگاهی نقش روي تمیز و تازه جارو شدهروي تمیز و تازه جارو شدهپایین پرید و روي پیادهپایین پرید و روي پیاده

آدمی از جایی پایین پرید و آدمی از جایی پایین پرید و . . جان کلام همین استجان کلام همین است. . مین شد و جان دادمین شد و جان دادزز

ي این ي این هیچ دلیلی ندارد دربارههیچ دلیلی ندارد درباره. . گویی نیستمگویی نیستمبینید؟ من اهل داستانبینید؟ من اهل داستانمیمی. . مردمرد

شود در شود در ي سر و ته قضیه را میي سر و ته قضیه را میهمههمه. . آدم بیشتر از این چیزي گفته شودآدم بیشتر از این چیزي گفته شود

. . مردمردي بزرگ بیرون پرید وي بزرگ بیرون پرید ومردك از قاب پنجرهمردك از قاب پنجره. . همین یک سطر جمع کردهمین یک سطر جمع کرد

ي ي توانید این کتاب را ببندید و بروید بقیهتوانید این کتاب را ببندید و بروید بقیهحالا که ماجرا روشن شد، میحالا که ماجرا روشن شد، می

..تان را از سر بگیریدتان را از سر بگیریدزندگیزندگی

توانم از نوشتن خودداري توانم از نوشتن خودداري من نمیمن نمی. . کندکنداما براي من اوضاع فرق میاما براي من اوضاع فرق می

اما از روزي که فرو افتادن این آدم را دیدم، اما از روزي که فرو افتادن این آدم را دیدم، . . اهل داستان نوشتن نیستماهل داستان نوشتن نیستم. . کنمکنم

سر و ته از سر و ته از اي دراز و بیاي دراز و بیام به زنجیرهام به زنجیرهزندگیزندگی. . ام تغییر کرده استام تغییر کرده استزندگیزندگی
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قضیه این نیست که نتوانم داستان قضیه این نیست که نتوانم داستان . . من اهل داستان نوشتن نیستممن اهل داستان نوشتن نیستم

براي همین براي همین . . آیدآیداما از این کار خوشم نمیاما از این کار خوشم نمی. . توانمتوانماتفاقا خوب هم میاتفاقا خوب هم می. . بنویسمبنویسم

این سطري که این سطري که . . خواهم بروم سر اصل مطلب و کار را یکسره کنمخواهم بروم سر اصل مطلب و کار را یکسره کنمهم میهم می

اي تصادفی از رخدادهاي علی اي تصادفی از رخدادهاي علی اید و ممکن است مثل زنجیرهاید و ممکن است مثل زنجیرهشروعش کردهشروعش کرده

اي منتهی شود، در واقع شرح حال آدمی است که سرِ ظهرِ یک اي منتهی شود، در واقع شرح حال آدمی است که سرِ ظهرِ یک هر نتیجههر نتیجهبه به 

اي بزرگ در خیابان اي بزرگ در خیابان ي اجارهي اجارهروزِ دلپذیر تابستانی آمد و در یک خانهروزِ دلپذیر تابستانی آمد و در یک خانه

اش اش ي سوم خانهي سوم خانهکل ماجرا آن بود که یک روز از طبقهکل ماجرا آن بود که یک روز از طبقه. . فیشرآباد ساکن شدفیشرآباد ساکن شد

ي صبحگاهی نقش ي صبحگاهی نقش روي تمیز و تازه جارو شدهروي تمیز و تازه جارو شدهپایین پرید و روي پیادهپایین پرید و روي پیاده

آدمی از جایی پایین پرید و آدمی از جایی پایین پرید و . . جان کلام همین استجان کلام همین است. . مین شد و جان دادمین شد و جان دادزز

ي این ي این هیچ دلیلی ندارد دربارههیچ دلیلی ندارد درباره. . گویی نیستمگویی نیستمبینید؟ من اهل داستانبینید؟ من اهل داستانمیمی. . مردمرد

شود در شود در ي سر و ته قضیه را میي سر و ته قضیه را میهمههمه. . آدم بیشتر از این چیزي گفته شودآدم بیشتر از این چیزي گفته شود

. . مردمردي بزرگ بیرون پرید وي بزرگ بیرون پرید ومردك از قاب پنجرهمردك از قاب پنجره. . همین یک سطر جمع کردهمین یک سطر جمع کرد

ي ي توانید این کتاب را ببندید و بروید بقیهتوانید این کتاب را ببندید و بروید بقیهحالا که ماجرا روشن شد، میحالا که ماجرا روشن شد، می

..تان را از سر بگیریدتان را از سر بگیریدزندگیزندگی

توانم از نوشتن خودداري توانم از نوشتن خودداري من نمیمن نمی. . کندکنداما براي من اوضاع فرق میاما براي من اوضاع فرق می

اما از روزي که فرو افتادن این آدم را دیدم، اما از روزي که فرو افتادن این آدم را دیدم، . . اهل داستان نوشتن نیستماهل داستان نوشتن نیستم. . کنمکنم

سر و ته از سر و ته از اي دراز و بیاي دراز و بیام به زنجیرهام به زنجیرهزندگیزندگی. . ام تغییر کرده استام تغییر کرده استزندگیزندگی
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اي مقدم اي مقدم در واقع چنین زنجیرهدر واقع چنین زنجیره. . هاي چسبیده به هم تبدیل شده استهاي چسبیده به هم تبدیل شده استکلمهکلمه

ي ي ام دارد از فاصلهام دارد از فاصلهشاید بهتر باشد بگویم زندگیشاید بهتر باشد بگویم زندگی. . بر زندگی من وجود داردبر زندگی من وجود دارد

. . کندکندي استوار به بیرون تراوش میي استوار به بیرون تراوش میهاي فلزي و براق این زنجیرههاي فلزي و براق این زنجیرهحلقهحلقه

اي گیر کرده در اي گیر کرده در ي جلوي تاکسیي جلوي تاکسیهاي بارانی که روي شیشههاي بارانی که روي شیشهدرست مثل قطرهدرست مثل قطره

کنند و بین خودشان یک کنند و بین خودشان یک ترافیک ظهر تهران، مسیرهایی تصادفی را طی میترافیک ظهر تهران، مسیرهایی تصادفی را طی می

..کنندکنندي خویشاوندي ترشح میي خویشاوندي ترشح میدنیا ارتباط پیچیدهدنیا ارتباط پیچیده

ي تازه ي تازه این مرضِ نوشتن کمابیش همزمان با کشته شدنِ آن غریبهاین مرضِ نوشتن کمابیش همزمان با کشته شدنِ آن غریبه

دکشی این آدمِ مرموز چنین دکشی این آدمِ مرموز چنین کرد خوکرد خوهیچ کس فکر نمیهیچ کس فکر نمی. . وارد شروع شدوارد شروع شد

اما واقعیت این بود که چنین اما واقعیت این بود که چنین . . هاي ما باقی بگذاردهاي ما باقی بگذاردتاثیري روي زندگیتاثیري روي زندگی

اي که حرفش را زدم، جایی اي که حرفش را زدم، جایی خانهخانه. . تاثیري داشت و حتا بسیار فراتر از آنتاثیري داشت و حتا بسیار فراتر از آن

آن یارو که از پنجره پایین آن یارو که از پنجره پایین . . کردمکردمام در آن زندگی میام در آن زندگی میبود که من با خانوادهبود که من با خانواده

براي چند سالی در براي چند سالی در . . تا حالا دیده بودمتا حالا دیده بودمترین انسانی بود که ترین انسانی بود که پرید، عجیبپرید، عجیب

ي ي زدیم که احتمالا رابطهزدیم که احتمالا رابطهي ما حدس میي ما حدس میي ما مهمان بود و همهي ما مهمان بود و همهخانهخانه

به خصوص که پدر و پدربزرگم برایش احترام به خصوص که پدر و پدربزرگم برایش احترام . . اي با ما داشته باشداي با ما داشته باشدخونیخونی

زیادي قایل بودند و ساعتها براي گپ زدن با او وقت گرانبهایشان را تلف زیادي قایل بودند و ساعتها براي گپ زدن با او وقت گرانبهایشان را تلف 

. . کردندکردندمیمی
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گیري در او بود که با رفتار معاشرتی و گیري در او بود که با رفتار معاشرتی و مختی و گوشهمختی و گوشهیک جور زیک جور ز... ... 

اي از تضادها شبیه بود که اي از تضادها شبیه بود که به مجموعهبه مجموعه. . آمدآمداش هیچ جور در نمیاش هیچ جور در نمیزودجوشزودجوش

خیلی معاشرتی و خیلی معاشرتی و . . آمیز با هم ترکیب شده باشندآمیز با هم ترکیب شده باشنددر یک سمفونی نبوغدر یک سمفونی نبوغ

بسیار خوب بسیار خوب . . اجتماعی بود، و در عین حال خیلی هم منزوي و تنها بوداجتماعی بود، و در عین حال خیلی هم منزوي و تنها بود

اي مرموز کشف اي مرموز کشف هایش در جریان حادثههایش در جریان حادثهه نوشتهه نوشتهزد و بعدتر کزد و بعدتر کحرف میحرف می

اما همیشه زبان را ریشخند اما همیشه زبان را ریشخند . . ي بزرگی بوده استي بزرگی بوده استشدند، معلوم شد نویسندهشدند، معلوم شد نویسنده

ها برایشان اهمیت داشت را خوار ها برایشان اهمیت داشت را خوار ها و مفهومها و مفهومکرد و کسانی که کلمهکرد و کسانی که کلمهمیمی

خیلی مهربان و نیکوکار بود، و در عین حال گاهی رفتارهایی از خیلی مهربان و نیکوکار بود، و در عین حال گاهی رفتارهایی از . . شمردشمردمیمی

اما تمام اما تمام . . رحم و حسابگر هم هسترحم و حسابگر هم هستشد بسیار بیشد بسیار بیوم میوم میزد که معلزد که معلاو سر میاو سر می

ي ي این تضادها را طوري با هم ترکیب کرده بود که روي هم رفته یک پیکرهاین تضادها را طوري با هم ترکیب کرده بود که روي هم رفته یک پیکره

شاید به همین دلیل بود که شاید به همین دلیل بود که . . یکپارچه و بسیار منسجم را پدید آورده بودیکپارچه و بسیار منسجم را پدید آورده بود

دو سه بار قصد کرده بودند به دو سه بار قصد کرده بودند به . . توانست او را از پا در بیاوردتوانست او را از پا در بیاوردهیچ چیز نمیهیچ چیز نمی

رسانند و دست کم یکی دو تا از مزدورانی که براي این کار اجیر رسانند و دست کم یکی دو تا از مزدورانی که براي این کار اجیر قتلش بقتلش ب

رسید رسید شده بودند، از دستش جان سالم به در بردند و بنابراین به نظر میشده بودند، از دستش جان سالم به در بردند و بنابراین به نظر می

اما او بار دیگر و بارهاي دیگر باز اما او بار دیگر و بارهاي دیگر باز . . شان را انجام داده باشندشان را انجام داده باشندماموریتماموریت

گشت و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، به اتاق کوچکی که پدرمگشت و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، به اتاق کوچکی که پدرممیمی

برد و براي خودش برد و براي خودش کنار انباري خانه در اختیارش گذاشته بود، پناه میکنار انباري خانه در اختیارش گذاشته بود، پناه می

اش بود که باعث اش بود که باعث از یک زاویه، همین جان سختیاز یک زاویه، همین جان سختی. . نوشتنوشتخواند و میخواند و میمیمی

اش اش به نظر من کلید ماجرا تواناییبه نظر من کلید ماجرا توانایی. . شد به موجودي آسمانی شبیه باشدشد به موجودي آسمانی شبیه باشدمیمی

نسجم نسجم آنقدر مآنقدر م. . ي این تضادها و ایجاد یک چیزِ منسجم بودي این تضادها و ایجاد یک چیزِ منسجم بودبراي ترکیب همهبراي ترکیب همه
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این ماجرا به خصوص بعد از این ماجرا به خصوص بعد از . . اش کارگر نبوداش کارگر نبودکه حتا مرگ هم بر پوستهکه حتا مرگ هم بر پوسته

چون این نزدیکترین چون این نزدیکترین . . ي سوم خیلی خوب روشن شدي سوم خیلی خوب روشن شداش از طبقهاش از طبقهپریدنپریدن

اش کاملا اش کاملا ي نزدیک به مرگی بود که داشت، و با این که خودکشیي نزدیک به مرگی بود که داشت، و با این که خودکشیتجربهتجربه

موفق بود، باز هم نتوانست او را از پا در بیاورد و در واقع جز یکی دوموفق بود، باز هم نتوانست او را از پا در بیاورد و در واقع جز یکی دو

. . خراش سطحی تاثیري رویش به جا نگذاشتخراش سطحی تاثیري رویش به جا نگذاشت

شدند و من هم چنین حسی نسبت به شدند و من هم چنین حسی نسبت به اش میاش میاش شیفتهاش شیفتههمه با دیدنهمه با دیدن

گمان گمان . . کرد چند سال پیش ما بماندکرد چند سال پیش ما بمانداولش هیچ کس فکر نمیاولش هیچ کس فکر نمی. . او داشتماو داشتم

کردیم از این مهمانهاي گاه و بیگاهی است که زمانی با پدرم دوست کردیم از این مهمانهاي گاه و بیگاهی است که زمانی با پدرم دوست 

زنند و دست بالا زنند و دست بالا افتاده سري به او میافتاده سري به او میاند و حالا که گذرشان به تهراناند و حالا که گذرشان به تهرانبودهبوده

اما او ده دوازده سالی در اما او ده دوازده سالی در . . شوندشونداش مهمان میاش مهمان میدو سه روزي هم در خانهدو سه روزي هم در خانه

. . تازه این پیش از آن بود که از پنجره به بیرون بپردتازه این پیش از آن بود که از پنجره به بیرون بپرد. . مان مهمان بودمان مهمان بودخانهخانه

کرد و من تا کرد و من تا بعدش هم براي سالهاي خیلی طولانی همان جا زندگی میبعدش هم براي سالهاي خیلی طولانی همان جا زندگی می

دیدم که همان طور جوان و قبراق باقی مانده دیدم که همان طور جوان و قبراق باقی مانده ییروزهاي آخر عمرم او را مروزهاي آخر عمرم او را م

. . انگار که گذر زمان بر رویش تاثیري نداشته باشدانگار که گذر زمان بر رویش تاثیري نداشته باشد. . استاست
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کرد، یک بار کرد، یک بار آقاي تبریزیان که بقالی سر خیابان را اداره میآقاي تبریزیان که بقالی سر خیابان را اداره می

یواشکی به من گفت که دلیلش آن است که در جوانی خودکشی کرده، و یواشکی به من گفت که دلیلش آن است که در جوانی خودکشی کرده، و 

. . همین شکلی باقی بماندهمین شکلی باقی بماندبعد از آن محکوم است که مثل دوریان گري تا ابدبعد از آن محکوم است که مثل دوریان گري تا ابد

خواند، و هر چند خواند، و هر چند کتاب زیاد میکتاب زیاد می. . آقاي تبریزیان یک بقال به تمام معنا بودآقاي تبریزیان یک بقال به تمام معنا بود

بخشید و چند بخشید و چند اش را به فقرا میاش را به فقرا میوقت یک بار کل خواربار و کالاهاي بقالیوقت یک بار کل خواربار و کالاهاي بقالی

گشت و روز و شبش را گشت و روز و شبش را رفت و در بیابانهاي جنوب شهر ول میرفت و در بیابانهاي جنوب شهر ول میسالی را میسالی را می

اي اي روزبهان بود و آدم کتاب خواندهروزبهان بود و آدم کتاب خواندهاسمشاسمش. . گذراندگذراندزیر آسمان پرستاره میزیر آسمان پرستاره می

او بود که براي اولین بار او بود که براي اولین بار . . آوردآورداز این طور چیزها خوب سر در میاز این طور چیزها خوب سر در می. . بودبود

این را این را . . مان کرد که یارو بعد از پریدن از پنجره همچنان زنده استمان کرد که یارو بعد از پریدن از پنجره همچنان زنده استمتوجهمتوجه

آن پنجره در محله مشهور بود و تا به آن پنجره در محله مشهور بود و تا به . . دادیمدادیمالبته ما اولش تشخیص نمیالبته ما اولش تشخیص نمی

. . آنجا پایین پریده و جان سالم به در برده باشدآنجا پایین پریده و جان سالم به در برده باشدحال سابقه نداشت کسی ازحال سابقه نداشت کسی از

گفتند به خاطر نوشیدن گفتند به خاطر نوشیدن پایین پنجره یک درخت عظیم سبز شده بود که میپایین پنجره یک درخت عظیم سبز شده بود که می

. . دهند، این طور رشد کرده استدهند، این طور رشد کرده استخونِ کسانی که عملیات انتحاري انجام میخونِ کسانی که عملیات انتحاري انجام می

. . گفتند اسمش پرسیاوشان استگفتند اسمش پرسیاوشان استاي میاي میبه درخت خرزهره شبیه بود، اما عدهبه درخت خرزهره شبیه بود، اما عده

وقعی رویش گذاشته بودند که سیاوش از آن پنجره پایین وقعی رویش گذاشته بودند که سیاوش از آن پنجره پایین این اسم را از ماین اسم را از م

ریزي شدید تا ریزي شدید تا البته این خونالبته این خون. . رو را رنگین کردرو را رنگین کردپرید و خونش کل پیادهپرید و خونش کل پیاده

گنده لات محله که با سیاوش سرِ گنده لات محله که با سیاوش سرِ . . حدودي هم تقصیر گرسیوز بودحدودي هم تقصیر گرسیوز بود

اي داشت و وقتی دید از پنجره پریده و اي داشت و وقتی دید از پنجره پریده و دخترهاي کوچه دشمنی قدیمیدخترهاي کوچه دشمنی قدیمی

رفت و چاقوي قصابی بزرگش را آورد و سرش را رفت و چاقوي قصابی بزرگش را آورد و سرش را کند، سریع کند، سریع دارد جان میدارد جان می

اش انسان دوستانه بوده و دلش اش انسان دوستانه بوده و دلش گفت انگیزهگفت انگیزهبعدها میبعدها می. . گوش تا گوش بریدگوش تا گوش برید
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کس این حرفش کس این حرفش اما هیچاما هیچ. . از دیدن جان کندنِ دردناك سیاوش سوخته بودهاز دیدن جان کندنِ دردناك سیاوش سوخته بوده

دانستیم که گلویش پیش دختر قورقور پاشا گیر دانستیم که گلویش پیش دختر قورقور پاشا گیر همه میهمه می. . کردکردرا باور نمیرا باور نمی

. . خواهد از او انتقام بگیردخواهد از او انتقام بگیردیاوش دل سپرده، مییاوش دل سپرده، میکرده و چون دخترك به سکرده و چون دخترك به س

مشکلی که با یارو داشتیم این بود که اسمش بر خلاف سیاوش مشکلی که با یارو داشتیم این بود که اسمش بر خلاف سیاوش 

تا آن روز که از پنجره به پایین بپرد، سابقه نداشت کسی این تا آن روز که از پنجره به پایین بپرد، سابقه نداشت کسی این . . معلوم نبودمعلوم نبود

البته این طورها هم نبود که اصلا اسم البته این طورها هم نبود که اصلا اسم . . کار را بکند و اسمش معلوم نباشدکار را بکند و اسمش معلوم نباشد

. . زدزدزیاد بود، هرکس به اسمی او را صدا میزیاد بود، هرکس به اسمی او را صدا میاسمهایشاسمهایش. . نداشته باشدنداشته باشد

مان که یک پزشک هندي بازنشسته بود، او را مان که یک پزشک هندي بازنشسته بود، او را ي بالاییي بالاییي طبقهي طبقههمسایههمسایه

زد و خودش هم انگار اعتراضی به این ماجرا زد و خودش هم انگار اعتراضی به این ماجرا مهاتما صاحب صدا میمهاتما صاحب صدا می

مان شده بود، یک همسفر مان شده بود، یک همسفر وقتی تازه از سفر آمده بود و مهمانوقتی تازه از سفر آمده بود و مهمان. . نداشتنداشت

ي ي کردیم یک پسر بچهکردیم یک پسر بچهکرد که اول فکر میکرد که اول فکر میاش میاش میریزنقش و زردنبو همراهیریزنقش و زردنبو همراهی

آن دختر آن دختر . . ترکمن است، اما بعدها فهمیدیم در واقع دختري چینی بوده استترکمن است، اما بعدها فهمیدیم در واقع دختري چینی بوده است

خود دختر می لو نام خود دختر می لو نام . . نامید که انگار اسمی چینی بودنامید که انگار اسمی چینی بودشاگو میشاگو میاو را آناو را آن

شد شد ، می، میدار مسخره دایم بر سرش نبوددار مسخره دایم بر سرش نبودداشت و اگر آن کلاه حصیري  لبهداشت و اگر آن کلاه حصیري  لبه

اما ایرادش این اما ایرادش این . . دید که صورتی بسیار زیبا و پوستی مهتابی و صاف دارددید که صورتی بسیار زیبا و پوستی مهتابی و صاف دارد
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حتا وقتی دستشویی و حمام حتا وقتی دستشویی و حمام . . بود که همیشه آن کلاه را بر سر داشتبود که همیشه آن کلاه را بر سر داشت

......داشتداشترفت هم کلاهش را بر نمیرفت هم کلاهش را بر نمیمیمی

زد و به همین خاطر ما تا مدتی زد و به همین خاطر ما تا مدتی پدرم یارو را جناب اسپهبد صدا میپدرم یارو را جناب اسپهبد صدا می

اما یک بار اما یک بار . . است و منصب سپهبدي دارداست و منصب سپهبدي داردکردیم از امراي ارتشکردیم از امراي ارتشفکر میفکر می

ي هفت سین توضیح دارد که اسپهبد اسم خانوادگی قدیمی ي هفت سین توضیح دارد که اسپهبد اسم خانوادگی قدیمی پدرم سر سفرهپدرم سر سفره

ما در واقع به ما در واقع به . . طرف بوده و به همین دلیل هم با ما خویشاوندي دوري داردطرف بوده و به همین دلیل هم با ما خویشاوندي دوري دارد

ام ام خاندان سورن تعلق داشتیم، و به خاطر این که یک بار باباخان، جد پدريخاندان سورن تعلق داشتیم، و به خاطر این که یک بار باباخان، جد پدري

از از . . بالیدیمبالیدیمبه عراق را گرفته بود، کلی به تبارمان میبه عراق را گرفته بود، کلی به تبارمان میهاهاي رومیي رومیجلوي حملهجلوي حمله

شان شان یکییکی. . کردندکردندي اسپهبد یکی دو نفري در محله زندگی میي اسپهبد یکی دو نفري در محله زندگی میخانوادهخانواده

خان ظهیرالدوله بود که مرام درویشی داشت و خان ظهیرالدوله بود که مرام درویشی داشت و مان حسنمان حسني بغلیي بغلیهمسایههمسایه

..نشستنشسترفت سبزوار و پیش شیخ سربداران بست میرفت سبزوار و پیش شیخ سربداران بست میسالی یک بار میسالی یک بار می

مان را با اسم مان را با اسم پدربزرگم اصرار داشت مهمان تازهپدربزرگم اصرار داشت مهمان تازهجالب این بود که جالب این بود که 

گفت گفت میمی! ! اوکیناوکین--شومشوم--یک چیزي شبیه به شرَیک چیزي شبیه به شرَ. . عجیب و غریبی صدا کنیمعجیب و غریبی صدا کنیم

اند و اسم اند و اسم ترش از ساکنان بغداد بودهترش از ساکنان بغداد بودهاجداد او اهل خوزستان و قبلاجداد او اهل خوزستان و قبل
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مسیو مسیو . . زدزدخلاصه هرکس او را به اسمی صدا میخلاصه هرکس او را به اسمی صدا می. . اش این استاش این استواقعیواقعی

مان نوروز، محمد را ترجیح مان نوروز، محمد را ترجیح رگر افغانیرگر افغانیگفت اشکان، کاگفت اشکان، کاوارطان به او میوارطان به او می

ي اتریشی بود، او را آرین صدا ي اتریشی بود، او را آرین صدا داد، و هر شولتز که یک پیرمرد بازنشستهداد، و هر شولتز که یک پیرمرد بازنشستهمیمی

خود یارو، خود یارو، . . گفتیم یاروگفتیم یاروهاي محل هم به سادگی به طرف میهاي محل هم به سادگی به طرف میما بچهما بچه. . زدزدمیمی

هیچ یک از این اسمها را قبول نداشت و اصرار داشت به عبارت کاملا هیچ یک از این اسمها را قبول نداشت و اصرار داشت به عبارت کاملا 

چند سال اولی که آمده بود، بارها و بارها براي هر چند سال اولی که آمده بود، بارها و بارها براي هر ..نامفهومی نامیده شودنامفهومی نامیده شود

نظیري اسمش را هجی کرد و نظیري اسمش را هجی کرد و کدام از اهالی محل با حوصله و دقت بیکدام از اهالی محل با حوصله و دقت بی

از طرفی به خاطر این که معنایی از طرفی به خاطر این که معنایی . . اما هیچ کس آن را یاد نگرفتاما هیچ کس آن را یاد نگرفت. . تکرار کردتکرار کرد

......اش کرداش کردشد تلفظشد تلفظنداشت، و از طرف دیگر براي آن که تقریبا نمینداشت، و از طرف دیگر براي آن که تقریبا نمی
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:چند شعر از شیخ بهائی

تا کی به تمناي وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

اي تیر غمت را دل عشاق نشانه

خواهد به سر آمد غم هجران تو یا نه

جمعی به مشهور و تو غایب ز میانه

ي زاهد عابدرفتم به در صومعه

دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

رهبانم، و در صومعه زاهددر میکده

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

طلبم خانه به خانهیعنی که تو را می

آن روز که رفتند حریفان پی هر کار

زاهد به سوي مسجد و من جانب خمار

حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

گه یارکنم او جلوهمن یار طلب می

صاحب خانهخواهد و من او خانه همی

هر در که زدم صاحب آن خانه تویی تو

هر جا که شدم پرتو کاشانه تویی تو

در میکده و دیر که جانانه تویی تو

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

بهانهمقصود تویی کعبه و بتخانه 
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عاقل به قوانین خرد راه تو پوید

ویددیوانه برون از همه اسرار تو ج

ي این باغ که بویدي نشکفتهتا غنچه

هرکس به زبانی صفت مدح تو گوید

بلبل به نواخوانی و قمري به ترانه

بلبل به چمن آن گل رخسار عیان دید

پروانه در آتش شد و اسرار نهان دید

عارف صفت ذات تو از پیر و جوان دید

یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید
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یعنی که گنه را به از این نیست بهانه



35سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ

همه روز روزه رفتن،همه شب نماز کردن همه روز روزه رفتن،همه شب نماز کردن 

همه ساله حج نمودن،سفر حجاز کردن همه ساله حج نمودن،سفر حجاز کردن 

به برهنه پاي رفتنبه برهنه پاي رفتنز مدینه تا به مکه،ز مدینه تا به مکه،

به وظیفه باز کردنبه وظیفه باز کردندو لب از براي لبیک،دو لب از براي لبیک،

همه اعتکاف جستن همه اعتکاف جستن به معابد و مساجد،به معابد و مساجد،

همه احتراز کردن همه احتراز کردن ز مناهی و ملاهی،ز مناهی و ملاهی،

به خـداي راز گفتن به خـداي راز گفتن ها نخفتن،ها نخفتن،شب جمعهشب جمعه

طلب نیاز کردن طلب نیاز کردن نیازش،نیازش،ز وجود بیز وجود بی

ثمر آن قدر نباشدثمر آن قدر نباشدرا،را،خدا قسم که آنخدا قسم که آنبهبه

که به روي ناامیدي در بسته باز کردن که به روي ناامیدي در بسته باز کردن 

تا منزل آدمی سراي دنیاست

کارش همه جرم و کار حق لطف و عطاست

دخوش باش که آن سرا چنین خواهد بو

سالی که نکوست از بهارش پیداست
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وین جور و جفاي خلق از حد بیش است
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در میکده دوش زاهدي دیدم مست

ن و صراحی در دستتسبیح به گرد

گفتم ز چه در میکده جا کردي؟ گفت

از میکده هم به سوي حق راهی هست

ساقیا بده جامی زآن شراب روحانی

تا دمی بیاسایم زاین حجاب جسمانی

بهر امتحان اي دوست گر طلب کنی جان را

آن چنان بر فشانم کز طلب خجل مانی

خرسندیمدین و دل به یک دیدن باختیم و 

در قمار عشق اي دل کی بود پشیمانی؟

خواهیمما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی

حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزانی

ي طلعت معشوق وجودممن آینه

از عکس رخش مظهر انوار شهودم

ابلیس نشد ساجد و ملعون ابد شد

آن دم که ملائک همه کردند سجودم

به شناسایی ذاتمتا کس نبرد ره

گه مومن و گه کافر و گه گبر و یهودم

به عالم هر دلی کو هوشمند است

به زنجیر جنون عشق بندست

به جاي سدر و کافورم پس از مرگ

غبار خاك کوي او پسند است

به کف دارند خلقی نقد جانها

مگر بوسی به چند است؟،سرت گردم
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:از شعرهایم

شادباش نوروزي

و کنیدرموسم نوروز شد، آینه جا

چشم نمایید باز، باز به خود رو کنید

آز و تباهی و خشم، خیمه به دلها زده 

کنیدجاروژاله بپاشید، باغ زاینهمه 

مکث گلاویز شد، با تپش هر غزل

کنیدي نیکو نغمهبه راز،،شعبده جویان

آتش جمشید برد جوش به آغوش جام

کنیدي مینوجلوهنور،با خرد نوشِ 

ي مهمیزساز باز کشد نقش نازشعله

ي راز باز تا همه جادو کنیدشد گره

ماه و کویر و غروب، اختر و رنگ سپهر

هیزم و آواز چوب، تا که به خود خو کنید

ي گل کرد غرقبار دگر خون خاك ساقه

شعر شکوفاي برگ وقت سحر بو کنید

در رگ هر بید بنشادتراوید چامه

فاش هیاهو کنیدقوم خموشان، چو باد 

ها رقص کند گردبادبرتن تلماسه

گیسو کنیددف زدنش بنگرید، ماسه به 

از تب شب سوخته گنبد آتشکده

نیست جز از خویش خشت، آینه بارو کنید

نوبت ملکوس رفت، مهر فراز آمدست

تا که فرشگرد باز در دل و بازو کنید  
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خرچنگ

ي کیشي کیشي دریا در جزیرهي دریا در جزیرهبر کرانهبر کرانه--13761376آبان آبان 

خونین ز زایش،افق در پیش روصبحىسنگ نشسته بر سر یک 

از این گشایشهاموجچه رقصان گرفته فاصله گردون ز دریا

شکوفه زد هزاران کاکل موجى خیس سحرگاهبر آن تک صخره

ى اوجبر قصهنهاده دل همهروشنپوش و سپاهى آبگینه

سبز دریابه زیر پاى، دستگرفتم بر فراز صخره آرام

یبانقش فردر آن حل انشدم بگشود باز اندیشه آغوشدلبه 

به جنبش بانگ زد بیگانه آهنگم، کنجِ اورنگکنار تختگاه

بر آن خرسنگ آن خوشرنگ خرچنگزدچه شادان و چه چابک گام مى

اش این راز خواندمز چشم وحشىخورد پیوندشبا نگاهمنگاه

تو هم در چشم من ناجورى، آدمماهمان قدرى که در چشمت عجیب
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ولی بنگر، تو هم ایزد نمانیبه چشمت خَستَري مانم زرهپوش

جانیهم زاین چرم بر تن سختتو پوش من از استخوان استاگر تن

خود را گُزیدنتو را عادت شدهتویى کانون پرگار وجودت

شدى معتاد خود در خواب دیدنتو آنقدر از درون خود را بدیدى

شده کج زیر وزنت برکه و دشتدنیا فشردىاز خویشتن ز بس 

اش عاقبت آسیب برگشـت به خویشچو نمرودي به گردون تیر انداخت

اى از رنگ هستىجلوهینینبکز این دو روزنولى بشنو ز من 

که از بیرون تو هم خرچنگ هستىرا رها کن تا ببینىمن و او 

بهاریه

شعف شکوفه زد به سر شاخسار پیر

خروش برگ، 

راه بلوغوزِ کورهسْ طنین

چکاوك خسته

کشید غریو و به گوش حضرت ابر

بریخت آهسته

مرگ دروغى شفافبلور مژده

که بود مهلت گلبانگ، 

.تا امیدى بود
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گو وا شدگره از گلوى جوى قصه

حدیث راز لجن

هاى عمیقگریخت از تن بدبوى حفره

ز شُره کردنش از لابلاى شهرگ باغ

،زلال گشت و قشنگ

ى رودتراش خوردنِ خاك از عبور قصه

گاه شتاجریمه

هاى پلشتى فریب صادر کردکه قرن

که از تراخم ترس

شکوفه مدفون ساخت

عاقبت اینسان در هیاهوى رنگبسوخت 

هزار گُرد چراغ

کشید صف در برِ بستان و نغمه نواخت

ز شادباش بلورین آن سپاه عقیق

شکوفه خنده نمود
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زیست ـ جهان

من ـ دیگري ـ جهان

 هنر ـ اخلاق ـ دانش، فراز، جم ـ جم، چیز ـ رخداد، آشکارگی ـ

بازنمایی

ى من از هستى، به بازنمایى آن تجربه: جهانپارگی زیستاصل سه

من تصویرى از هستى را در خود . شودجهان منتهى مىدر قالب زیست

اى از روابط میانشان، و معانى کند که افقى از پدیدارها، شبکهبازنمایى مى

بر ى این افق مشاهداتى و عناصر مجموعه. گیردمنسوب به آنها را در بر مى

به عبارت دیگر، شکلِ تجربه شده و . نامیمجهان مىى آن را زیستسازنده

جهان از سه جزء اصلى زیست.جهان استروند، زیستى مهفهمیده شده

.من، دیگرى، و جهان: شودتشکیل مى

زیرا همان . جهان استمن گرانیگاه زایش ارزش، معنا و حقیقت در زیست

از . کندواسطه و مستقیم رنج و لذت را درك مىمرکزى است که به طور بى

هاى سه کند که شکست تقارن در نظاماین رو همچون محورى عمل مى

. سازدشناسانه و شناختى را ممکن مىى اخلاقى، زیبایىگانه

توافق . دیگرى محور توافق در مورد ارزش، معنا و حقیقت است

ى تثبیت و تداوم ارزش، معنا و حقیقت ضرورت میان من و دیگرى برا

ى روابط من و دیگرى، بسترى از کردارها، رخدادها، از این رو شبکه. دارد

علم را در خود / هنر/ هاى اخلاقسازند که نظامها را بر مىنمادها و ارجاع

.کندشان را تضمین مىدهد و پایدارىجاى مى

ترین جهان، فراخ. رى استى متقارنِ حضور من و دیگجهان زمینه

جهان است که بر خلاف من و دیگرى ترین عنصر زیستو گسترده
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تواند به شکلى هدفمند و سازمان یافته تقارن خود را بشکند و شکل نمى

هایى هستند که در واقع من و دیگرى سیستم. هستى خویش را تعیین کند

.شودجهان محیط بیرونى آنها محسوب مى

ى من، دیگرى و جهان به هم تحویل عناصر سه گانه: ییگراتحویل

.شوندمى

ابهام در تعیین حد و مرز میان من و دیگري و :هاي مرزبنديتله

ها پدید شود تا این تلهجهان، یا ادغام شدن برخی از آنها در هم، باعث می

:آید

و من، همان دیگرى یا جهان است، پس از خود اراده:از خود بیگانگىـ 

.هویتى مستقل ندارد

اى از آن، همان جهان است، پس خواست دیگرى، یا زیر رده:گرایىقبیلهـ 

.و هویتى مستقل ندارد

دیگرى، همان من است، پس از خود اراده و هویتى :پندارىذاتهمـ 

.مستقل ندارد

جهان، همان دیگرى است، پس خواست و نیاز و هویتى :پندارىجانهمهـ 

.مستقل دارد

جهان همان من است، پس از خود اراده و هویتى مستقل :وحدت وجودـ 

.دارد

مسأله: راهبرد ارشتاد ى مرزبندى، یعنى محترم حل کردنِ درست

این . یکهاى هرشمردن مرز میان من، دیگرى و جهان، و پذیرش ویژگى

به رسمیت شناختن خواست، هویت و نیاز در دیگرى، تمامیت، کار با 

گیرى در جهان، و پذیرش مسؤولیت انتخاب و تعیین شکل طرفى و کنارهبى

گونه که من انگل دیگري همانتوجه به این که .هستى در من همراه است

دیگري، محوري است که سازماندهی . هم هستدیگريي ، آفرینندهاست
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پس، دیگري دستاویزِ مرکزدار . شودپیوند با آن ممکن مینظام اخلاقی در

.شدنِ من است

Zى من و دیگرى و جهان را به جاى سه عرصهتوان زیستآیا مى

جهان به شکلى دیگر مرزبندى کرد؟

کند چیست؟ نظر دوستانت در این حد و مرزى که من را از جهان جدا مى

ظر علمى تعریف کنى؟ داخل توانى چنین مرزى را از نمورد چیست؟ مى

آیا حد و ى خارجى پوستت چطور؟بدنت است؟ لایهوى گوارشت جزلوله

کند؟ آیا اموال را ى بدن من از جهان در طول زمان تغییر مىمرز جدا کننده

توان بخشى از من در نظر گرفت؟مى

Oى مرزبندى را به اشکالى گوناگون دو دستگاه اخلاقى را که مسأله

اند با هم مقایسه کنید و در نهایت راه حل خود را براى این مسأله هحل کرد

جهان خود را ى زیستیعنى سه حوزه. یدمرزبندى را تمرین کن.تدوین کنید

.نماییدبا قواعدى مشخص و مرزهایى معلوم از هم تفکیک 


منمن

جهانجهاندیگريدیگري

آشکارگیآشکارگی

بازنماییبازنمایی

رخدادرخداد

چیزچیز

جمجم

جمجم
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دکانِ خالیِ خودباختگی

جهان ز جنس اثرهاى این و آن خالى است

به هرزه وهم مچینید که این دکان خالى است

به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خاك

دان خالیستکه از حقیقت بینش چو سرمه

چو حبابهمفریب منصب گوهر مخور که 

...خالیستهزار کیسه در این بحر بیکران 

بیدل دهلوي

ي نگارش این نوشتار گشت، خواندن گفتگوي دوست آنچه بهانه. 1

، دوستانی که 1ام محمدرضا ارشاد بود، با مراد فرهادپورِ گرامیعزیز و فرهیخته

شان بحث. شان آشنایی دارمي قلمبا اولی از نزدیک و با دومی به واسطه

ي فلسفی با تصور د و تقابل اندیشهي خاستگاه فلسفه و اسطوره بودرباره

آنچه آقاي فرهادپور در این گفتگو بیان داشتند و آقاي ارشاد تلویحا . اساطیري

ي دست بردن به نقدي شد، که تنها بر گفتار به نسبت کوتاه پذیرفتند، انگیزه

سازد که این مکالمه در ي گفتمانی را آماج میاین دو متمرکز نیست، که بدنه

از این رو این سطور نه نقد جزء به جزء گفتگوي . استآن پدید آمدهيزمینه

ها و در نهایت چارچوبی نظري است داشتها، باورها، گزارهدو تن، که نقد پیش

..147147--129129: : 13861386ي اسطوره، انتشارات هرمس، ي اسطوره، انتشارات هرمس، ارشاد، محمدرضا، گسترهارشاد، محمدرضا، گستره11
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اندیشند و در بسترش با که بسیاري از روشنفکران امروز کشورمان در آن می

.نشینندهم به گفتگو می

اي براي ورود به این گفتمانِ دلیلِ برگزیدن این گفتگو به عنوان پنجره

روشنفکرانه، آن است که فرهادپور و ارشاد از دقت نظر و تسلط کافی براي 

داشتها و ارکان نظريِ شان برخوردار بودند و بخش مهمی از پیشابراز نظرات

ن آغازگاه، ترسیم بهتری. اندموضوعِ نقدم را به صراحت و روشنی بیان کرده

. اش هستممبانی و حدود دیدگاهی است که خواهانِ وارسی

توان با برچسبِ دیدگاهی که در این نوشتار آماج نقد است را می

ام در بافت مدرنِ مشخص کرد، این کلمه را تا جایی که من دیده» خودباختگی«

آن که کاربرد کلام، براي نخستین بار احمد کسروي در آثارش به کار گرفت، تا 

- ي گفتمانِ مذهبیي گذشته فراگیر شد و تا حدودي در بدنهآن در چهار دهه

. چپِ ضدامپریالیستی جا افتاد

اش را در نظر ندارم، و از من از این کلمه دلالت اخیر و سیاسی شده

در . کنمترش را برداشت میتر و به نظرم دقیقخودباختگی همان مفهوم قدیمی

باختگی عبارت است از دیدگاهی یا چارچوبی نظري یا این متن، خود

یعنی آن ماهیتی که (ي جمعیِ سخنگو اي از باورها که در آن خودانگارهمنظومه

. ناتوان و مفلوك و فرودست و خوار پنداشته شود) ما است/نشانگر من

خودباختگی در این تعبیر، نظامی از اعتقادات است که مبنا را بر بازنده بودنِ 

در برابر نیروهاي فکري، » من«ي گذارد، شکست خوردگیِ جبههد میخو

پذیرد و با آب و تابی کمابیش بلاغی، را می» دیگري«سیاسی، یا تاریخیِ 

هاي خود ستاید و ضعفها و خواريهاي دیگري را میسجایاي اخلاقی و برتري

.کندرا روایت می

که در گذر تاریخ ي امروز ایران، آن خوديدر گفتمان روشنفکرانه

بازي را باخته، تمدن ایرانی، هویت پارسی، ادیان ایرانی یا مذاهب اسلامی 

اي اي که بر این خود غلبه کرده و بر آن سیطره یافته، شبکهدیگري. است
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مفهومی است که مدرنیته، غرب، و یونان رئوس مفهومیِ آن را تشکیل 

در دورانی » خود«اریم که در آن البته اشکالی از خودباختگی را هم د. دهندمی

اما در اینجا . پیشامدرن قافیه را به مذهبی، نژادي، یا فرهنگی بیگانه باخته است

تنها به حالت نخست نظر دارم که استوارتر و فراگیرتر است و به خصوص 

.گفتمان روشنفکران معاصرمان عمیقا با آن پیوند خورده است

:هاي پایه تشکیل یافته استدیدگاه خودباختگی از این گزاره

در میان تمدنهاي انسانی، دست کم دو تمدنِ ناهمگون وجود : الف

دارد که با برچسبِ شرقی در برابر غربی، ایرانی در برابر اروپایی یا پارسی در 

این دو تمدن از نظر ماهیت ضد هم هستند و در . شودبرابر یونانی شناخته می

.اندبا هم بودهطول تاریخ درگیر کشمکشی دیرپا

پارسی دارد، / شرقی/ قطبِ مربوط به خود، که هویتی ایرانی: ب

اش با مفاهیمی سرشتی ناپسند و فرودست دارد و از این رو در کلیت تاریخی

ماندگی مانند انسداد عقلانیت، بردگی، استبداد سیاسی، تعصب دینی، و عقب

/ وط به دیگري که غربدر مقابل قطبِ مرب. شودفرهنگی و صنعتی توصیف می

یونان باشد، مترقی و پیشتاز است، زادگاه علم و هنر و فلسفه و مدنیت / اروپا

، دموکراسی، هایی مثل آزاديشود، و از این رو باید با کلیدواژهمحسوب می

.رواداري دینی، و پیشرفت وصفش کرد

تاریخ معاصرِ ایران عبارت است از خودآگاهی ایرانیان به این : پ

ضعیت اسفناك، و فهمِ تدریجی فرودستی و خواري فرهنگ و تمدن و

هاي خودشان، و تلاش براي وامگیري و تقلید از سجایاي اخلاقی و داشته

.درخشان تمدن غربی

. این صورتبندي کلی از خودباختگی، چند مقدمه و چند تالی هم دارد

د و بدون بحث داشتهایی معمولا ناگفته وجود دارنها، که همچون پیشمقدمه

:شوند، عبارتند ازپذیرفته می
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ایستا و پایدار، با ماهیتها و صفتهایی ثابت و » چیزهایی«اصولا : نخست

هاي شرقی و غربی وجود دارد که در درازاي دو دگرگون ناشدنی به نام تمدن

. اندسه هزار سال کمابیش دست نخورده باقی مانده

ي اي که دربارهها، به همان شیوهي تمدنارزیابی اخلاقی درباره: دوم

.کنیم، ممکن استافراد داوري اخلاقی می

ي تاریخی ي این نظام اعتقادي، به طور خاص به پیشینههاي عمدهتالی

ها، سه تا در در میان این تالی. شودایران در برابر سرزمینهاي باختري مربوط می

مان بر آنها تمرکز کنونیتر است و در بحث فرهادپور برجسته/ گفتگوي ارشاد

:خواهم کرد

ي خودمختارِ ي اندیشندهیعنی سوژه-واقعی » من«در ایران، : نخست

اندیشی دینی وجود نداشته و همواره توسط استبداد سیاسی یا تاریک-آزاد

از یونان باستان گرفته تا اروپاي –در مقابل، در غرب . سرکوب شده است

.فعال و خودآگاه همواره حضور داشته استآزاد و پویا و» منِ«یک -نوین

یعنی تورم . وجه تمایز تمدن شرقی و غربی، ماهیتی سیاسی دارد: دوم

و بزرگیِ جانکاه دولت، و تمرکز نامعقول اقتدار بر شخص شاه، ضرورتا به 

ي سیاست ظهور خودکامگی و استبداد انجامیده و از بروز عقل جمعی در حیطه

.جلوگیري کرده است

ي فلسفی محصولی غربی است عقلانیت و به طور خاص اندیشه: سوم

هاي گذشته به ایران زمین وارد که گهگاه به طور جسته و گریخته در هزاره

این وضعیت در مقابل رشد . شده و همواره هم ناکام و ناقص باقی مانده است

قرار ي فلسفی در قلمرو غربیي مداوم و پیگیرِ عقلانیت و اندیشهو توسعه

.گیردمی
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براي وارسی و نقد عقلانی گفتمانی که بر بنیاد خودباختگی تاسیس . 2

به نظرم دو . ستونهاي این بناي آراسته نگریستشده، باید نخست به شاه

ي زیربناییِ این گفتمان نادرست است و به خاطر محدود بودن جاي و مقدمه

.شمرمگاه نوشتن، به فشردگی ایرادهایش را بر می

نخست آن که قایل شدن به چیزي مثل تمدن ایرانی یا تمدن غربی، با 

یعنی صرف این که دو جهت جغرافیایی شرق . روشهاي قیاسی ممکن نیست

انجامد که پس یک در برابر غرب وجود دارد، خود به خود به این نتیجه نمی

ر پیوند با تمدن، چنان که از نامش د. تمدن شرقی و یک تمدن غربی هم داریم

اي از شهرهاي مربوط با هم، که از آید، عبارت است از شبکهمدنیت بر می

مند باشند و از مجراي داد ي تولید کشاورزانه، یکجانشینی و نویسایی بهرهشیوه

و ستد با هم، در جریان تبادل فرهنگی، صنعتی و اقتصادي، سیستمی یکپارچه 

شناختی با چون کلیتی جامعهبه شکلی که هم. و منسجم را پدید آورند

در این معنا، وقتی از . واحدهاي جمعیتیِ بیرون از خود وارد اندرکنش شوند

گوییم، باید بتوانیم با شواهد عینی و روشنِ تاریخی، یک تمدن سخن می

شناختی به شکلی مستدل و شناختی، و جمعیتشناختی، زبانباستان

تمی یگانه از جمعیتهاي وابسته به پذیر نشان دهیم که به راستی سیسرسیدگی

) شانهاي درونیِ زبانی و قومیبا وجود تنوع(شهرها وجود داشته که 

زده اي جمعی و هویتی مشترك و سبک زندگیِ همریختی را رقم میخودانگاره

وجود دولتی متمرکز که یک واحد تمدنی را در قالب یک نظام سیاسی . است

پیچیدگی و انسجام درونی یک تمدن را نشان سازماندهی کند، بالاترین سطحِ 

تواند در غیاب دولت هم وجود داشته ي تمدنی مییعنی یک حوزه. دهدمی

باشد، و روندهایی را در استقلال از آن تجربه کند، اما در نهایت با آن پیوندي 

ي تمدنی منسجم دیر یا زود به یک دولت متمرکز یک حوزه. نزدیک دارد

ي تمدنی را شود، و یک دولت فراگیر متمرکز به یک حوزهفراگیر منتهی می

.افزایدکند و انسجام درونی آن را میتثبیت می
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زنیم، باید ي تمدن غربی و شرقی حرف میبر این مبنا، اگر درباره

هایی مفهومی یا نه بر مبناي انتزاع-بتوانیم با روشی استقرایی و زمینی 

هیم که تعبیر تمدن را براي چه مردمی در چه نشان د- ناپذیرتصوراتی رسیدگی

بریم، و با استناد به چه شواهدي اي به کار میدورانی در چه حریم جغرافیایی

. کنیمچنین می

اگر شاخصهایی مثل دولت متمرکز، یکنواختیِ نظام تبادل کالا، زبان 

ذیرِ پیا هر متغیر رسیدگی(ریخت تبار و همرسمی مشترك، باورها و عقاید هم

رسیم که چیزي به نام تمدن را در نظر بگیریم، به این نتیجه می) مستدل دیگري

پنداشتن آن جاي بحث » شرقی«ي هرچند درباره. ایرانی وجود داشته است

چرا که تمدن چین در شرقِ آن، و تمدنِ سرخپوستان آمریکا در شرقِ . هست

!شرقِ آن قرار داشته است

ي تمدن دهد که حوزهشناختی نشان میانمرور شواهد تاریخی و باست

ي سوم پیش از میلاد مسیح وجود داشته و تا دیرزمانی با وجود ایرانی از هزاره

اش، از اش، و جاي گرفتن چندین پادشاهی در زمینهنامتمرکز بودنِ نظام سیاسی

آوري، داد و ستد اقتصادي و سبک ها، فنیک سیستم منسجم از باورها، آیین

ي م، کوروش بزرگ این حوزه.از قرن ششم پ. برخوردار بوده استزندگی 

تمدنی را یکپارچه کرد و بعد از آن ما علاوه بر تمدنی در ایران زمین، با دولت 

. ایرانی هم روبرو هستیم که تا به امروز بیست و شش قرن دوام یافته است

ي ز فترت و تجزیههایی متوالی امانند تمام دولتهاي دیگر، در اینجا هم با دوره

. سیاسی ایران زمین و تمرکز مجدد آن در قابل یک دولت فراگیر روبرو هستیم

در حال حاضر دو قرن است ایرانیان در دل یکی از این دورانهاي فترت و 

دیرپاي ما ترین دوران فترت تاریختجزیه قرار دارند، که از نظر زمانی طولانی

.نیز بوده است

یونانی، جاي بحث بسیار / اروپایی/ م به غربیي تمدن موسودرباره

در واقع قدمت چیزي که به نام تمدن غربی شهرت یافته، به عصر . است

این که چطور امپراتوري روم در ایتالیا . گرددتاسیس امپراتوري روم باز می
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ي دولتشهرهاي یونانی در بالکان و آناتولی پنداشته شده، ماجرایی است ادامه

داشتی بدیهی انگاشته و پرمناقشه، که معمولا همچون پیشبرانگیزبحث

اما با محور گرفتن دولت روم که هفت قرن دوام آورد، باید به وجود . شودمی

بماند که مردمان این . یک تمدن بزرگ دیگر در باخترِ تمدن ایرانی قایل بود

و شان پیرهاي مصري، در دینشان پیرو بطلمیوسیتمدنِ غربی، در سیاست

شان بیشتر مقلد انبیاي عبرانی، و در خط و دین و اساطیر و سبک زندگی

بخشی از هنر و ادب ایشان هم زیر تاثیر . اندها بودهها و اتروسککارتاژي

ي رنگارنگ، به دلایلی سیاسی در میراثی یونان رقم خورده، که در این زمینه

صورت رومیان را باید اما به هر. قرون برکشیده و برجسته بازنموده شده است

ها به احتمال زیاد ها دانست، تا یونانیان، و اتروسکي اتروسکبیشتر دنباله

.اندشک غیریونانی بودهسامی، و بی

دهد که ما با یک نشان می» غربی«بررسی دقیق هردو تمدنِ ایرانی و 

هاي منحصر به فرد و ي تکاملی روبرو هستیم که پویاییسیستم پیچیده

ي هر ي خود را دارد، و این قاعده دربارهي ویژهچرخشهاي تاریخی نامنتظره

تمدن ایرانی نسبت به تمدن غربی مسیري هموارتر و . تمدنی درست است

یعنی در بیست و شش قرن گذشته با . تر را طی کرده استروندي یکنواخت

ساختار و دولتهایی عظیم روبرو هستیم که بین سه تا پنج قرن دوام دارند و 

. شان کمابیش یکی استسازمان

در مقابل، تمدن غربی از یک دوران به نسبت کوتاه تمرکز سیاسی و 

دولت روم بعد از تاسیسِ . یک عصر فترت بسیار طولانی تشکیل شده است

نظامیِ خشنِ تمدن غربی، هفت قرنی دوام یافت و بعد از آن از قرن چهارم و 

در این مدت . و دیگر انسجامی سیاسی نیافتپنجم میلادي رو به تجزیه رفت

از سوي شارلمانی، عثمانیان، ناپلئون و هیتلر تلاشهایی براي متحد کردن مجدد 

پایدارترین و . شان به شکست انجامیدقلمرو اروپا انجام پذیرفت که همه

ي اکنون آن است که در قالب اتحادیهترین تلاش در این راستا همنویدبخش

.د یافته استاروپا نمو
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وزن بنابراین دو تمدنِ شرقی و غربی دو سیستمِ همریخت و هم

اگر با متغیرهایی عینی و روشن به سیر تحول این دو بنگریم، در . نیستند

ي سازمان یافتگی ي گذشته سطح پیچیدگی و درجهیابیم که طی سه هزارهمی

اش قیب شرقی، از ر)که دست بر قضا تمدن غربی هم هست(در یکی 

م که دولت روم انسجامی یافت، .ي قرن سوم پدر فاصله. تر بوده استفروپایه

تا قرن پانزدهم میلادي که جنبش نوزایی در ایتالیا آغاز شد، سطح شهرنشینی، 

ادبیات، هنر، (نویسایی، تولید اقتصادي، ثبات سیاسی، و دستاوردهاي فرهنگی 

روشنفکرانی . تر بوده استزمین ابتداییدر تمدن غربی آشکارا از ایران) دین

گیرند، یا تاریخ اجتماعی اروپا در که این حقیقت بدیهیِ تاریخی را نادیده می

دانند، و یا حقیقتی نادلخواه عصر امپراتوري روم و قرون وسطا را درست نمی

در طول این مدت، برخوردهاي نظامی میان شرق و غرب در . کنندرا کتمان می

به اروپاي » شرق«ي تدریجی مرزهاي نفع شرق خاتمه یافت و به توسعهکل به 

از نظر فرهنگی هم یادآوري همین . شرقی در زمان خلافت عثمانی انجامید

نکته کافی است که در زمان اوج شکوفایی دولت روم، هر سه دینی که در این 

گاهی ، خاست)آیین مانی، کیش مهر و مسیحیت(کردند تمدن با هم رقابت می

. ایرانی داشتند

داشتهاي خودباختگی، اگر نگوییم نماید که پیشبنابراین چنین می

آشکارا نادرست است، دست کم مشکوك و نیازمند رسیدگی و بررسی 

یک . اندوزن نبودهتمدن ایرانی و تمدن غربی، دو نیروي همسان و هم. نمایدمی
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اش هفت ه سازمان سیاسیتمدن دریایی در گرداگرد دریاي مدیترانه داریم ک

قرن دوام آورده و بعد به تدریج تجزیه شده است، و یک تمدن سرزمینی با 

و غربی ) ایران(مرکزیت فلات ایران داریم که به تدریج به دو بخش شرقی 

ي اخیر در جهت غرب پیشروي کرده، و بیست تقسیم شده و شاخه) عثمانی(

ین حال اموري بسیط و جامد و تمدنها در ع. و پنج قرن تداوم داشته است

پژمرند و بالند و میتغییرناپذیر نیستند، بلکه سیستمهایی پیچیده هستند که می

یابند، و این روند ممکن است چندان چشمگیر باشد که به دگردیسی می

انقراض یک تمدن و برنشانده شدن تمدنی دیگر به جایش منتهی شود، چنان 

.بینیممصر میکه مثلا در مورد تمدن باستانی

داوري . دومین پیش داشت اعتقاد به خودباختگی نیز نادرست است

. ي اشخاص اعتبار دارداخلاقی، امري است که در سطحی روانشناختی و درباره

در واقع ارزیابی اخلاقی تنها در حریم کردارهاي منفرد روایی دارد و بیش از 

خیزد، و نه تأمل و فراد بر میهایی است که از هیجانها و عواطف اگوییآن کلی

این ارزیابی کردارها، تنها در شرایطی خاص و با . ي اخلاقیِ روشناندیشه

تواند به افراد هم تعمیم یابد، و این تنها در اي روشن میشناسیرعایت روش

شرایطی ممکن است که افراد در موقعیت رفتار آزادانه باشند و در عین حال 

را از خود ظاهر » بد«یا » خوب«از گرایش به کردارهاي الگویی تکرار شونده 

هاي اخلاقی به سطوحی بالاتر، یکسره ناروا و نادرست تعمیم ارزیابی. کنند

شناسم که صدور است و دست کم من روشی معقول و مستدل را نمی

ي قبایل، نژادها، شهرها، فرهنگها یا تمدنها را روا حکمهایی اخلاقی درباره

.بدارد

توان از صفتهایی بهره جست که از این رو براي وصف تمدنها نمیاز 

این کار در بهترین حالت خطایی . گیرندداوري اخلاقی سرچشمه می

شناسانه است و به خاطر خلط رمزگان و شاخصهاي مربوط به دو سطحِ روش

شود، یعنی که از تعمیم دادنِ نابجاي متغیرهاي متفاوت از پیچیدگی عارض می

در بدترین حالت، این کار از . خیزدشناسانه بر میناسانه به سطحی جامعهروانش
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جویانه در سطح اجتماعی، یا تزلزل شخصیت و نادانی در سطح اي سلطهبرنامه

خواه، از این رو باور به این که تمدن غربی خوب، آزادي. شودروانی ناشی می

که مستبد، متعصب، به همان شکلی. معناستطینت، یا روادار است، بیخوش

.نمایددروغگو، خودخواه، و بد پنداشتنِ تمدن شرقی تهی از دلالت می

کنم هرکس این بحث مقدماتی از آن رو ضرورت یافت، که فکر می. 3

هاي خودباختگی بنگرد، معیوب بودنِ جریانِ استدلال و گسسته به خاستگاه

ي اما گذشته از این شیوه. بودن منطق و ناراستیِ نتایج آن را به سادگی دریابد

ختگی وجود شناسانه و نظري است، راهی دیگر براي نقد خودبانقد، که روش

اینجاست که . دارد، و آن هم بازبینی و رسیدگی به نتایج عینیِ این نظرگاه است

من در . آیدگفتارهاي آقاي فرهادپور در گفتگویشان با آقاي ارشاد به کارمان می

اینجا تنها سه تالیِ مشهور خودباختگی را که شرحش گذشت را در مرکز توجه 

. دهمقرار می

ن بازبینی، نخست باید به این نکته اشاره کرد که پیش از ورود به ای

اش را آقاي فرهادپور در ابتداي بحث خویش چارچوب نظريِ مورد استفاده

معرفی کرده است و این کمکی است براي بازخوانی تبارِ این نوع خاص از 

گفتارهاي آقاي فرهادپور، چنان که ایشان در ابتداي سخنشان به . خودباختگی

گنجد که ابتدا با این شکل توسط اند، در چارچوبی نظري میدادهدرستی تذکر 
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پردازانِ بورکهارت که دست بر قضا یکی از نظریه. یاکوب بورکهارت طرح شد

ي اوج ي سه نقطهدیدگاه برتري غرب نسبت به شرق هم بود، سه کتاب درباره

نتین عصر کنستا«اینها عبارت بودند از . تمدن انسانی از دید خویش نوشت

. »تمدن نوزایی در ایتالیا«، و »راهنماي آثار هنري ایتالیایی: سیسرون«، »بزرگ

منتشر ) م.1860-1852بین سالهاي (ي قرن نوزدهم این کتابها در نیمه

–پردازان اروپایی شدند، و با وجود تاثیر چشمگیر و بزرگی که در آراي نظریه

شوند و بخشی از سوب میداشتند، امروز قدیمی مح- شناسانشرقبه ویژه

هاي امروزین نادرست ي عصر کنستانتین طبق یافتهآراي آن به خصوص درباره

. نمایندمی

مدار و فردگرا به سیر تاریخ انسانی بورکهارت در چارچوبی انسان

ي نگاه او سخت از هگل تاثیر پذیرفته نگریست، و با این وجود زبان و شیوهمی

ي دولت، دین و فرهنگ مشخص را با سه کلیدواژهاو ارکان یک تمدن . بود

ترین رکن ماندهساخت و از آن میان فرهنگ را پیشروترین و دین را عقبمی

آقاي فرهادپور هم از همین قالب بهره جسته و همین سه رکن . کردقلمداد می

را در ابتداي کار پذیرفته و جان کلامش آن است که در ایران زمین معمولا 

اه دین بر فرهنگ چیره شده و به این ترتیب اختناق و استبدادي دولت و گ

. ایجاد کرده که به ناباروري تمدن انجامیده است

این نکته بماند که حرف بورکهارت از نظر تاریخی جاي نقد و 

یعنی دورانهاي درخشان فرهنگ اروپایی از دید او، که . گیري فراوان داردخرده

بینیم، دست بر قضا دقیقا برشهایی دولت را می-ندر آنها چیرگی فرهنگ بر دی

اي فراگیر از تاریخ تمدن اروپایی است که در آن دولت در ترکیب با دین سلطه

دلیل این موضع ناسازگون وي آن است که . یافته استو استبدادي می

ظهور دولتی متمرکز و -معمولا به پیروي از هگل-عصر او اندیشمندان هم

. دانستندي دیالکتیک فرهنگ و دین میساز توسعهفرض و زمینهشنیرومند را پی

عصر سیسرو در واقع همان دوران آگوستوس نخستین امپراتور روم و رواج 

کیش پرستش امپراتور است، کنستانتین نخستین امپراتوري است که دین را 



55سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ

و دولتی کرد، و رنسانس ایتالیایی هم به طور عمده با پشتیبانی حاکمی جبار 

خشن مثل چزاره برجیا پیش رفت که ماکیاولی کتاب شهریار را براي او نوشته 

. نامشروع پاپ بوده استو به روایتی پسرِ

استفاده از دیدگاه متفکري قرن نوزدهمی مثل بورکهارت براي فهم 

گذشته از قدمت . ي امروزین ما ایرانیان، در کل کار چندان درستی نیستزمانه

مهمی از برداشتهاي بورکهارت،  ابهام چشمگیري در معنی و نادرستی بخش

شود و مرزبندي میان این دو جاي نقد دقیق دین و فرهنگ در آثار او دیده می

داشت بزرگ بورکهارت، که همانا حضور یک روح خاص و پیش. بسیار دارد

تاریخی در » روح«متمایز در هر تمدن است، انعکاسی از باور هگل به تجلی 

امع گوناگون است و موضعی متافیزیکی است که پذیرش آن بدون بحث و جو

یعنی اگر به چارچوب بحث فرهادپور و ارشاد . نمایدتدقیق کافی درست نمی

اي گفتمانی انجام شده که از سویی کمابیش بینیم کل بحث در زمینهبنگریم، می

راي ب» روح«فرضهاي مشکوکی مثل وجود یک هگلی است و متکی بر پیش

تمدنها، و از سوي دیگر بر قالبی بورکهارتی مبتنی شده که البته کلاسیک و 

ي اش دربارهي رواییارزشمند است، اما قدیمی و ناروزآمد نیز هست و درجه

تعمیم آن به سایر تمدنها، . خود تمدن اروپایی جاي چون و چراي بسیار دارد

شکارا به نظرم نادرست مثل ایران زمین که آ2تربه خصوص تمدنی پیچیده

. است

اگر رویارویی نظامی را اگر رویارویی نظامی را . . تر بوده استتر بوده استدر سه مقطع مورد نظر بورکهارت، تمدن ایرانی از تمدن غربی پیچیدهدر سه مقطع مورد نظر بورکهارت، تمدن ایرانی از تمدن غربی پیچیده22

ي ي بینیم که دوران سیسرو با میانهبینیم که دوران سیسرو با میانهي سازمانی یک تمدن فرض کنیم، میي سازمانی یک تمدن فرض کنیم، میشاخصی براي قدرت اجتماعی و توسعهشاخصی براي قدرت اجتماعی و توسعه

ان سیسرو بود که سورن بر ارتش ان سیسرو بود که سورن بر ارتش در همین زمدر همین زم. . عصر اشکانی و دوران اوج اقتدار نظامی پارتها مصادف استعصر اشکانی و دوران اوج اقتدار نظامی پارتها مصادف است

ي ي اي به دست آورد و براي نخستین بار یکی از روساي دولت روم در جبههاي به دست آورد و براي نخستین بار یکی از روساي دولت روم در جبههبزرگ کراسوس پیروزي خرد کنندهبزرگ کراسوس پیروزي خرد کننده

ي دو ي دو ي بین توسعهي بین توسعهعصر کنستانتین به همین ترتیب با ابتداي عصر ساسانی و فاصلهعصر کنستانتین به همین ترتیب با ابتداي عصر ساسانی و فاصله. . حنگ با ایران کشته شدحنگ با ایران کشته شد

ر همین دوران شاپور ساسانی بر سه امپراتور روم چیره شد و کمی ر همین دوران شاپور ساسانی بر سه امپراتور روم چیره شد و کمی دد. . شودشوددین بزرگ مانی و مزدك همزمان میدین بزرگ مانی و مزدك همزمان می

دوران مورد نظر او در نوزایی ایتالیا هم دوران مورد نظر او در نوزایی ایتالیا هم . . ي تیسفون کشته شدي تیسفون کشته شدبعد از آن والریانوس امپراتور روم در جبههبعد از آن والریانوس امپراتور روم در جبهه
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در گفتگوي مورد نظر، فرهادپور بحث خود را با اشاره به این سه 

کند که در یونان به دلیل ضعیف بودن دولت، و متغیر، و طرح این نکته آغاز می

- با محوریت زبان یونانی- این که دین بخشی از فرهنگ بوده، فرهنگ یونانی 

این که منظور از دین و فرهنگ چیست و البته. ي زیادي داشته استتوسعه

توان گفت که تمایز این دو چگونه است، مبهم باقی مانده، اما در این حد می

در . ي آنها نادرست استفرضِ رقابت این سه با هم و دیالکتیکی بودنِ رابطه

و نظام فرهنگی ) دولت(ي تمدنی، معمولا پیچیدگی نظام سیاسی یک حوزه

یابد و چنین نیست که این دو با هم همزمان افزایش می) ...دین، دانش، و(

ها معمولا در زمانی یعنی اوجِ پیچیدگی فرهنگ. ي معکوس داشته باشندرابطه

بینیم و این شود که اوجی در سازمان یافتگی سیاسی را نیز مینمایان می

کمابیش مقارن است با عصر شاه عباس صفوي که از نظر مساحت و قدرت نظامی اولین قدرت آن روز دنیا کمابیش مقارن است با عصر شاه عباس صفوي که از نظر مساحت و قدرت نظامی اولین قدرت آن روز دنیا 

. . چی غلبه کردچی غلبه کردشد و بر پرتغالِ مستعمرهشد و بر پرتغالِ مستعمرهمحسوب میمحسوب می

ایست که خود بورکهارت در سه کتابِ یاد شده به خوبی نشانش داده قاعده

. است

بعد از این آغازگاه نااستوار، بحث اصلی آقاي فرهادپور پیش گرفته 

اي که در کلیدواژه. شود که سه فرازِ اصلی آن در خور نقد نوشتار ماستمی

اگر بخواهیم به . شود، استبداد شرقی استي بحث زیاد تکرار میادامه

توسعه و اقتدار چارچوب بورکهارتی وفادار باقی بمانیم، دعوي آن است که 

در نتیجه . باعث شده تا فرهنگ سرکوب شود) ایران زمین(دولت در شرق 

تفکر فلسفی، عقلانیت و فردیت در این قلمرو نارس و سرکوفته باقی مانده، و 

اند، در مقابل در دولتشهرهاي کوچک یونانی که از این تورم دولت رها بوده

در حالی که در ایران . ته استاین دستاوردهاي ارجمند بالیده و شکوفا گش

3».هیچ شکلی از تفکر بله هیچ شکلی از فرهنگ امکان بقا ندارد...«زمین، 

33 ..141141: : 13861386ارشاد، ارشاد، 
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شناسان تعبیر استبداد شرقی یا تعصب شرقی، که اولی در آثار شرق

اي دارند، به صورت ي ابن خلدون سابقهقرن نوزدهمی و دومی در مقدمه

ي فتمان روشنفکرانِ هوادار نظریهجفتی در هم پیوسته بارها و بارها در گ

آقاي فرهادپور در همین گفتگو توصیفی به نسبت . شودخودباختگی تکرار می

روشن و دقیق از استبداد شرقی و ممانعت آن براي ظهور عقلانیت و فردیت را 

دهد و این همان است که کمابیش با همین بافت کلامی در آثار به دست می

:بینیمبا بافتی متفاوت در آثار همایون کاتوزیان نیز میدکتر آرامش دوستدار و 

توان گفت که عنصر دولت قوي بوده در امپراتوري روم هم می«

ولی استبداد شرقی چیزي است به مراتب شدیدتر از این نوع غلبه ... است

یعنی فقط با یک تفاوت کمی روبرو نیستیم بلکه مسئله بر سر تفاوت . دولت

دین از آغاز دولتی ... نجا دولت همه چیز را خفه کرده استدر ای. کیفی است

افتد، یعنی دین و دولت کاملا با هم بود و حتا پس از اسلام هم این اتفاق می

یکی از پیامدهاي این . گیردیکی هستند و به هیچ وجه تفکیکی صورت نمی

در جایی که بین اخلاق و. گیري اخلاق و وجدان فردي استمسئله عدم شکل

توان نمی... ي عمومی و خصوصی تمایزي وجود نداشته باشد، قانون و حیطه

4».از شکوفایی فردیت و آزادي فردي سخن گفت

44 ..139139: : 13861386ارشاد، ارشاد، 
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با » شرق«بحث کلی به این ترتیب، آن است که در ایران زمین و 

ایم، و در مقابل در یونان و شرایط منع ظهور و شکوفایی فردیت روبرو بوده

. یتی نبوده و به همین دلیل فردیت در این قلمرو بالیده استچنین وضع» غرب«

اي مثل خوانیم، پیش از آن به نتایج اخلاقیهایی از این دست را میوقتی گزاره

آید که منظورِ دقیق فروپایگی تمدن شرقی برسیم، ابتدا این پرسش پیش می

جامعه بر توان در یکگویندگان از استبداد و فردیت چیست؟ استبداد را می

ي اساس قواعد و مسیرهایی نهادینه شده و تثبیت شده تشخیص داد، که اراده

کند و آن را محصور آزاد و رفتار خودمختار عاملیت انسانی را نقض می

توان استبداد یاد شده معمولا خصلتی سیاسی دارد و به این ترتیب می. سازدمی

صویري از این استبداد به دست با نگریستن به قواعد حقوقی حاکم بر جامعه، ت

واقعیت آن است که براي من همواره اعتقاد راسخ هواداران استبداد . آورد

چون گویی بیشتر از این عبارت . ي شگفتی و اعجاب بوده استشرقی مایه

شناسانه اند و نه تعبیري جامعهاخلاقی را منظور داشتهمفهومی متافیزیکی و شبه

. تحقق یافته باشدرا که در بستري تاریخی 

ي ي مردان و زنان، درجهتوان با بررسی حقوق پایهاستبداد را می

صورتبندي و محترم شمرده شدنِ مالکیت شخصی، و ساز و کارهاي اعمال 

بر مبناي این شاخصها و شاخصهایی دیگر، . اقتدار سیاسیِ حاکمان ارزیابی کرد

کلاسیک یونانی و رومی کلاسیک بسیار بسیار دور از ذهن است که کسی منابع 

را بخواند، و ) که قاعدتا منبع اصلی تصویر آقاي فرهادپور از غرب نیز هست(

شان مقایسه کند، و باز به این نتیجه زماني همآن را با نوشتارهاي بازمانده

.برسد که چیزي به نام استبداد، در شرق بیش از غرب بوده است

رفتارِ حاکمان و شاهان بنگریم و این مند بودنِي قانوناگر به درجه

ي قاطع و روشنی شاخص را در ایران و یونانِ باستان مقایسه کنیم، به نتیجه

ي سنتی چند هزار ساله در شرایطی که در ایران زمین شاهان در ادامه. رسیممی

) ارَتَه(و پارساییِ اخلاقی ) داتَه(هایشان به خاطر پایبندي به قانون در کتیبه
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اند، اصولا چیزي شبیه به قانون نوشته شده و مدون که سمت و رافراز بودهس

ي نفوذ آن را محدود گذاري شاهان و حاکمان را مشخص و دامنهسوي سیاست

این قضیه حتا بعدتر که دولت روم تاسیس . کند، در یونان وجود نداشته است

ان باقی ي تمدن غربی شکل و ساختی به خود گرفت نیز همچنشد و حوزه

ي شاهان هخامنشی به صراحت و روشنی به قوانینی اخلاقی در کتیبه. بود

جلوگیري از ستمگري توانا بر (و مدنی ) پاداش و مجازات بر مبناي دادگري(

اشاره شده که موازینی عینی و بیرونی براي ارزیابی ) ناتوان و ناتوان بر توانا

به این در کل در تاریخ سیاست چیزي شبیه. انددادهمشروعیت شاه به دست می

بینیم که ادعاي اوج این سیاست را در اسکندر مقدونی می. یونانی غایب است

.ي تبلور مفهوم استبداد هستخدایی داشت و کردارهایش به قدر کافی نماینده

ي شاهان اشکانی و ساسانی که توسط انجمن کافی است به سیاهه

مگري، کشتن بزرگان یا بددینی از قدرت مهستان و بزرگان اشراف به خاطر ست

عزل شدند بنگریم، و آن را با کردار عجیب و غریب امپراتوران رومِ 

شان مقایسه کنیم تا دریابیم که چفت و بست و محدودیت قانونی همزمان

حاکم بر رفتار فرمانروایان در ایران زمین وجود داشته و در روم غایب بوده 

نارضایتی در روم معمولا با سوء قصد و کشتن شاید از این روست که. است

شده، در حالی که در دولت اشکانی و ساسانی به جاي آن با امپراتور ابراز می

هایشان هم اي طولانی از شاهنشاهانِ عزل شده روبرو هستیم که بعضیسیاهه

به عبارت دیگر، شواهد تاریخی . گردندبعد از مدتی بار دیگر به قدرت باز می

و اعتقاد رایج، در دهد که دقیقا بر خلاف تصور عامیانهتندات نشان میو مس

سیاست ایرانی راهبردهایی براي محدود کردن قدرت شاه وجود داشته، و در 

یونان و روم چنین ساز و کارهایی به استثناي دوران کوتاه جمهوري روم غایب 

مدار ندگان یونانعصر دموکراسی آتنی که بسیار مورد تاکید نویس. بوده است

است، گذشته از دوران آشوب و هرج و مرجی که به کشمکش خونین خاندانها 

گیرد که طی آن در عمل و قبایل آتنی گذشت، تنها سی سال را در بر می

.پریکلس حاکم مطلق آتن بوده است
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قانونِ حکمرانان، کوتاه سخن آن که اگر استبداد را به صورت رفتار بی

ارتی بر کردار شاهان تعریف کنیم، نشانی از آن در ایران زمین و غیاب نظام نظ

نخواهیم یافت، مگر آن که آثاري شدیدتر از آن را در دولتشهرهاي یونانی یا 

آن کسانی که مفهوم استبداد شرقی را . اش مشاهده کنیمدولت رومی همزمان

اروپایی و براي نخستین بار در اروپا صورتبندي کردند، نظامهاي سیاسی نوپاي

به خصوص نهادهاي سیاسی مدرن نوتاسیس را با نهادهاي فرسوده و رو به 

سنجیدند و از تعمیم این انقراض سیاسی در ایران و عثمانی و چین بر می

انگیز به نام استبداد ي محدود و موضعی به کلیت تاریخ به مفهومی وهممقایسه

شرقی به سپهر فرهنگ ایرانی در واقع ورود مفهوم استبداد. شرقی دست یافتند

گردد شاه باز میاش به طور خاص به دوران حکومت ناصرالدینو نهادینه شدن

در آن برش . اش تکیه کرده استي او با شاهان همزمانِ اروپاییو بر مقایسه

اش به قبل و بعد نماید، اما تعمیم پذیريتاریخی خاص، این تعبیر درست می

.آشکارا نادرست است

ین نکته البته درست است که در سه چهار قرن گذشته، استبداد ا

سیاسی در بسیاري از دولتهاي شرقی از بسیاري از دولتهاي غربی بیشتر بوده 

توان انکار کرد که استبداد نظام فاشیستی هیتلر و موسولینی یا اما باز نمی. است

تر از نظامهاي ي شوروي بارها و بارها مستبدانهاستبداد نظام سیاسی روسیه

نماید که مفهوم یعنی چنین می. شان در ایران بوده استسیاسی سلطنتی همزمان

ي محدود مشتق شده، که به ي موضعی با دامنهاستبداد شرقی از یک مشاهده

اي بسیار بزرگتر هایی طولانی و قلمروهاي جغرافیاییشکلی ناسنجیده به هزاره

.تعمیم یافته باشد
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ي استبداد، مفهوم فردیت و آزادي و شکوفایی گر سکهي دیرویه

آن «: گویدفرهادپور در گفتگوي خویش چنین می. ي خودمختار استسوژه

بحث ... توان سراغ گرفتشکل از گفتگویی که در یونان بوده، در هیچ کجا نمی

ما از ظهور فردیت آغاز شد که گفتار عقلانی و فلسفه هم یکی از پیامدهاي آن 

تا فردي به وجود نیاید و این فرد در تقابل با جهان و بیرون حرفی نزند .است

بینیم که در یونان فرد می... آیداي به وجود نمیو در جایی نایستد، فلسفه

یعنی از سیاست به هنر و از هنر به . هاي مختلف حرکت کندتوان در حیطهمی

نهاد خاصی وابسته فرد به هیچ . فلسفه و چیزهاي دیگر آزادانه میل کند

5».نیست

، و امکانِ بیان و بروز آن در ساحتهاي اجتماعی را »من«این پویایی 

نخست با نگریستن به حقوق و قوانینی که هویت . توان به دو شکل سنجیدمی

55 ..138138: : 13861386ارشاد، ارشاد، 

. کنندي نهادهایی مثل دولت، قبیله، یا خانواده تعریف میفرد را در زمینه

. ایجِ آزادي فرد استدیگري وارسی نمودهاي بیرونی و نت

ي حقوق و چارچوبهاي عرفی یا رسمیِ خوشبختانه در حوزه

هاي فراوان تاریخی در دست داریم که معمولا در بحث اختیارات افراد داده

ي ي یونان باستان، این نکته را با درجهدرباره. شودجاري نادیده انگاشته می

به روایتی چهار (ان دولتشهرها ي ساکندانیم که بخش عمدهبالایی از قطعیت می

که گوم. اندبرده بوده) پنجم جمعیت آتن در دوران شکوفایی دموکراسی

هرودوت و تواریخبر مبناي ، دهدها را به دست میترین تخمیندوستانهیونان

-ها متشکل میرا از این بخش. م.پ430جمعیت آتیکا در تعدیل اعداد آن، 

که از حقوق اجتماعی کامل برخوردار ) شهروند(مرد بالغ هزار 625:داند

گرفته که به خاطر هزار نفر را در بر می35شان ایهايخانوادهاعضاي اند،بوده

6 Gomme, A.W. Population of Athens, Oxford, 1933..
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که ) متیک(زار نفر بیگانه ده ه،اندجنسیت یا سن از حقوق مدنی محروم بوده

- یهزار نفر م25شان هايبا خانوادهاز حقوق شهروندي کامل محروم بودند و 

به این ترتیب در زمانی که آتن حدود صد و بیست . هزار برده35و ند،دش

اند هزار نفر در آن صاحب حقوق سیاسی بوده25هزار تن جمعیت داشته، تنها 

جمعیت اصولا از هر نوع حقوقی ٪75هزار نفر از این عده، یعنی 85و 

. اندمحروم  بوده

که در این زمینه در دست ایست کارترین و کمینهتخمین گوم محافظه

ي هر شهروند آتیکایی به با توجه به این که خانه،وود شمار بردگان را. داریم

د و آندروز نزهزار نفر تخمین می60-80به ،برده داشته3- 4طور متوسط 

ایساگر و هانسن این عده را . انددهزار نفر می80-100ي این عده را بیشینه

دانند که حدود شش هزار نفرشان در هر سال نفر میهزار 150کمتر از کمی 

به این . بایست جانشین شوندمردند و میبه دلیل سختی شرایط زندگی می

ترتیب، شرایط زندگی براي بردگان یونانی به قدري سخت بوده که هر سال 

. شده استشان کاسته میچهار درصد از جمعیت

،آتنائیوس. داق داشته استي سایر دولتشهرها هم مصاین قضیه درباره

خوانِ دانشوراني گمنامِ زیست، در رسالهمی. م.پ230-170که در سال 

هزار برده داشته است و شمار بردگان 640نویسد که کورینت در عصر او می

ارسطو نیز جمعیت بردگان را در . کندآتن را چهارصد هزار نفر ذکر می

کتسیکلس از قول دمتریوس نقل . کندمیهزار تن برآورد 470گینا اشهر دولت

هزار شهروند، ده هزار بیگانه 21آتن . م.پ317کند که در سرشماري سال می

7.و چهارصد هزار برده داشت

وکیلی، شروین، وکیلی، شروین، : : ي شمار، قیمت، و شرایط زندگی بردگان در یونان بنگرید بهي شمار، قیمت، و شرایط زندگی بردگان در یونان بنگرید بهبراي بحثی مفصل دربارهبراي بحثی مفصل درباره77

..474474--457457:: :: 13891389ي یونانی، انتشارات شورآفرین، ي یونانی، انتشارات شورآفرین، ي معجزهي معجزهاسطورهاسطوره
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به خصوص اسناد –این در حالی است که تمام منابع عصر هخامنشی 

دهد که شهروندان به روشنی نشان می- مالی یافت شده در تخت جمشید

اسناد . اندي یونانی برخوردار بودهاي بسیار فراتر از نسخهایرانی از حقوق پایه

بناي ساختمانهاي (تخت جمشید دقیقا به شکلی از سازماندهی نیروي کار 

منشی توسط بردگان انجام شوند که تا پیش از عصر هخامربوط می) عظیم

. پذیرفتمی

داري گسترده به دهد که بردهتمام اسناد بازمانده از ایران زمین نشان می

بینیم، هرگز در این قلمرو رواج نداشته، و شکلی که در یونان و بعدتر روم می

طبقات فرودستی مانند مردم غیربومی، زنان و کودکان نه تنها از حقوق 

این مورد در درون اند، که در اجتماعی و اقتصادي چشمگیري برخوردار بوده

چنان که مثلا تمام 8.اندکردهیک نظام اقتصادي پولی با آزادي فعالیت می

اند، حقوق مشخص به کردهکارگران تخت جمشید داوطلبانه و آزادانه کار می

ها، و ها و غیرآریاییاند، و زنان و مردان، آریاییکردهازاي کارشان دریافت می

کودکان به ازاي انجام کار همسان حقوقی مشابه پیروان ادیان گوناگون و حتا

باز باید توجه کرد که این اسناد به تاسیس یک بناي دولتی بزرگ . اندگرفتهمی

یعنی ساز و کارهاي حقوقی براي . در ابتداي دوران هخامنشی تعلق دارند

تواناین را می. آزادي فردي کارگران در ایران زمینه پیشاپیش نهادینه بوده است

با کار بردگان غیرمصري براي تاسیس معابد مصري در همان دوران مقایسه 

ي یونانی در معادن آتن در همان عصر، یا کارِ کرد، یا کار بردگان اسیر شده

وکیلی، شروین، داریوش دادگر، انتشارات وکیلی، شروین، داریوش دادگر، انتشارات : : ي نظام حقوقی هخامنشیان بنگرید بهي نظام حقوقی هخامنشیان بنگرید بهبراي بحثی گسترده دربارهبراي بحثی گسترده درباره88

..255255--239239: : 13911391شورآفرین، شورآفرین، 
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بردگان غیرکمونیست براي احداث کانالهاي آبرسانی، در دوران حاکمیت 

!استالین بر روسیه، در بیست و پنج قرن بعد

ي شاخصهاي دیگرِ نشانگر آزادي فردي هم وضعیت به همین درباره

اي ادعا آقاي فرهادپور در گفتگوي یاد شده به شکل نامنتظره. شکل است

! کند که مالکیت زمین در ایران تا پیش از عصر رضا شاه وجود نداشته استمی

شنویم، ي مفاهیم دیگري نیز از این و آن میاین دعوي که مشابهش را درباره

اي از احتمالا از اشتباهی نمایان ناشی شده، و یا در تعریف خیلی باریک و ویژه

چون مالکیت زمین نه تنها در قرن چهارم . مفهوم مالکیت زمین ریشه دارد

ي ي هزارههجري و نزد دهقانان که مورد تاکید آقاي ارشاد است، بلکه از میانه

اوانی از میانرودان و ایلام م در ایران زمین وجود داشته و اسناد فر.دوم پ

این اسناد با . دهدباستان یافت شده که خرید و فروش زمین را گواهی می

ي افزونتري در دوران هخامنشی، اشکانی پیچیدگی و دقت و نظم دیوانسالارانه

اند و در سراسر دوران اسلامی هم با بافتی کمابیش و ساسانی هم وجود داشته

احتمالا ایشان مفهوم حاکمیت بر سرزمین را با . همسان تداوم یافته است

اند و از این رو حاکمیت شاه بر سرزمین زیر فرمانش مالکیت زمین خلط کرده

حتا تیولداري که بعد از . اند که نادرست استرا مترادف مالکیت او دانسته

ي ترکان بر ایران زمین رواج یافت، در اصل به حق گردآوري مالیات سلطه

کند و ناقض مالکیت خاندانها و اشخاص حقیقی بر زمینهایشان نیست اشاره می

ایست که از انبوه اسناد حقوقی و ارجاعهاي تاریخی در عصر و این قاعده
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نه تنها در ایران زمین از دیرباز به شکلی پیوسته . آیداسلامی ایران بر می

ن ساسانی ایم، که از همان اوایل دورامالکیت شهروندان بر زمین را داشته

.اي مثل اوقاف نیز بر مبناي آن شکل گرفته استو غیردولتینهادهاي پیچیده

ي دیگر آن که آقاي فرهادپور در میان سخنانشان بر این نکته نکته

هایی از یونان، اصولا عقلانیت و فلسفه پافشاري دارند که گذشته از وامگیري

از دید ایشان . د داشته باشدتوانسته وجودر ایران زمین وجود نداشته، و نمی

ها و محصولات فرهنگی هم که از ایران پیش ها، عینیت یافتهآن مقدار از نشانه«

چنین ادعاي بزرگی جاي نقد و 9».از اسلام بر جاي مانده، آثار دولتی است

خودمختارِ آزاد، که همانا به » منِ«چون مهمترین انعکاسِ حضور . بررسی دارد

اش در پیوند با مفهوم ي آزاد و صورتبندي شدننِ ارادهرسمیت پذیرفته شد

نخستین متن دینی که . ي خداوند باشد، در ایران زمین تحقق یافته استاراده

..139139: : 13861386ارشاد، ارشاد، 99

خداوند قلمداد -يو نه بنده- » پیمانهم«انسان را موجودي خودمختار و 

کند، گاهانِ زرتشت است و این خط فکري با استحکام تمام در منابع می

ایی باقی مانده و در آراي مزدك تبلور یافته و در دوران اسلامی نیز ابتدا اوست

این در حالی . گیري را نتیجه داده استي اصلی شیعهجنبش معتزله و بعد بدنه

ي یونانی موضوع بحث نبوده، و در ي آزاد در فلسفهاست که اصولا وجود اراده

بی روایی یا مسیحی این اراده آنجا هم که بحثی در این مورد در گرفته، در قال

ي غربی تازه با در واقع در فلسفه. آمیز و شر پنداشته شده استنفی شده یا گناه

مند خودمختار به کانت است که شکلی سامان یافته و مقبول از کنشگر اراده

حتا دکارت و اسپینوزا هم در بستري از الاهیات . شودرسمیت شمرده می

کنند، و این بستري است که یا در قالب را فهم میي انسانی مسیحی اراده

داند، و یا در قالب ي کلیساي خداوند میارتدوکسی مردمان را رمه-کاتولیکی

کافی . کندي سفت و سختی دفاع میشناسی جبرگرایانهپروتستانی از آخرت

است این را با بحث جبر و اختیار در ایران زمین مقایسه کنیم، و دفاع 
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با محوریت انسانِ ) عشق(ي مرکزي میل ه در تصوف از هستهچشمگیري ک

گوشزد کردن این نکته هم لازم به نظر . شده است) عاشق(ي میل دارنده

رسد که در دوران قرون میانه که این جبرگرایی گسترده را به مدت هزار نمی

بینیم، همین شکل عرفانی از دین شکل اصلی سال در قلمرو غربی می

.رهنگ در ایران زمین بوده استصورتبندي ف

اش در ایران نیز ماجرا سابقه بودني ظهور فلسفه در یونان و بیدرباره

اي که بر خوارشماري خود و داشتهاي متعصبانهیعنی پیش. به همین شکل است

ستودن دیگري تنظیم شده، اگر با اسناد و شواهد تاریخی سنجیده شود، 

متخصصان مطالعات کلاسیک اروپایی که عمر این که . ریزدبلافاصله فرو می

اند، منابع این زبان را خود را بر سر آموختن زبان یونانی باستان صرف کرده

اما پذیرش این نظر از سوي . خاستگاه همه چیز بدانند، چندان غریب نیست

ایرانیانی که قاعدتا باید به منابع اوستایی و پارسی باستان و عبري و آرامی هم 

. کندداشته باشند، کمی غریب جلوه میدسترسی

من براي تفکیک متن فلسفی از سایر انواع متون، چهار شاخص در 

ي هستی، دقت در ي فراگیر دربارهي یک نظریهنظر دارم که عبارتند از ارائه

تعریف کلیدواژگان و کاربرد همگون و شفاف آنها، انسجام معناي درونی متن 

بر مبناي این چهار شاخص، . مداريها، و پرسشگیريو مستدل بودن نتیجه

شک گاهانِ زرتشت است، و بخشهایی ي فلسفی بینخستین متنِ شناخته شده

بعد از آنها، منابع بودایی قرار . گنجندها نیز در این زمینه میها و یشتاز یسنه

گیرند که پنج تا هفت قرن بعد از متون اوستایی، کمابیش همزمان با متون می

از نظر شاخصهایی مثل انسجام تصویر . یونانی، در عصر هخامنشی پدید آمدند

تر از منابع اوستایی مداري، همچنان منابع یونانی فروپایهاز هستی و پرسش

اش آن که در گاهان که در کل حدود پنج هزار کلمه بیشتر ندارد، نمونه. هستند

ستون فقرات ) 44به ویژه در هات(حدود صد پرسش کلیدي مطرح شده که 

اند، و دهند و بیشترشان هم بدون پاسخ رها شدهمحتواي متن را تشکیل می

معلوم است که مقصود طرح پرسشی شفاف و استوار بوده است، نه تبلیغ 
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آیا «: جواب، آن است کهیکی از این پرسشهاي بی. آمیز پاسخی معلومتعصب

، و چنین شکلی از »؟دهم واقعا راست استي آنچه که من آموزش میهمه

خوداندیشی در آثار فیلسوفان جدید هم قدمتی اندك دارد و یکسره در منابع 

را در بر در مقابل در کل آثار افلاطون که سی و دو رساله. نظیر استدینی بی

گیرد و حجمش چند ده برابر گاهان است، شمار پرسشهاي کلیدي و می

است که در آثار افلاطون حدود ده پاسخ کمتر از ده تاست، این در حالیبی

شان چنین محتوایی هزار بار جملات پرسشی به کار گرفته شده، اما تقریبا همه

یعنی . شودو بعد با عبارتی تاییدآمیز دنبال می» آیا حرفم را قبول داري؟«: دارد

هایی در گفتمان افلاطونی تنها نقشی بلاغی در پیشبرد سخن و چنین گزاره

.  کند، نه طرح پرسشی واقعیمتن به نمایشنامه را دنبال میشبیه کردنِ

شاید در اینجا ایراد کنند که اوستا متنی دینی است، در حالی که 

اما این . اندافلاطون و ارسطو در قالبی غیردینی به نگارش آثارشان مشغول بوده

است و خوانش امروزِ مفسران غربی از منابع یونانی چنین . ایراد اساسی ندارد

منابع بینیم که پیوند درونیاگر به بافت تاریخی و اصل متون بنگریم، می
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اش در زبان پارسی، موضعی خودباختگی در ابتداي رواج یافتن. 4
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ي ي خود و حملههبدیهی است که داروي این درد، ستایش بیهود. گذاردمی

درك است که نااندیشیده ماندنِ بنیادهاي اما قابل. نامنصفانه به دیگري نیست
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69سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ

همان اندازه نااندیشیده و نامعقول بینجامد، که همانا تفاخر به گذشتگان 

راهبرد درست، . و آیینِ خطاناپذیرمانمان است، یا سرفرازي بابت کیشآریایی

که خواندن اصل متون و فهم تاریخ و ارزیابی عقلانی آن است، به ظاهر هنوز 

ي باسواد ایرانی ي گفتمانی که امروز در جامعهشروع نشده است، چرا که بدنه

ي نامستدل است، و یا این بینانهجاري است، یا آن اغراقهاي خودبزرگ

. در لعن و نفرین و تحقیر خویشتنمازوخیسمِ فرهنگی

انگیز، نامستدل و پرهیاهو باشد، یا تواند امري عاطفی، هیجانهویت می

زده و پرشوري هویت هیجان. ساختاري منظم و منسجم و معقول و اندیشیده

ي تواند خودبزرگ بینانه باشد، یا خوار دارندهکه بیشتر در عوام رواج دارد، می

حالت ارتباطی با حقیقت و زیستن، یعنی هنرِ دستکاري در خویش، و در هردو 

خروج از چنبر دوپهلوي خودباختگی و . کندحقیقت برقرار نمی

هم هست، و بینی، به طور همزمان، خروج از جزر و مد امواج نادانیخودبزرگ

هایی که طرح پرسش از تک تک گزاره. چه بسا که پیامد و تالیِ آن باشد

نزد عوام کتابخوان بدیهی و قطعی پنداشته شده، گام نخست از دیرزمانی است 

بستی که در آن این درمان است، و مژده آن که هویت، براي خروج از بن

ها، اسناد، و شواهد عینی را در اختیار دارد که البته اي از دادهگرفتار آمده، خزانه

واند تو این می. در تفسیر آن بحث است، اما در وجودشان شک نیست

.آغازگاهی نویدبخش براي تاسیس هویتی فارغ از خودباختگی باشد

گهر ز یاس کمر بر شکست موج نبست...

خالیستاندلى که پر شود ز خود ز دشمن

به جیب توست اگر خلوتى و انجمنیست

روى جهان خالیستبرون ز خویش کجا مى

بیدل دهلوي
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جامعه شناسی خیابان؛ درآمدي بر سواره ها،پیاده ها

شناسی ایران انتشار ي جامعهنوشته شده و به تازگی در مجله1382زمستان این مقاله در (

.)یافته است

سطح خیابان مخصوص چارپایان، گاري، درشکه و واگن ... "

".و پیاده روها مخصوص رفت و آمد پیاده ها می باشد

سید ضیاءاز قوانین اعلام شده از سوي کابینه ي 

از هر زاویه که بدان بنگریم، شگفتی . شهر، زیستگاهی است غریب.  1

بینیم و در هر چارچوبی که تحلیلش کنیم، به نتایج دور از هاي جدیدي می

هاي تفسیرهاي مربوط به شهر و الگوهاي رفتار جمعیت. رسیمانتظاري می

شهري، به بیانی محور مرکزي دانش جامعه شناسی را تشکیل می دهند، و چه 

- بسیار مدلها و نظریه ها که در مورد چگونگی زیست این انبوه مردمان، شیوه

از . شان پرداخته شده استي اندرکنش شان با یکدیگر، و الگوي رفتار جمعی

هاي ه تا تئوريگیري بازار و اخلاق مدنی گرفتبحثهاي مربوط به شکل

انقلاب، همه و همه به نوعی بر انسان شهرنشین و رفتارهاي گروهی او 

در این میان آنچه که کمتر مورد توجه واقع می شود، خود . اندمتمرکز شده

افزار سنگین و سرد و به ظاهر خنثایی که زمینه ي - سخت. شهر است

آورد سی را پدید میفیزیکی زندگی این جانوران اقتصادي و آن کنشگران سیا

اش و کل انقلابها، کارها، فعالیتهاي روزمره، و تحولات اقتصادي در زمینه

.گیردصورت می

ي زندگی و رفتار مردمان شهرنشین این نوشتار، بیشتر از آن که بر شیوه

یعنی به جاي . شهر و ساختاریافتگی آن توجه داردمتمرکز شده باشد، به خود

جانِِِ اطرافشان ي بیهایم باشد و زمینهمحور اصلی پرسشآن که رفتار مردمان

را نادیده بگیرم، قصد دارم بر پیکربندي شهر و چگونگی اثرگذاري آن بر 
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ي ي اولیهشاید اشاره به پرسشی که انگیزه. رفتار مردمانِ درونش تاکید کنم

از ماجرا . ي خوبی براي ورود به بحث باشدنگارش  این نوشتار شد، مقدمه

. اي به ظاهر عادي برخورد کردمزمانی شروع شد که در خیابانی، با حادثه

ماجرا از این قرار بود که مرد میانسالی هنگام عبور از خیابان پایش بر بلوك 

که انگار براي تعمیراتی از جاي خود کنده –هاي سیمانی جدول کنار خیابان 

وقتی براي برخاستن به . خوردي خیابان به زمین لغزید و در حاشیه-شده بود

این چه وضعِ شهرداري است؟ ": کرد کهاو کمک کردم، زیر لب غرولند می

-رو کجا تمام می شود و خیابان  از کجا شروع میاصلا معلوم نیست پیاده

"!شود

این شکایت آن شهروند، و این انتظار به ظاهر بدیهی که باید مرز میان 

اي شد براي طرح پرسش مرکزي این این دو فضا مشخص باشد، انگیزه

چرا باید خیابانها و پیاده روها این چنین آشکار و مشخص از هم جدا : نوشتار

اي پرسش ساده و تا حدودي کودکانه به زودي به خوشهاین. شده باشند

رسید ارزش پاسخگویی در تر از پرسشها منتهی شد، که به نظر میپیچیده

چرا خیابانها و :  این پرسشها از این دست بودند. چنین متنی را داشته باشند

پیاده روها از هم جدا شده اند؟ از کی این جدایی پدید آمد؟ پیامدهاي این 

جدایی چیست؟ آدمهاي سواره و پیاده چه فرقی با هم دارند؟ خیابانها چگونه 

...فعالیتهاي شهروندان را سازماندهی می کنند؟ و

قتر کردنِ برخی از این پرسشها، و بررسی معنا، این متن، تلاشی است براي دقی

.کارکرد و تبارشناسی خیابان
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جمعیتی که نیاز به . شهر، تراکمی بالا از جمعیتی ناشناس است. 2

فضایی براي زیستن و کار کردن و فضاهاي دیگري براي جا به جا شدن در 

ترتیب فضایی دوپهلو شهر،  به این . میان این سکونتگاه ها و کارگاه ها دارند

از سویی تثبیت، ساکن و حفظ : است که کارکردي دوگانه را برعهده دارد

کردن بدنها و اشیاء، و از سوي دیگر به حرکت در آوردن، هدایت کردن و 

ایست از دو فضاي سکون و تحرك،  که شهر، آمیخته. راهبري کردن آنها

زندگی شهروندان را در اند و  همچون یین و یانگی باستانی در هم تنیده

دانیم، نخستین چنان که می. ي خویش ممکن می کننددیالکتیک پیچیده

ي ایران جنوب غربی، میانرودان، مصر و محور شهرهاي جهان  در منطقه

الگوي عمومی تمام این شهرهاي باستانی عبارت . آناتولی  پدید آمدند- سوریه

محور شهر . شدندم متصل میهایی به ههایی که توسط خیابانبود از خانه

معمولا خیابان  مرکزي پهن و خوش  ساختی بود که مسیر کاخ شاه به معبد 

داد و بازارها و مراکز خرید اصلی شهر در اطراف آن بزرگ شهر را نشان می

این الگوي عام از شهر، در اریحا، شوش، سیلک، اوروك، و . یافتندسازمان می

بندي ترین شکل تقسیمشود و ابتدایییده میسایر شهرهاي باستانی مشهور د

ي این دو اگر تنها از زاویه. دهدفضا به دو بخش ساکن و متحرك را نشان می

نوع فضا به ساخت شهرها  بنگریم، الگویی مشابه را در شهرهاي امروزین نیز 

نماید که شهر، بنا به تعریف خود، لزوما باید این کارکرد چنین می. یابیمباز می

هدایت  نمودن را /شناور/یکجانشین کردن و متحرك/ساکن/ي تثبیتدوگانه

تعادل بین این دو کارکرد است که بقاي ساکنان شهر و پایداري . انجام دهد

. کندروندهاي جاري در آن را تضمین می

توان به دو بخش اصلی تقسیم ساخت مکانی شهرها را به این ترتیب می

:  کرد

اکن که براي زیستن، انباشتن اشیا، نمایش دادن، پردازش نخست؛ فضاهاي س

ها، یابند و به ترتیب خانهگیري، و تبادل تخصص میاطلاعات و تصمیم

. آورندها، و بازارها را پدید میدادگاه/ها، مجلسکاخ/سیلوها و انبارها، معبد
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. ندادوم؛ فضاهاي متحرك که براي جا به جا کردن افراد و اشیا تخصص یافته

: ي تحرك اصلی براي این افراد و اشیا وجود داشته استاز دیرباز، دو شیوه

ي بدن یک انسان، که رهگذران، پیکها، ترین حالت، حرکت به وسیلهدر ساده

تر حالت پیچیده. گرفته استباربران، و حمل کنندگان تخت روان را در بر می

به حرکت در آوردن افراد و آن بوده که از نیرویی به جز عضلات انسان براي 

این نیرو در جوامع پیشا مدرن قدرت عضلانی جانورانی . اشیا استفاده شود

مانند اسب و گاو و خر بوده، و در جوامع مدرن به سوخت فسیلی موجود  

به این ترتیب، از نخستین روزهایی که . در خودروها تحول یافته است

هایی که توسط ت، ارابهخیابانی براي اتصال فضاهاي ساکن شکل گرف

رفتند شدند و افرادي که سوار بر آنها به اینسو و آنسو میچارپایان کشیده می

پس از ابتدا، فضاي متحرك دو عنصر اصلی . هم در آن به آمد و شد پرداختند

پس سواره بودن مترادف است . سواره ها و پیاده ها: دادرا در خود جاي می

یا نمادهاي ) ارابه، گاري (، کالاها )خر، درشکهاسب، (با  حمل شدنِ افراد 

این راهجویانِ سواره همواره ) . ي مذهبیموکب شاه و دسته(قدرت و تقدس 

- که عناصر پایه و معمولِ فضاي متحرك را تشکیل می–ها اي از پیادهدر زمینه

.محاط شده بودند-دادند

از یکسو، به دلیل تمرکز . دارندها تفاوت ها از چند نظر با سوارهپیاده

شان بیشتر است، کل سیستم متحرك بر یک بدن، قدرت مانور دادن و چابکی

و از سوي دیگر اتصالی مستقیم را بین یک هویت اجتماعی و یک فضاي 
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هاي اجتماعی پیاده ها، افرادي هستند که با نقاب. گذارندعمومی به نمایش می

- کنند، و در قالبی که هنجارها تعیین کردهمیخاص خود، با نقشهایی که بازي 

کنند، و در حین جا به جا شدن در خیابانها با افرادي همچون اند رفتار می

-مغز یک پیاده، مرکزي براي تصمیم). 1378دوسرتو، (کنند خود برخورد می

ترین اندامهاي این واحد گیري و سازماندهی رفتار است، که بر دوردست

ها وجود ندارد، و صرف چنین عاملی در سواره. داردمتحرك حکمروایی

"چیزهایی"ترکیبی بودنِ یک واحد سواره، که دست کم از دو بدن، به همراه 

پذیري آن را تشکیل یافته، کنترل-...مثل زین، نعل، گاري، گردونه، و–دیگر 

.   دهدکاهش می

سواره قابل به این ترتیب کنش متقابل دو پیاده با کنش متقابل دو 

رانی نگرد، درشکهسوارکاري که از فراز اسبش به دیگران می. مقایسه نیست

اش نشسته، یا خاتونی که در تختی بر دوش بردگان و در میان که بر گاري

گذرد، امکان کنش متقابل رویارو و مستقیم با پاسدارانش از خیابانها می

فاصله، (اي از موانع فیزیکی مجموعه. دهندآدمهاي پیرامونشان را از دست می

ي تفاوت شأن و رتبه(معنایی / و موانع نشانگانی...) تفاوت سرعت، و

ها عناصرمتحرك بسیار سواره. کندها جدا میایشان را از پیاده) اجتماعی

و یک ابزار ) اسب و خر(خواه ترکیبی از بدن یک جانور . تري هستندپیچیده

یا ابزاري مانند خودرو که به کمک نیرویی شد،و یک انسان با) زین، ارابه(

سواره . فسیلی از فشار نیاز به نیروي عضلانی جانورخلاص شده باشد

- تر از یک پیادهساختاري ناهمگن دارد و از این رو ساز و کاري بسیار پیچیده

ها که ها بر خلاف پیادهسواره. کندي چابک را براي راهبري طلب می

کنند و هاي متفاوتی حرکت میاست، با سرعتسرعتشان کمابیش یکسان 

به همین دلیل هم در خیابانهاي شهرهاي . کنندفضاي بیشتري را هم اشغال می

-ها هستند که جریان عمومی حرکت را تعیین میکوچک یا سنتی این سواره

در مناطقی که آمیختگی  بین رهگذرانِ پیاده و سواره وجود دارد، . کنند

رانان، و رانندگان خودرو هستند که به روند کلی حرکت سوارکاران، درشکه
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تر، و چابکتر، باید به شکلی در سرعتهاي کوچکتر، کمپیاده. دهندشکل می

هاي خالی ها جایگیري کنند و از میان بخشفضاي آزاد مانده در میان سواره

که از هاي چابک این امکان را دارند البته پیاده. مانده راه خود را پیدا کنند

ها هم استفاده کنند و اي و به ظاهر غیر قابل عبور براي سوارهفضاهاي حاشیه

به این ترتیب کوچه . به نوعی فضاهاي ساکن را نیز مورد هجوم قرار دهند

- باغی ها و زیرگذرهاي تنگ و تاریک قدیمی، و راههاي  غریبتري مانند بام

. آیندراه هاي ماسوله پدید می

ها، باعث می شود که حرکت کردن براي ها و پیادهسوارهتمایز میان 

ها به دلیل خصلت سواره. این دو گروه کارکردهاي متفاوتی داشته باشد

کند، بیش از پیاده ها براي ایفاي کارکردهاي مرکبِ آنچه که حرکت می

ها و خرسوارانِ هایی مانند گاریچیگذشته از سواره. نمایشی آمادگی دارند

. ها عموما به طبقات ممتاز و قدرتمند جامعه تعلق دارندایین، سوارهي پطبقه

هاي به همین دلیل هم عبورشان از خیابان معمولا با نوعی نمایش نشانه

تواند حرکت موکب شاهی حالا این نمایش می. قدرت و اقتدار همراه است

اد باشد، یا سرعت زی- مانند پادشاه شعر پروین اعتصامی–غرق در جواهر 

-ها به دلیل اتصال بیدر مقابل، پیاده. خودرویی مدرن و پر زرق و برق

زنی و توانند از حرکتشان براي پرسهترشان با محیطهاي عمومی میواسطه

یا -کارکردي که در خودروهاي جدید احیا شده–تماشاي محیط اطراف 

و تازه اینها برخورد با دوستان و آشنایان و کنش متقابل معنادار استفاده کنند،

روي، اسکیت سواري و دویدن همه گذشته از کارکردهاي مدرنی مانند پیاده

.  در خیابانها به عنوان یک ورزش است
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دانیم، در شهرهاي سنتی تنها یک نوع فضاي تا جایی که می. 3

ها را در بر ها و سوارهاین فضاي متحرك، پیاده. متحرك وجود داشته است

تنها تخصص یافتگی  . شده استو تمایز خاصی بینشان قایل نمیمی گرفته 

شده که بسته به در خیابانهاي سنتی، به راه هاي اصلی و فرعی مربوط می

ي اطراف و حجم آمد و شد در آنها، عرض و زیرساخت ساختار محله

اي پدید آمده در دلِ فضاهاي اما گذشته از راههاي حاشیه. اندمتفاوتی داشته

ها و ي فضاهاي متحرك توسط سوارهبقیه- راه هاي ماسوله- مثل بام–ساکن

پس از جاري شدن . اندگرفتههاي درهم آمیخته مورد استفاده قرار میپیاده

موج مدرنیته در غرب، دو عامل عمده باعث تفکیک فضاي متحرك مربوط 

.ها شدها و سوارهبه پیاده

نوظهور به کنترل اجتماعی، نخست؛ نیاز شهرهاي پرجمعیت و مدرن 

ي جمعیت مهاجر به که با تراکم جمعیت بالا و فقر نسبی بخش عمده

هاي اجتماعی را شهرها، خطراتی مانند شیوع بیماریها، ناامنی و اعتراض

رسد نخستین بار سازماندهی مجدد فضاي به نظر می.  ساختبرجسته می

پاریس در زمان ناپلئون شهري با هدف از میان بردن این مخاطرات در شهر

).1378برمن، (سوم انجام شده باشد 

دوم؛ مشکل آمد و شد که گویا در حجم میلیونی شهرهاي مدرن 

این مشکل با ). 1380بحرینی، (به معمایی ناگشودنی تبدیل شده باشد 

م شکل جدیدي به خود .1911اختراع خودروهاي شخصی مدل فورد در 

گرفت و دو شکل بسیار متفاوت از عناصر متحرك پیاده و سواره را با 

.و محدودیتهاي ناهمسان در فضاهاي متحرك شهري وارد کردقابلیتها 

. روها منتهی شداین دو عامل، به تفکیک شدن خیابانها از پیاده

ي اشکال سواره بودن را از میدان به در خودروهاي مدرن به زودي بقیه

ناپذیر بود، ها رقابتکردند و خود با روند تولید انبوهی که براي اسبها و ارابه

قابلیت اندك این عناصر متحرك براي تغییر . فضاهاي متحرك چیره شدندبر 

توانستند پیدا کنند، به همراه این حقیقت مسیر، و سرعت بسیار بالایی که می
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که در غلافی فلزي و سخت پوشیده شده بودند، آنها را به عاملی تهدید 

تداخل روند به این ترتیب، براي پرهیز از. ها تبدیل کردکننده براي پیاده

ها با حرکات سریع، مستقیم و ي پیادهحرکت نامنظم، کند، و به ظاهر آشفته

. قاطعِ خودروها، محیطهاي متحرك شهري به دو بخش متمایز تفکیک شدند

روهاي معمولا باریک و پرپیچ و خمی قرار داشتند که زواید در یکسو، پیاده

ه گرفته تا ویترین مغازه و از سطل آشغال و باغچ–و تزیینات گوناگونی را 

دادند و به این ترتیب تداوم بخش در خود جاي می- نیمکت و دستفروش

- در این پیاده. مهمی از کارکردهاي گذرگاه هاي قدیمی را ممکن می کردند

ها، و خرید کردن به زنی، تماشاي مغازهروها، رهگذرانی که براي پرسه

ز سوي دیگر، خیابانهایی ا. حرکت در آمده بودند، حضور می یافتند

ها ساخته شد که پهنایی بسیار بیشتر از پیاده روها داشت، مخصوص سواره

روهاي ناهمواري و پیچ و خمهایش بسیار کمتر بود و بر خلاف پیاده

این خیابانهاي راست و . سنگفرش یا آجر شده، از آسفالت پوشیده شده بود

چراغ (خودروها در آن ي سازماندهی حرکتمستقیم، با نظام مکانیزه

، با نشانگان اختصاري و تابلوهاي تعیین مسیر و زبانِ شفاف و )هاچهارراه

اش، و با نظارت دایمی پلیس بر بسیار دقیقِ علایم راهنمایی و رانندگی

در . مانسترعایت قانون در قلمروش، به نمودي از تجلی عقلانیت مدرن می

ها و گذرهاي پیادگان ممکن کوچهخیابان کنش متقابلی از آن نوع که در

تنها کنش متقابل به افراد حاضر در داخل یک خودرو . شدبود، دیده نمی

و تبادل - شدي خصوصی محسوب میکه شکلی از عرصه–شد مربوط می

هایی از جنس بوق و چراغ زدن بین دو ماشین،که خود همچون بروزي نشانه

حتی برخوردهاي به ظاهر . رسیدیاز حد اعلاي عقلانیت و شفافیت به نظر م

از کورس گذاشتن دو ماشین گرفته تا تصادف –شخصی بین دو خودرو 

شوند و شکنی و جبران خسارتهاي اقتصادي تحویل میبه قانون-رانندگی

تنها . گیرندعقلانی به خود می/ به این ترتیب خصلتی غیرشخصی و عمومی

–ي کنش متقابلی که در خیابانها باز می ماند، به خودروهاي عمومی عرصه
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شود که آن هم معمولا با شکلی افراطی مربوط می-تاکسی، اتوبوس و مترو

خیابانهاي عقلانی، مکانیزه، . شودمسدود میي مدنیگیري مودبانهنادیدهاز 

- کنار پیادهو انباشته از نمادهاي علمی و روشن و پلیسهاي قانونمدار،  در 

روهاي شلوغ و آشفته و فضاي آغشته به ابهامشان ، از یکسو همچون 

کنند، و از سوي دیگر نزدیکترین ظهور تندیسی از عقلانیت مدرن جلوه می

.       اورول هستند1984عینی کابوسِ 

اختراع خودروهاي شخصی، روند هنجارسازي و معنازدایی از 

هاي کهن آغاز شده بود، به نهایت توسط سوارهکه –فضاهاي متحرك را 

ي ابزاري میان سواره و ترین واسطهخودروهاي شخصی، فربه. خود رساند

گذاري را تشدید کننده این فاصلهمحیط پیرامونش است و ابداعات فنی خیره

اما منفک –تواند در محیطی تنظیم شده و راحت سواره حالا می. اندکرده

بنشیند و با بیشترین سرعت در فضاي متحرك جا - مونششده از جهان پیرا

راه یافتن بخاري، ابزارهاي صوتی و حتی تصویري، و تلفنهاي . به جا شود

همراه به فضاهاي داخلی خودروها، به معناي نشت فضاي خصوصی و 

به این ترتیب . هایی از فضاي عمومی متحرك بودخانگی به درون حوزه

توانست مبلمان، اسباب و می تبدیل شد که میي دودرون خودرو به خانه

اثاثیه، تزیینات هنري یا مذهبی، و حتی عکسهاي یادگاري را در خود جاي 

با ابداع خودروهاي شخصی، حد و مرز بین سواره و فضاي متحرك . دهد

شهري چنان  تشدید شد که به پیدایش حبابی کنده شده از فضاي عمومی 
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باب توخالی شخصی که در واقع از فضاي پس از آن،  این ح. منتهی شد

عمومی کنده شده  بود، به طبیعی ترین شکل به فضاي خصوصی متصل شد 

- از این روست که دخالت گاه خشونت. و کارویژه هاي آن را بازتولید کرد

شنویم اي که در خودرویمان میآمیز قواي ناظر اجتماعی در مورد موسیقی

ی ماشینها جز در شرایط اضطراري امري کند و بازرسمان میچنین آشفته

.نمایدغیرموجه می

رو چنان با هم متفاوت بودند که باید به شکلی از خیابان و پیاده. 4

این تفکیک در ابتداي کار به کمک علایم خط کشی و . شدندهم تفکیک می

اما بعدها با توجه به آمیختگی خطرناك این دو، . گرفتنمادین انجام می

نخست، ایجاد جدول . رهاي دیگري براي این جداسازي اندیشیده شدتدبی

جدولی که مانند دیواري باستانی، قلمرو امن و خودمانی . کنار خیابان بود

را از محیط خصمانه و - هاي فضاي متحرك سنتیاین سنگواره–روها پیاده

این جداسازي در شهرهایی مانند تهران با. کندخطرناك خیابانها جدا می

جریان یافتن آب در جویی که در کنار این دیوار کوتاه  کنده شده تشدید 

اي جوي در کنار خیابان، شاید بتواند بازمانده- این الگوي جدول. شودمی

مگر نه این که ترکیب . هاي باستانی باشدنمادین از بارو و خندق قلعه

دي از ترین شیوه براي مرزبندي کردن قلمرو خواساطیري آب و خاك امن

بیگانه است؟ 

این مرزبندي با کار گذاشتن پلهاي عابر پیاده و زیرگذرهایی مانند 

به این . رسدآنچه که در میدان آزادي قدیم تعبیه شده بود، به اوج خود می

ترین راه براي تفکیک محیط سواره از پیاده آن است که اصولا ترتیب ساده

ی حرکت کنند و هیچ نوع تماسی ي متفاوتاین دو در فضاهاي مرزبندي شده

ي شهرها اما این روش براي بسیاري از نیازهاي روزانه. با هم پیدا نکنند

حرکت در شهرهاي مدرن چنان پیچیده شده است که با . مناسب نیست

توان مشکل ساماندهی جمعیت شناور در سطح شهرها را تفکیک فضاها نمی
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باید به تفکیک زمانی هم فکر بنابراین علاوه بر تفکیک فضایی، . حل کرد

کرد و این همان است که در نهایت خطوط عبور عابر پیاده و چراغهاي 

بنابراین مشکل . مخصوص رهگذران در سر چهارراه ها را پدید آورده است

گذاري رو با روشهایی مانند مرزبندي مکانی و فاصلهتفکیک خیابان از پیاده

.شودزمانی حل می

این میان همواره رخ می دهد، نشت عناصر این دو اما آنچه که در

چرا که تقریبا . تا حدودي این نشت کردن عادي است. فضا در هم است

تمام پیاده ها باید براي سرعت بخشیدن به حرکت خود به فضاي خیابانی 

ها هم در نهایت باید وارد فضاهاي ساکنی مانند ي سوارهوارد شوند و همه

- که پیاده رو باشد–ند و از فضاهاي متحرك پیرامونشان ها شوپارکینگ خانه

ساماندهی این نقاط اتصال پیاده ها و سواره ها با تدابیري مانند . بگذرند

هاي مسافرتی یا هاي اتوبوس و تاکسی، پایانهها، ایستگاهایجاد پارکینگ

يدرون شهري، و ایجاد محلهایی براي سوار و پیاده کردن مسافران در میانه

اما تجربه نشان داده که این تدابیر تنها تا حدودي ارزش . راه ممکن است

.عملیاتی دارند

نظمی در این آمیختگی فضاهاي متحرك پیاده و آنچه که جداي از بی

ي عناصر یکی از سواره دیده می شود، هجوم سازمان یافته و تکرار شونده

توان ره و پیاده را میاین نشت کردن فضاهاي سوا. این فضا به دیگري است

:به دو بخش تقسیم کرد
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این اتفاقی . نخست؛ نشت کردن فضاي متحرك سواره در پیاده روها

است که در حالت تصادفی با خروج خودروها از فضاهاي مخصوص خود 

روها بسته این تصادف با پیاده. افتدبا پیاده روها اتفاق میتصادف کردنشانو 

روها را به خودرو خسارت وارد کند یا بخشی از عناصر پیادهبه این که تنها

.تواند براي هردو قلمرو زیانبخش باشدهم تخریب کند، می

-شکل سازمان یافته ي این نشت فضا، به عناصر متحرکی مربوط می

هاي جاندار، چابک، کندرو و بین پیاده. شود که در نوعی ابهام حضور دارند

اي تندرو، سنگین و زرهپوش، شکل دیگري از پذیر، و خودروهآسیب

عناصر متحرك هم در فشاهاي شهري وجود دارد که به هریک از این دو رده 

ها را ها و سوارهموتورسواران، در واقع جایگاهی بین پیاده. شباهتهایی دارد

اي از آنها برخلاف سواره هاي داخل خودروها با مجموعه. کننداشغال می

این اتصال . شوندیشرفته از فضاي بیرون مجزا نمیابزارهاي فنی پ

شان از سوي پذیريمستقیمشان با محیط خارج از سویی، و چابکی و آسیب

مدار بودنِ اما سرعت زیادشان، چرخ. کندها شبیه میدیگر، آنها را به پیاده

- شان براي حرکت در مسیر مستقیم و ماشینشان و تمایل ابزاريپویایی

به . دهدحرکتشان آنها را به روشنی در گروه سواره ها جاي میمحور بودنِ 

. این دلیل هم در مورد موتورسواران همواره  نوعی ابهام وجود داشته است

کنند و فضایی ها به طور انفرادي حرکت میموتور سواران معمولا مثل پیاده

به این دو عامل . کنندبسیار کمتر از خودروهاي بزرگ جدید را اشغال می

ي قدرت مانور بیشتر این عناصر متحرك، امکانِ ورود به حریم پیاده علاوه

که –ها به پیاده رو و پیامدهاي آن ورود موتوري. ها را به آنها بخشیده است

نشانه -کند،معمولا در قالب شکایت پیاده ها از این مرزشکنی بروز می

علاوه بر این موتوري ها . ایست از جایگاه مبهم این عناصر متحرك

-ها، گاه در قالبهایی منظمتر و آگاهانهتجاوزهاي سازمان نیافته به حریم پیاده

ي این پدیده در گروه هاي خلافکار بهترین نمونه. کنندتر نیز چنین می

دسته هاي پانک که معمولا به صورت گروهی از . شودموتور سوار دیده می
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همواره براي زیر پا گذاردن حد و موتورسواران در خیابانها دیده می شوند، 

خیابان در کل به دلیل مدرنیته ي . مرز خیابان و پیاده رو آمادگی دارند

اي که در خود انباشته کرده، تراکم بالاتري از قدرت را در خود انبار عقلانی

کیف قاپها، –ورود دسته هاي موتورسواران خلافکار و مشتقاتشان . می کند

به قلمرو پیاده ها در واقع - ...م دختران می شوند، وموتورسوارانی که مزاح

.است-یعنی اعمال زور–عریانترین شکلِ اعمال این قدرت انبار شده 

آمیزِ میان سواره و پیاده ناگفته نماند که مشتق دیگري از وضعیت ابهام

دار به بازار در ایران نیز نیز وجود دارد، که به تازگی با ورود اسکیتهاي ریل

اسکیت سواران، از این نظر که حرکتشان در خطی مستقیم . مود یافته استن

ها شباهت دارند، شان است، به سوارهشود و چرخ زیربناي پویاییانجام می

شان، و چابکی و قدرت مانور بالایشان، و اما مبناي عضلانیِ نیروي محرکه

ه مجهز نیستند، اي جز کفشی ویژاین حقیقت که تقریبا به هیچ ابزار و وسیله

به همین دلیل هم ورود اسکیت . دهدها قرار میي پیادهآنان را در رده

روهاست، ي ورود موتورسواران به پیادهسواران به خیابانها، همتاي واژگونه

. شودها روبرو میکه البته این بار بیشتر با اعتراض سواره

سیاسی شدنِ چگونگی حضور ي انباشت قدرت در خیابانها، نتیجه. 5

چگونه در خیابان ایستادن و . ي استفاده کردن از آن استدر خیابان و شیوه

تواند دو شکل هنجار و ناهنجار به خود چگونه از خیابان بهره بردن، می

رفتار هنجارین در خیابان، همان است که توسط قوانین عقلانی و . بگیرد

به دلیل ضعف –ها پیاده. استدقیق راهنمایی و رانندگی تدوین شده
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در برخی از فضاهاي حد واسط و نقاط -آشکارشان نسبت به سواره ها

مجموعه اي از قواعد . مفصل بندي خیابان وپیاده رو داراي حق تقدم  هستند

چگونگی . و سنن شیوه ي اندکنش پیاده ها و سواره ها را تعیین می کند

تبدیل شدنِ یک سواره به پیاده با دقت زیادي در لابلاي تار و پود 

پارك کردن ماشین و پیاده شدن از . تورالعملهایی صریح تنظیم می شوددس

که براي این -مانند پارکینگ و حاشیه ي برخی خیابانها–آن، تنها در نقاطی 

تخصص -یعنی ساکن شدنِ عناصر متحرك خیابان–امرِ به ظاهر ناسازگون 

پیاده ها و عملِ عکس، یعنی تبدیل شدنِ جادویی . یافته اند،  ممکن می شود

به همین دلیل است که پیاده و . به سواره ها هم شرایط خاص خود را دارد

.سوار کردن مسافر در میدانها یا میانه ي خیابان جرم محسوب می شود

قانونمندي افراطی حاکم بر فضاي خیابانها، رفتارهاي سودجویانه ي 

. می کندرا به صورت نوعی ناهنجاري بازتعریف-ولی ممنوع شده–طبیعی 

از رفتارهاي ناهنجار . این ناهنجاري می تواند طیفی متنوع را در بر بگیرد

گرفته تا قانون شکنی -مانند فروش میوه در کنار خیابانها–پیش پا افتاده 

این تفکیک .  مانند فرار کردن پس از تصادف با یک پیاده–هاي آشکار 

و شهروندانه یا مجرمانه، مطلقِ رفتار قانونی وغیرقانونی، مجازو غیرمجاز، 

در شرایط . خیابانها را به عریانترین عرصه ي اعتراض سیاسی بدل می کنند

"من"بحرانی، آنگاه که اعتراض به محدودیتهاي قانونمدارِ تحمیل شده بر 

هاي عضو جامعه فراگیر شوند و خصلتی مشروع به خود بگیرند، خیابانها 

شدت این . ار شکنانه می شوندنخستین عرصه هاي ظهور قدرت هاي ساخت

. حمله به ساخت قدرت خیابانی میتواند درجه هاي متفاوتی داشته باشد

مثل پیروزي تیم ملی فوتبال در مسابقه اي، یا –وقتی شادمانی اي عمومی 

فراتر رفتنِ احساساتی  از قواعد -)مورد خرمشهر(پیروزي در جنگی 

بوقهاي ماشینشان را به صدا در می عقلانی خیابان را توجیه کند، سواره ها 

آورند و کنش متقابلی متراکمتر را با خودروهاي دیگر و پیاده ها تجربه می 

وقتی این برانگیختگی عاطفی شدیدتر باشد، عرصه ي خیابان توسط . کنند
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به این . مورد هجوم قرار می گیرد-این پرولترهاي فضاهاي شهري–پیاده ها 

و در واکنشی عاطفی به رقص و "می ریزندبه خیابانها"ترتیب مردم 

شادمانی می پردازند، یا به شکلی سنجیده تر تظاهراتی را سازماندهی می 

. کنند

کارکرد سیاسی تظاهرات مدیون این واقعیت است که جمعیت 

تظاهرکننده کارویژه ي خیابانها را دگرگون کرده اند و اصولا ماهیت این 

تظاهرات در واقع هجوم بخشِ کم قدرت، آشفته، و . مناطق را تغییر داده اند

کهنترِ فضاي متحرك شهري است بر بخشهاي مدرن تر، منظمتر و قدرت 

تظاهرات چیزي نیست مگر حضور انبوه پیاده ها در . مدارانه ترِ این فضا

فضاي مخصوص سواره ها، و تسخیر این فضا توسط کارکردهاي پیش بینی 

به همین دلیل هم هرنوع حرکتی که بتواند . ایشانناپذیر، آشفته و انسانی ترِ

به تظاهرات منتهی شود براي نظامهاي سیاسی ناپایداربه عنوان تهدید تلقی 

از دسته هاي عزاداري –ممنوعیت برگزاري مراسم و مناسک . می شوند

در شرایط . نمونه اي از این پدیده است-خانوادگی گرفته تا مراسم عاشورا

توسط "گرفته شده"سیاسی حاکم تلاش می کند تا خیابانهاي بحرانی، نظام 

به این ترتیب از پیاده هاي مطیع نظام سلزه اش استفاده . مردم را پس بگیرد

می کند و به این ترتیب همراه با هر حکومت نظامی، ممنوعیت عبور و مرور 

. در ساعاتی از شب و غیرمجاز بودن تجمع در خیابانها را هم داریم

خیر خیابانها توسط پیاده ها نخستین علامت یک شورش شهري یا تس

این بدان معناست که عصیان زیرسیستمهاي محروم از . انقلاب سیاسی است

قدرت در جامعه در برابر گرانیگاه هاي تولید سلطه، نخستین تجلی خود را 

در چیرگی فضاي مربوط به این محرومان بر فضاي نظارت شده توسط آن 

به این ترتیب مردم به هنگام انقلاب به خیابانها می . ن می دهدسلطه نشا

معمولا این کار با . ریزند و به نوعی خیابان را در پیاده رو هضم می کنند

حمله به مظاهر نظم قانونمدار و سلطه ي پیشینِ حاکم بر خیابانها همراه 

مردم در هنگام شورش به تخریب خودروها، آتش زدن آن یا بخشی . است
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و بستن خیابانها و قطع مسیر عبور خودروها روي می -لاستیک–از آن 

پلیس و تابلوهاي -و البته نمودهاي حضور قدرت قانون مدار . آورند

انقلاب، به . راهنمایی و رانندگی هم ممکن است مورد حمله واقع شوند

تعبیري که می تواند هم اساطیري هم بسیار مدرن جلوه کند، همان چیرگی 

بر نظم است، و پیاده روها همواره در حاشیه ي خیابانها به جرثومه آشوب 

.اي از این آشفتگی شبیه بوده اند

ساخت قدرت حاکم برجامعه نیز می تواند از خیابانها به عنوان ابزاري 

در واقع نفسِ شکل گیري خیابانها، محصول . براي قدرت نمایی استفاده کند

سیاسی حاکم، در شهر مدرن با شهروندانی سر و نظام. چنین استفاده ایست

براي کنترل هزاران و . کار دارد که ازشمار و تنوعی سرگیجه آور برخوردارند

- یعنی عرصه ي مصون خصوصی–گاه میلیونها آدمی که در خانه هاي خود 

این مهم در . سکونت دارند، راهی جز تبلیغ و بیانِ سازمان یافته وجود ندارد

ن توسط رسانه هاي عمومی و شاخه هایشان که در تمام شهرهاي مدر

حکومت، علاوه بر این مسیر . فضاهاي خصوصی نفوذ کرده، انجام می شود

اطلاعاتی پر ابهام و نامطمئن، به عرصه ي دیگري نیز نیاز دارد تا کنترل و 

این مراکز تولید . انضباط عینی و ملموسی را بر بدنهاي افراد تابعش اعمال کند

ضباط   اجتماعی، و این هسته هاي هنجارسازي رفتار می توانند دو شکل ان

:داشته باشند
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نخست،  فضاهایی ساکن که سلطه در آن حضور بیشتري دارد و قواعد خود 

این فضاها در نهایت نهادهاي . را بر بدنهاي حاضر در آن تحمیل می کند

راه دوم، آن . سازندرا بر می- ...مدرسه، زندان، بیمارستان و–هنجارساز 

است که بخشی از فضاي متحرك زیر فشار قواعد سلطه رام شود و به عنوان 

خیابان . مجرایی براي منضبط کردن بدنها و هنجارسازي رفتار عمل کند

.چنین عرصه ایست

حکومت، هرگاه که احساس نیاز کند، می تواند شکلی تثبیت کننده از 

حکومت نظامی، اعلام وضعیت . اه بیندازدنمایش قدرت را در خیابانها به ر

فوق العاده و کنترل عبور و مرور عناصر متحرك در خیابان و پیاده رو یکی از 

دیگري برگزاري رژه، راهپیمایی سازمان یافته ي دولتی و . این راه هاست

دیدگاه باختین در مورد کارناوال به این . مراسم کنترل شده ي عمومی است

. براي رژه هاي فاشیستها در آلمان وایتالیا تبدیل می شودشکل به آنتی تزي

وفادار به حکومت، یک روي سکه ي ) معمولا پیاده ي(رژه رفتن نیروهاي 

روي دیگر این سکه، تخلیه ي تنشهاي وارد شده . تثبیت نظامی سیاسی است

کارکردي که در کارناوالها و . به  بخشهاي محروم از قدرت جامعه است

پرسش جالبی که می توان در اینجا . هاي عمومی تجلی می یابدخوشگذرانی

مطرح کرد، رابطه ي ساختاري و کارکردي کارناوال قرون وسطایی و نسخه 

هاي جدید آن است، با رژه ها و راهپیمایی هاي دولتی، و مراسم جدیدي مثل 

نکته ي کلیدي در تحلیل این رخدادهاي . جشنهاي شهري و کنسرتهاي بزرگ

- همتاي نهادهاي هنجارسازِ ساکن- اعی، این برداشت است که خیابان، اجتم

حاشیه اي امن براي نظامهاي هنجارساز سلطه است، که در لابلاي فضاهاي 

.شهري تنیده شده است

به این ترتیب، خیابان به شبکه اي مویرگی از قدرت تبدیل می شود 

ي هنجارسازي را تا که در سطح شهر ریشه می دواند و سایه ي ساز و کارها

خیابانها با توجه به شکل و ساختار فیزیکی . دورترین نقاط بسط می دهد

شان، جایگاهشان در ساخت طبقاتی شهر، و خصوصیات محیط پیرامونی 
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شان، به شهروندان ساکن در محیط اطرافشان هویت می بخشند و بچه محل 

در ابعاد کلان . هاي شهرهاي سنتی را به همسایه هاي مدرن تبدیل می کنند

تر، همین خیابانها هستند که با پیوستن به هم شاهراه هاي بزرگ را پدید می 

آورند و با اتصال شهرهاي ریز و درشت به یکدیگر، شبکه اي از مسیرهاي 

جریان قدرت اجتماعی را پدید می آورند  که در نهایت به وحدت ملی منتهی 

به فن آوري راهسازي در می شود؟ مگر نه این که تمام عناصر مربوط

مقاطعی از تاریخ و جغرافیا پیشرفت داشته اند که واحد سیاسی بزرگی در 

حال تکوین بوده است؟ کافی است به برنامه هاي عظیم راهسازي امپراتوران 

هخامنشی وابداع فنون زمین کوبی وپل سازي در عصر شکوفایی این واحد 

یدایش آسفالت و فنون تونل زدن در سیاسی نگاه کنیم، و آن را با همزمانی پ

.پگاه ظهورناسیونالیسم اروپایی مقایسه کنیم

باشگاهی است که عناصر . خیابان مرکز انباشت قدرت است. 6

متحرك تابعِ قدرت هنجارین، آنگاه که شایستگی و توانمندي خود را به 

خیابان، . نظامهاي انضباطی اثبات کنند،  امکان حضور در آن را پیدا می کنند

عرصه ایست غرور آفرین که حضور در آن و نقش آفریدن در آن نمادي از 

از این روست که هم زمان با . سهیم شدن در قدرت حاکم بر جامعه است

که –ورود خودروهاي جدید به تهران و تفکیک رسمی پیاده روها از خیابانها 

انندگی ماشین ر-گویا براي اولین بار در زمان صدارت سید ضیاء انجام شد،

هر خانواده ي دخترداري "به عنوان پیشه اي سخت ارجمند ستوده شد و 

).1376شهري، ("آرزو داشت که جوان شوفري را به دامادي بپذیرد

اما حضور در خیابان و ایفاي نقش سواره نیاز به پیش شرط ها و 

هرکس حق ندارد در خیابان حضور داشته باشد و در . شاخصهایی ویژه دارد

براي دریافت مجوز این کار، باید . حلقه ي قدرتمندانِ سواره وارد شود

این اثبات چندین جنبه از . نخست شایستگی و قدرت فرد به اثبات برسد
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در روزگاران قدیم، شاخصی بسیار ساده . شهروندان را در بر می گیردهویت

پیاده ها و سواره ها را از هم جدا می کرد، و آن توان اقتصادي براي صاحب 

سواره ها بسته به قدرت . بودنِ جانوري بود که قرار بودن به حمل بار بپردازد

ش تصاحب می اقتصادي شان، جانوري را براي استفاده از قدرت عضلانی ا

کردند و به این ترتیب خرسواران فقیر و اسب سواران نجیبزاده و اشرافی از 

در جهان باستان، داشتن اسب رهوار و جنگی به چنان . هم تفکیک می شدند

پایه اي از قدرت اقتصادي مشروط  بود که سوارکار را به طورخودکار در 

سب سواري چنان ریشه خصلت نمادین ا. طبقه ي اشراف و نجبا قرار می داد

یعنی نماد اقتدار طبقه ي –دار و عمیق بود که گهگاه سوار شدن بر اسب 

حتی در –براي محرومان و وابستگان به لایه هاي کم قدرت جامعه -حاکم

مثلا در امپراتوري . ممنوع می شد–صورت برخورداري از قدرت سیاسی 

چرا که این نشانه ي . ندعباسی، اقلیتهاي دینی حق نداشتند بر اسب سوار شو

این . اقتدار سیاسی می بایست به سواره هاي وابسته به حاکمیت منحصر باشد

پیوند اسب سواري با اشرافیت تا به امروز هم در قالب لایه بندي اجتماعی 

. علاقمندان به ورزش سوارکاري باقی مانده است

بوه تولید در جهان مدرن، سواره ها نیز مانند سایر چیزها به طوران

تقارن نهادینه شده در قالب مدرنیته، ضرورت ایجاد شهروندهایی برابر . شدند

. و مشابه را که امکان مشابهی براي سواره شدن داشته باشند را ایجاب می کرد

چرا که سواره شدن این جمعیت انبوه، راهی بود براي شاخه دواندن نظامهاي 

ي اصول عصر روشنگري، آزاد و انضباطی در انبوه شهروندانی که بر مبنا

به این ترتیب، سواره شدن هم مانند سایر چیزها به . مسئول تلقی می شدند

حضور در خیابان . مجموعه اي قوانین و مقررات عقلانی و علمی تحویل شد

به معناي آن است که شهروند در معرض عریانترین نمود قدرت سیاسی در 

ي به معناي سهیم شدن در این قدرت این تا حدود. فضاهاي شهري قرار گیرد

در . هم هست، چرا که نظام سلطه، خویش را به همین ترتیب بازتولید می کند

.نتیجه، شهروندان، باید براي سواره شدن معیارهایی را برآورده کنند
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توانی که در . ساده ترین معیار، همان توان اقتصادي قدیمی است

به شکلی روزافزون براي تعداد بیشتري جوامع توسعه یافته و در حال توسعه 

به این ترتیب . از شهروندان و نسبت بیشتري از جمعیت فراهم می شود

. برخورداري از کمینه اي از رفاه اقتصادي شرط لازم سواره شدن است

سن، و جنسیت، . دیگري، دارا بودنِ برخی از نمودهاي زیربنایی قدرت است

براي سواره شدن، باید عقلِ فرد کامل .مهمترین عناصر این نمودها هستند

و بهتر است که - یعنی به لحاظ زیست شناختی بالغ شده باشد–شده باشد 

. تعلق داشته باشد–رده ي نرینه ها –سواره به جنس نیرومندتر 

سومین خوشه از معیارهاي سواره شدن، به جامعه پذیري خاصی 

حضور در خیابان را تضمین مربوط می شود که تاب آوردن هنجارهاي دشوارِ 

سواره باید اثبات کند که شهروندي مطیع و هنجار است که می تواند . می کند

این برجسته ترین عرصه ي فضایی بروز قدرت –و می خواهد در خیابان 

از آنجا که خواست افراد در ابتداي کار . مطابق با قانون عمل کند- اجتماعی

نام جریمه ابداع شده است که با قابل سنجش نیست، سیستمی کارآمد به

بازخوردهاي منظمی رفتار سواره ها را مبناي داوري در مورد خواستشان قرار 

می دهد و با وارد آوردن زیانهاي اقتصادي سازمان یافته اي این خواست را به 

از سوي دیگر، توانایی ایفاي نمایش . شکل اجباري در ایشان ایجاد می کند

بسیار سنجش پذیر است و می تواند به راحتی در قالب هنجارین در خیابان 

- امتحان آیین نامه و رانندگی–مجموعه اي از آزمونهاي اطلاعاتی و مهارتی 

به این ترتیب نظامی منطم و عقلانی براي ارزیابی توان و .  سنجیده شود

این نظام، داوطلبانِ سواره شدن را محک می . خواست راننده ها پدید می آید

با دوره هاي آموزشی فشرده اي ایشان را براي حضور در خیابان برنامه زند،

ریزي می کند، توانمندي هایشان را مورد وارسی قرار می دهد و در صورت 

این مجوز حضور در باشگاه افسانه اي –اثبات شایستگی شان، گواهینامه 

. را به ایشان اعطا می کند-سواره ها
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گرفتن را می توان به سادگی با مناسک گذار در آداب گواهینامه

همان سازماندهی زمان و مدیریت . بسیاري از آیینهاي باستانی مقایسه کرد

فرودستی میان داور و آزمون دهنده، و همان /انتظار، همان رابطه ي فرادست

آیینی شدنِ قالبهاي اثبات شایستگی، در مورد آزمونهاي رانندگی هم /تکراري

نشانه ي پذیرفته شدن در این آزمونها، در هر دو مورد با هویت . شوددیده می 

چنان که بسیاري از جوانان گرفتن گواهینامه را هم ارزِ . فرد پیوند می خورد

بزرگ شدن تلقی می کنند و به لحاظ قانونی هم گواهینامه اعتباري هم ارزِ /بالغ

.ی می کندرا بازنمای"من"شناسنامه دارد و هویت منحصر به فرد 

مجموعه ي این عوامل، کلیساي بزرگی را براي ارشاد و هدایت 

شهروندان در عمل با اتصال یافتن به خیابانها و . سواره ها پدید می آورد

ایفاي نقش سواره، جذب نظام هنجارساز اجتماعی می شوند و در چرخ 

ه ها این کلیسا، به موعظ. دنده هاي مدیریت فضاهاي شهري درگیر می شوند

این مهم به کمک نظامهاي رسانه اي انجام . و مبلغهاي خاص خود نیاز دارد

شبکه اي پیچیده از عناصر فرهنگی، آشنایی کودکان با خیابان را . می شود

بچه ها . تنظیم می کند و میل به سواره شدن را در ایشان پرورش می دهد

ینهاي اسباب بازي می از سنین پایین به بازي با ماش) البته بیشتر پسربچه ها(

کیتهاي درست کردن این اسباب بازیها را دستکاري می کنند، و بر . پردازند

صفحه ي تلویزیون و سینما قهرمانانی را در فیلمهاي حادثه اي می بینند که 

. در جریانهاي پرحادثه ي خیابانی، مهارت رانندگی خود را نمایش می دهند
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پیدا خواهند کرد که در مسابقات وقتی که بزرگتر شدند، این بخت را 

اتومبیل رانی شرکت کنند و دست کم در جریان رقابت قهرمانانی قرار 

با . بگیرند که به یکی از سودآورترین شاخه هاي صنعت ورزش تعلق دارند

یک نگاه انبوه محصولات فرهنگی تولید شده در جوامع مدرن می توان به 

مگر نه . م میل به سواره شدن پی بردشدت و دامنه ي این تبلیغات براي تنظی

این که رویاي بسیاري از پسربچه ها آن است بعدها به برترین قله ي سواره 

دست پیدا کنند؟ مگر نه این که تعداد قهرمانان عامه پسند -خلبانی–شدن 

مدرن که رانندگی بلد نباشند انگشت شمار است؟

تقسیم فضاي متحرك به ناگفته نماند که با پیچیده تر شدن الگوي 

ها ضرورت پیدا کرد که می خیابان و پیاده رو، حضور رده اي از سواره

بایست کار نقل و انتقال پیاده ها را از مجراي خیابان انجام دهند و به این 

شکل -یعنی راننده ها–ترتیب پایینترین رده ي سواره ها از نظر قدرت 

راننده ها، برخلاف سواره . ها داشتندگرفتند که بیشترین ارتباط را با پیاده 

بار –هاي دیگر، از خیابان براي انتقال خود استفاده نمی کنند، بلکه چیزي 

به این . را از این مجرا جا به جا می نمایند-مسافر–یا کسی -وانت وکامیون

ترتیب سواره هایی که از خیابان به عنوان وسیله ي شخصی و عمومی استفاده 

تفکیک شدند و لایه بندي جدیدي از قدرت را در خیابانها می کنند از هم

. تولید کردند

بنا بر آنچه که گذشت، می توان در مورد خیابانهاي ایران و به طور . 7

خیابانهاي پایتخت ما با دمیدن . مشخص تهران تحلیلی گذرا به دست داد

ارسی نخستین نسیمهاي مدرنیته در عصر ناصري بازسازي شد و مورد و

پس از آن، با شتاب گرفتن روند ). 1348نجمی، (عقلانی قرار گرفت 

نوسازي در عصر رضاشاه بود که خیابانهاي آسفالت شده ي جدید، راه آهن 

بی تردید بدون توجه به برنامه هاي . و شاهراه هاي کشور سر وسامان گرفت

که به طور مشخص در قلمرو راهسازي –عمرانی عظیم دوران رضا شاه 
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نمی توان چگونگی شکل گیري دولتی متمرکز در ایران را -متمرکز شده بود

. دریافت

وضعیت امروزي خیابانها در کشورمان، از خیلی جنبه ها به 

در جامعه ي . رونوشتی کاریکاتور گونه از خیابانهاي مدرن غربی می نماید

ترین جلوه هاي قانون قانون گریز و آشوبناك ما، چنین می نماید که برجسته 

گرایی و شفافیت قواعد در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی تجلی کرده 

مردم تهران روزهایی را در همین چند سال پیش به یاد می آورند که . باشد

که ممکن بود خودشان –اي ایدئولوژیک نیروهاي انتظامی به دو گروه رده

امور راهنمایی و رانندگی کار که تنها به–و پلیس -ایجاد مزاحمت کنند

. تقسیم می شدند-داشتند و بی آزار بودند

امروزبالاترین تمرکز این قانونگرایی را در خیابانها می بینیم، اما با این وجود 

آشفتگی  روابط اجتماعی در جامعه ي ما چنان ریشه دار و بحرانی شده است 

با وجود آن که . که حتی در این عرصه نیز وضعیت درهم ریخته می نماید

وند و قواعد جریمه مناسک اعطاي گواهینامه با دقت و سختگیري انجام می ش

شوند ، سواره هاي نوپا رغبت چندانی به تر میکردن نیز مرتب سخت گیرانه

پروژه هاي . رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از خود نشان نمی دهند

راهسازي و ترمیم خیابانها که هر از چندگاهی توسط شهرداري اجرا می شود، 

دارد و به طور کلی آشوب با روند سرسام آور تولید خودرو تناسبی ن

حاکم است که می تواند مکمل - دست کم تهران–محسوسی بر خیابانهاي 

).1380وکیلی، (آشوب عمومی حاکم بر فضاي این شهر دانسته شود 

این آشوبِ عینی آنگاه که با چند مشاهده ي دیگر ترکیب شود، 

مهمترین عرصه چنان که گفتیم، خیابانها. الگوهایی معنادار را نشان می دهد

در کشور ما، این واپسین سنگرهاي . ي بروز قدرت حاکم بر جامعه است

پایدار قدرت هنجارساز نیز در حال  فرو ریختن هستند و در هم ریختگی 

سازمانی اي که در بسیاري از سطوح جامعه دیده می شود، در حال بسط 

اي مانند راه بندان پدیده هاي پیش پا افتاده و روزمره . یافتن تا خیابانهاست
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ها، تصادفها و بالا بودن شگفت انگیز آمار مرگ و میر در خیابانهاي ایران، 
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موضوع، موتورسواران منفرد کیف قاپی هستند که زیر فشار اقتصادي تولید 

می شوند و گروه هاي فشار موتورسواري که خاستگاه حکومتی دارند و 

ب هجوم خودجوش به این ترتی. حضورشان مرتب کمرنگ تر می شود

در مقابل با حمله هاي پیاپی و . خیابان به پیاده رو تقریبا مصداق ندارد

اي که به "مناسک پایکوبی". پردامنه ي پیاده روها به خیابانها روبرو هستیم

ي این تصرفهاي شد، مشهورترین نمونهبهانه ي پیروزیهاي تیم ملی اجرا می

س از راه یافتن تیم ایران به مسابقات این مناسک پ. پیاده ها در خیابانهاست
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مان از آلمان هم به ان حتی پس از شکست تیم ملیهاي تهربرخی از محله

!خیابانها ریختند و مناسک شادمانی شان را تکرار کردند

این نشانه . معنا نیستاین نشت کردن پیاده روها در خیابانها، امري بی

مردم با . ي شهريایست از فروپاشی محکمترین فضاي هنجار شده

ز سلطه ي تضعیف شده ي تصرفهاي موقت خیابان، در واقع شکلی ا

اجتماعی را به مبارزه می طلبند، و اقتدار خود را براي نفی قانونمندي هایش 

غیابِ کامل خشونت در این فضاهاي آشوبناك، نشانگر این . محک می زنند
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ما، در واقع آوردگاهی هستند که خیابانهاي . ظاهري خیابانهاي ما وجود دارد

مان واپسین نبردهایش را با ي هنجارسازي اجتماعینظام از نفس افتاده

.کندمقاومتهاي نامنظم و پراکنده ي عمومی تجربه می
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. الگوهایی که در این میان مشاهده می شوند بسیار جالب توجه هستند

بر این که نشانگر فقر هاي  مسافرکش، علاوهبالا رفتن چشمگیر تعداد سواره

روها هم پیاده- اقتصادي فراگیر است، نوعی آمیختگی در فضاهاي خیابان

شمار روزافزون سواره هاي جوان و دختر هم علامتی است . نمایش می دهد

. از قدرت سیاسی جدیدي که در کمین تصرف جایگاه هاي قدرت است

اختلافات رانندگی کمرنگ تر شدن پرشتاب نقش پلیس ها در پایان دادن به 

و رایج شدن توافقهاي بینافردي و خارج از -مثلا هنگام وقوع تصادف–

ي دیگري است از زوال تدریجی سلطه ي حیطه ي قانون رسمی، نشانه

بررسی الگوهاي دگرگونی در ترکیب .  هنجارین بر فضاهاي خیابانی

رفتاري اي جمعیتی سواره ها، نوع کنش متقابلشان با پیاده ها و هنجارهاي 

که رعایت می کنند یا نمی کنند، به خوبی نشان می دهد که نظم کنونی 

.خیابانها به تدریج از قواعد جدیدي پیروي می کنند

خلاصه کردن بحث درباره ي پدیداري که به اندازه ي خیابانهاي . 8

اما اگر بخواهم این نوشتاررا با یک . شهرمان پیچیده باشد، بسیار دشوار است

ي به خیابانها نگاه کنید، جامعه: کنمجمله به پایان برم، پیشنهادي را طرح می

.جدیدي در حال زایش است
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»زبان، زمان، زنان«فصلی از کتاب 

حضورِ نیستی
ي انجمن زروان در ي اندیشهاي در حلقهنخست به صورت سخنرانی» حضورِ نیستی«

ي خورشید و همراه با سخنرانیِ دوست و برادر عزیزم، دکتر امیرحسین ماحوزي، ارائه مؤسسه

.شد و سپس خانم لیلا امینی آن را به متن برگرداند

هاي گیريسهمیا شدن در فلسفهسهیم اي دارد به نام رساله10هایدگر

هاي داشتیاد. ها نوشته شده استو زمان نازي1939که در سال فلسفه

دیگري هم در ارتباط با محتواي این رساله کشف شده است که به اواخر سال 

هاي ها در سالداشتمحتواي این یاد. شودمیلادي مربوط می1940تا 1938

10. Mar t i nHei degger  (1889-1976)

که به نظر دارانِ هایدگر شهرت زیادي یافته است؛ چرا اخیر میان دوست

. وسیالیسم پرداخته استسرسد استاد در این متون به نقد چارچوب ناسیونالمی

ها هایدگر عضوي از حزب نازي است که کمابیش در همین سالاین در حالی

ها در هنگام بود و تا پایان عمر خود نیز از بابت این عضویت، و کردارهاي نازي

اش گاه واگراییتوان آغازبنابراین متون مورد نظر را می. خواهی نکردجنگ، عذر

.از نازیسم دانست

را معرفی » گريساخت«مفهومی به نام هاي فلسفهگیريسهمایدگر دره

یا : توانیم برخورد کنیمکرده است؛ بر این مبنا که ما با هستی به دو نحو می

چه هستیم با هستی سازگار است و مثل یک جریان، در درون هستی جاري آن

. نامدزگاري میوي این را سا. کنداست و یا با هستی، مقابله و آن را مسخ می

. سازيسانافتد؟ با زبان، و با یکاما چگونه سازگاري اتفاق می

ها ي آندهیم و به همهها یک چیز را نسبت میي آدمما به همه: مثال

هایی که در ي شخصیتشوند و همهاین همه مثل هم میبربنا. گوییم آدممی

، انسان است؛ یعنی یک شوند و آنمقابلِ من هستند به یک چیز تبدیل می

بندي سازي و قالبدر نتیجه نوعی همسان. چسبواژه، یک مفهوم، یک برکلید
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توان با ساز و کارهایی شوند  وبنابراین میهمه به همه شبیه می. گیردشکل می

توان در موردشان آمار پرداخت و به همین ترتیب می. شان کردمشابه کنترل

شان را در قالب آرا شمارش زوم مشارکت سیاسیدانش ترشح کرد و در صورت ل

. کرد

هاي گوناگونی پرداخته که یکی از آنها نقد هایدگر در این متن به مضمون

هایی به مخالفت با فلسفیِ دموکراسیِ غربی است، هرچند لحن نوشتار در بخش

که از دید من در این متن اهمیت دارد، اما چیزي. شودنازیسم هم نزدیک می

مان ادراکی روزمرهي ما در زندگیهمه. ي من با هستی و نیستی استبطهرا

چه که هستی دارد را به لحاظ حسی ما آن. ایمملموس از هستی را تجربه کرده

در . فهمیمِ شناسنده را هم به طور شهودي میکنیم و سرشت مندرك می

شناختی ما شود و به شکلی در دستگاه حال، نیستی نیز شناسایی میعین

.شودبازنمایی می

ممکن است من چیزي مثل عدد : شودجا ظاهر میاین11نمااما یک باطل

آیا این نیستی همان غیاب است، یا شکل دیگري. یک را بشناسم که نیست

است از حضور؟

گوییم میمثلاً . گیریمدر نظر می» غیابِ چیزي«معمولاً نیستی را به عنوان 

چه حالا آن. جا بود و حالا جایش خالی استپیش اینساعتفلانی تا نیم

چه پس آن نیستی، مترادف است با غیابِ آن. ست، نبودنِ شخص استجااین

. این نیستی عبارت است از غیابِ حضورِبربنا. هست

اي از جنس حضور داشته باشیم؟ اما آیا ممکن است نیستی

حاضر و آماده وجود داشته باشد؟ ايآور، نیستیِاي زورشود نیستیآیا می

کنیم نیستی را نیز لمس گونه که میز را لمس میآیا امکان دارد به همان

کنیم؟ 

گونه که تراشیم و همانصورت که این میز را میتوانیم به همانآیا می

سازیم، با نیستی نیز همین کار را انجام دهیم؟ مان را با انسانی برمیرابطه

11. paradox
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مزدا با آفریدنِ هستی اهورا: گویدوجود دارد که میدهشبنا در اي زیبجمله

داشتنِ این نظربا در . کندآفریند و اهریمن با تراشیدنِ نیستی خلق میمی

تواند با توان دریافت که چگونه اهریمن میي هایدگر، میجمله و مضمون رساله

ورِ نیستی ارتباطی را انگار من با حض. تراشیدنِ نیستی، چیزهایی را خلق کند

. شودکند که شکلِ اهریمنی فرآیند آفرینش چیزها محسوب میبرقرار می

در حالت عادي، ارتباط من و هستی با حضورِِ هستی و غیابِ نیستی تعیین 

یابد و آنچه را که نیست در من آنچه را که هست با حسِ بیرونی در می. شودمی

اما در آن . کندذهنی قلمداد میغیاب این محرك حسی، همچون مفهومی

. گیردشود، شکلی اهریمنی به خود میکه حضور نیستی لمس میهنگام

اصولاً نیستی نبودن . نگنجد» پدیدار/ 13روندمه«12گویا نیستی در جمِ
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.باقی گذارد
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کنم و آن، ها شکلی از حضور را تأیید میي آنمن در همه. آن حضور است
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داشته باشد؟
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هم متفاوت که تا به این قدر باي ما با وجود اینبنابراین همه. سازدبرجسته می

زبان البته در همین میان تفاوتها را . فکرشویم آدم یا ایرانی یا روشنهستیم، می

گروهی زن پس گروهی مرد و. کندها را شفاف مینیز نمایان و مرزبندي

. شوند و برخی جوان و برخی سالخوردهمی

بندي و فقط واژگانی هستند که از راه ردهو ها فقط ي اینهمه

مند هایی از هستندگان را در ذهن من منظم و سامانگذاري، خوشهچسببر

شود، خلقسازند و به این ترتیب ترکیبِ خاصی از هستی را که شناسایی میمی

.ي درختی یگانه هستندهاي بدنهها، انشعابي این شاخهکه همهحالیدر. نمایدمی

بندیم، هستی را به چیزي دیگر تبدیل آن هنگام که زبان را به کار می

در آن هنگام که . شناختیم، نیستاي که میکنیم که دیگر آن هستیمی

دیگرياي در مقامشک هستندهشناسیم، بیبینیم و او را باز میدیگري را می

پوشاند و سازِ زبان، خود آن فرد را میسانهست و حضور دارد، اما ویژگی یک

زا که بر حجاب زبان، پوششی است تیره و ابهام. این همان مفهوم حجاب است

کاهد و بعد ابتدا رخدادها را به چیزها فرو می. شودچیزها و رخدادها کشیده می

شان تصویري بندي کردنه و ردهزدن بر این چیزهاي نوساختبا برچسب
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کند که کنترل شدنی و مدیریت پذیر لوحانه و تخت از هستی را خلق میساده

. کندزبان با من و دیگري نیز همین کار را می. است، هرچند دیگر واقعی نیست

به شکلی که حضورِ هستیِ من، در جریان این رمزگذاري، بر حضور دیگر غلبه 

اي از وي، همزمان حضورِ نیستی را نیز به وجود لق انگارهکند، و از مجراي خمی

.آوردمی

چه حاضر است، نیست؟ اما چه بخشی از آن

چیز براي او نماید که همهدر مورد سپهر ادراکی موجودي مانند گربه چنین می

ها عنوان بحثی را در مورد گربههستی و زمانهایدگر در کتاب . حاضر است

کنند چون می» درك«اند و نه آگاهها نه خودمعتقد است که گربهکند و می

سازد در به عبارت دیگر، وي معتقد است زبان هستی را بر می. زبان ندارند

جاست اما نکته در این. شناختی محروم هستندها از یک نظام هستینتیجه گربه

کنند، و برقرار میزبان ارتباطشان را با حضور هستیکه گربه و سایر جانوران بی

کند، نه با نه با حضورِ نیستی؛ یعنی گربه با واژگان است که ارتباطی برقرار نمی

. هستی

. کنیمتر با حضورِ نیستی ارتباط برقرار میگونه نیستیم و بیشها اینما انسان

کنیم و چه را هست خالی میتراشیدنِ نیستی بدان معناست که ما آن

پس، دیگر فقط و از آن. پوشانیمچسبی روي آن را میبرتراشیم و سپس بامی

به این . که در پسِ آن وجود دارد، یا نداردبینیم، نه چیزيچسب را میآن بر

. کنیم نه خود آن چیزترتیب، از آن پس فقط بر مبناي همان برچسب رفتار می

آن فقط با دهیم و به جايمان را با هستی از دست میما با این روند ارتباط

ي هستی کنیم که نمایندهگانی ارتباط برقرار میها و رمزاي از نمادزنجیره

ها، همچون پرچمی افراشته بر فرازِ هیچی و هستند و به جاي حضورِ هستنده

. تهیا، حاضر هستند
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واژه، نماد، و زبان ـ به کند ـ که هستی را نمایندگی میاما آیا آن چیزي

گرفتنِ زبان، دهد؟ به واقع، ما تا چه پایه بدون در نظرشان میراستی هستی را ن

کنیم؟هستیِ دیگري را لمس می

شنویم و از مجراي در آن هنگام که با دیگري ارتباط داریم، واژگان است که می

مان با توانیم فکر کنیم و ارتباطبدون آن اصلاً نمی. اندیشیمکلمات است که می

که از طریق واژگان با آن در ارتباطیم، خود ن چیزيپس آ. شودهستی قطع می

.ستهستی و حضور آن نیست، که حضورِ نیستی ا

***

ها فنونی براي در هم شکستن اقتدار زبان تکامل یافته که در برخی از تمدن

ها این فنون را دورانی، شمَن. گردان استاش استفاده از مواد روانترینِ ردهنامبد

زورِِ حشیش و می و پیوتل، روند وگرفتند و با ضرب در قالبی دینی به کار می

شان به کردند که به گمانان مختل میمعمولِ پردازش زبان در مغز را چن

جاست یافتند، اما مشکل در اینشده دست میزداییشکلی از ادراك هستیِ زبان

. آیند نیز شکل دیگري از حضورِ نیستی است که غلبه داردکه سراسرِ این فر

دانیم که این مواد، فقط کارکرد عادي شناسی میامروز به کمک دانش عصب

که چیزي بدان بیفزایند، و فقط ادراك و فهمِ آنکنند بیمغز را مختل می

اي در ارتباط ي تازهکه رخنهآنسازند بیهستیِ بیرونی را مسدود و محدود می

آن شمنِ سکا که براي مکالمه با خدایان، حشیش دود . با امرِ حاضر بگشایند

تظار وحدت با جو از پیوتل که در انپوست بهرهکرد، مانند آن جادوگرِ سرخمی

دم در انتظار و ي تهرانی که در عمق دود کردهطبیعت بود، یا این معتاد تحصیل

، که تنها الهامی هنري و ادبی است، حتی گامی از چنبر مستبد زبان دور نشده

شدن و شدن، منگ آگاهدر درون همان حصارِ زبان، راهی را براي ناخود

ها درد این ترفند. استتن به دست آوردهحالِ خویشو کردن وضع فراموش 

شود کند که تنها باعث میفراموشیِ هستی و آلودگی با نیستی را درمان نمی

!عذابِ وجدانِ ناشی از این فراموشی را فراموش کنیم

که کلام، چنان بر اورنگ رفیع خود تکیه داده است زیراو در این میانه، زبان هم

چیرگی بر زبان تنها با . کردن نیستی استهستی و حاضرکردنِ بهترین راه مسخ

حذف شیمیایی زبان ممکن نیست، که به ادراکی نو و شناختی رقیب و زورمند 

نیاز داریم که همزمان با فرو کشیده شدنِ زبان از جایگاه اقتدارش، جایگزین آن 

د، با گردد و تهیاي ایجاد شده را مانند آنچه در مورد مواد مخدر روي می ده
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.خبري پر نکندمنگی و بی

***

جهان من و دیگري هنگامی به که زیستفرضی وجود دارد مبنی بر آنپیش

این اگر زبان را نداشته بنابر. یابد که از پلِ زبان گذشته باشددیگر راه مییک

مان، ي زیستهبا وجود این، بنا بر تجربه. شودباشیم، ارتباطی هم برقرار نمی

دانند، ولی دیگر را نمیکه زبان یکایم که با وجود آنها را دیدهاري از انسانبسی

تنها آن هنگام که رابطه . دیگر برقرار سازندقادرند ارتباط خوبی را با یک

.شودتر و از نظر اجتماعی هنجارین شد، ضرورت زبان احساس میپیچیده

تواند راست یا کلام میمحتواي معنایی . هر پردازش اطلاعاتی، زبان نیست

زبان، هستی . چه نیست ارجاع دهدکارکرد زبان این است که به آن. دروغ باشد

اما زبان، خود هستی را فرا. خواندمیاکند و آن را فربندي میرا ساختار

اي هر واژه، واژه. کشدخواند، بلکه نمادهاي منسوب به حضورها را پیش مینمی

. کندهایی نیز پیرامون خود ترشح میند و در عین حال نیستیخوامیدیگر را فرا

چه حاضر سازد از آنشود و تصویري را برمیکم به هم وصل میاین روند کم

توانی این نیستیِ حاضر ست که نمیجاي خطرناك درایننکته. است، اما نیست

.را کنترل کنی و در عین حال توسط آن کنترل نشوي

***

گوید که ي خود میهایدگر در مقاله. هاي زبان خشونت استیکی از پیامد

اي در شرایطی که من با هستی سازگار باشد، براي کنترلِ آن، چیزي را به گونه

اي زورآور اگر چنین کرد، یعنی کوشید تا هستی را به شیوه. سازدزورآور بر نمی

.کنترل کند، پس با هستی سازگار نیست
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توان هستی را کنترل کرد و مدیریتوي تلویحاً معتقد است که نمیبنابراین 

جا اصل قضیه را نادیده به گمان من، هایدگر در این. جهان فقط یک توهم است

کنیم، اما این حضورِ اتفاقاً ما با زبان بسیار خوب کنترل می! انگاشته است

اصولاً این . گیرد نه خود هستیمان قرار مینیستی است که آماج مدیریت

شود یعنی کردنِ نیستی، به قصد کنترل انجام میخواندنِ نمادها و این حاضرفرا

دهد تواند با هستی کنار بیاید و سازگار شود، ترجیح میآن هنگام که من نمی

. نیستی را کنترل کند

فهمیم هستی دگرگون شده است؟ چگونه می

م که هستی را دگرگون کنیکه حضور دگرگون شود، احساس میهنگامی

کنیم یعنی با گذاري، حضور را درك میگذاري و علامتما با رمز. ایمکرده

تواند تشخیص دهد زبان نمی. ي علایمی زبانی استساختهابزاري که یکسره بر

گذاري در نتیجه، هر دو را رمز. که این حضورِ هستی است یا حضورِ نیستی

کاري کنم، تواند حضورِ هستی را دسته که من میگوناین به همانبربنا. کندمی

. سازدحضورِ نیستی را نیز دگرگون می

گذاريِ حضورِ نیستی، باید بسیار تلاش کند، ولی در داند که براي رمزمن می

عین حال نیز آگاه است که در وراي آن، چیزي جز مشتی نماد و علامت وجود 

من به وراي آن، هیچ اهمیتی ندهد و کهاي وجود دارد و آن اینعارضه. ندارد

هیچ توجهی نکند و فقط توجه خویش را بر حضوري متمرکز سازد که به 

.شودکاسته میاي نمادین، یعنی زبان، فروواسطه

که نیست و نیستی را فقط از راه دور کاريِ چیزيخشونت یعنی دست

د، جایی براي شوکه کنشی در هستی انجام هنگامی. کاري کردتوان دستمی

هم رقابت چه نیست بامردمان بر سر آن. ماندتردید و اختلاف نظر باقی نمی

کنند به کشمکش ي تفسیرش اختلاف نظر پیدا میکنند و دربارهمی

. چه هستافتند، نه آنمیدر

کاري موجود، هستی را دستي مفهومی انتزاعی و ناوقتی من با پشتوانه

در . گیردموجود قرار میت تأثیر حضورِ زورآورِ امرِ ناچه هست تحکند، آنمی

. استکاري کردهواقع، من در این هنگام نیستی را به سوداي لمسِ وجود دست

شان و هايو هوتو در آفریقا به دلیل اسم قبیلهي توتسیکه دو قبیلههنگامی

دست در جریان کنند، روندي از ایندیگر را کشتار میشان همهاي متفاوتزبان

جاست که فقط هر کدام از این دو قبیله با یک دستگاه زبانیِ نکته در این. است
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جا خشونت بدان دلیل رخ در این. کندخاص خود این موضوع را درك می

است، اهمیتی بیش از چسبی که هر کدام بر دیگري نهادهدهد که آن برمی

اي که رویاروي من ایستاده ن دیگريدر این هنگام ای. خود آن دیگري پیدا کند

که این. کشیده است، هیچ اهمیتی نداردگناه، غمگین یا دردو زخمی، بی

شود؛ یعنی حضورِ هستی زیر چسبِ متصل به او توتسی یا هوتو باشد، مهم میبر

. شودپاشد و محو و پنهان میمیفشار حضورِ نیستی فرو

مکرِ بزرگ خود را بر صحنه برده و در این هنگامه این حجاب زبان است که

ها ها و بارخوریم و باراش را میها فریببارها ولوحانی هستیم که بارما آن ساده

خواهم این چه میمن آن. ورزیمبه خویشتن، به دیگري و به جهان خشونت می

ها، اما هستی را از وراي است که هستی را تغییر دهم، شاید با بهترین نیت

. انجامدآمیز میفهمم بنابرابن تغییرِ آن، به تغییري خشونتان است که میواژگ

ي اي دارد مبنی بر آن که اگر در جنگ، چهرهاشاره14امانوئل لویناس

جا ي وي در اینالبته اشاره. اش نیستیدیگري را ببینی، دیگر قادر به کشتن

14. Emmanuel Levi nas (1906-1995)

. نیاي مدرن زندگی کندي انسانی سالم و عاقل مصداق دارد که در دتنها درباره

کشانی که ي نبردهاي تن به تن دنیاي پیشامدرن یا آدماش دربارهوگرنه گزاره

ي مهم در این سخن آن است که اما نکته. نمایدتعادل روانی ندارند، راست نمی

تر خواهم بود، اگر که من آسوده. من به سادگی قادر به کشتن دیگري نیست

آن هنگام که من . ، دشمن یا کافر را بکشدمشتی کلمه مثل مجرم، قاتل

کند، پاي خشونت سست احساس کند انسانی همانند با خویشتن را نابود می

دارد، به بهاي نادیده کسی که نسبت به دیگري خشونت روا می. شودمی

انگاشتن حضورِ ملموس و عینیِ وي، و فرو پوشاندنش با حجاب زبان در این کار 

ي بروز خشونت، چیرگی و مدیریت بر هستی از لحظهدر. گرددکامیاب می

بندد، و تلاش براي مدیریت نیستی جاي آن را میدان حضور من رخت برمی

.گیردمی

من این خشونت را . شودتنها دیگري نیست که آماج خشونت من واقع می

نمودنِ در آن هنگام که به جاي لمس . کنددر مورد جهان نیز اعمال می

بینیم، یا رودها و جانوران ها را به صورت کمیتی مانند پول میدرختان، آن

آورانه مانند سد را براي انگاریم تا ساختاري فنوابسته بدان را نادیده می
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برداري از نیروي مکانیکی آب در طبیعت جایگیر کنیم، در حالِ خشونت بهره

. ورزیدن به جهان هستم

و بریدن درختان . کاهدرا می15قلبمترین نشانِ خشونت این است کهبرجسته

بقا، آمیز است که کمیت کلیرو خشونتکشتن مردمان و آزردن خویشتن، از این

.ي مرکزي خشونت استدهد و این هستهلذت، قدرت و معنا را در گیتی کاهش می

زبان نظامی. واژه، ابزار مدیریت هستی نیست بلکه ابزار مدیریت زبان است

اي است ارجاع و این همان نقطهاست خوداست و هستی نیز نظامیارجاع خود

دیگر گردند و با یکدارند و به هم متصل می16پوشانیکه این دو با هم هم

تواند از من سر بزند، خشونت به بدترین خشونتی که می.شونداشتباه گرفته می

ارتباط وقتی من خویشتن را به صورت یک نشانه و علامت بنگرد، . من است

ارتباطی که . یابدبارِ و زبانی دگردیسی میاي خشونتمیان من با من به سلطه

روانی، اجتماعی و فراز اشاره دارد به سطوحِ زیستی، . »فراز«مراتبِ ي متغیرهاي بقا، لذت، قدرت و معنا در سلسلهسرواژه.15
شناسـی  ي روانهـاي پیچیـده؛ نظریـه   ي سیسـتم نظریـه : تر، نکي بیشبراي مطالعه. فرهنگی، در چارچوب نظريِ زروان

.نشر شورآفرین. 1389.ها؛ وکیلی، شرویني منشي قدرت؛ نظریهخودانگاره؛ نظریه
16. over l appi ng

کند، ارتباطی نیست که منِ واقعی با خویشتن برقرار من با من ایجاد می

.این ارتباط، تنها پیوند میان دو نظام نشانگانی در سطحی اجتماعی است. سازدمی

***

سلاحی تواندحال میآمد براي تغییر هستی، و درعینکارست نظریه ابزاري ا

:دو راهبرد براي مرزبندي هستی و نیستی وجود دارد. براي مسخ نیستی نیز باشد

ي زبانی؛ یعنی پرداختن به متغیرهایی در درون شبکهنخست، راهبرد درون

ند بقا، متغیرهایی مان. باشند و به هستی ارجاع دهندزبان، که به هستی مرتبط

اند، که به هستی اتصال دارند و به آن مرتبطلذت، قدرت و معنا، به دلیل این
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که است این در حالی. شودها ارجاع داده میچیز به آنمهم هستند چرا که همه

به موازات آن، کلیدواژگانِ بسیاري نیز در زبان وجود دارد که به نیستی ارجاع 

گرِ این است توان متغیرهایی را یافت که نشانمیدر درون خود زبان، . دهندمی

واژگانی که معمولا کلید. واژه به هستی و کدام به نیستی مربوط استکدام کلید

اي با گردند، رابطهشان تثبیت میکاربرد بسیاري دارند و به سببِ کارآمدي

با وجود ند وهایی که در گذر زمان و گذر زبان پایدارآن. کنندهستی برقرار می

مانند، نخورده باقی میشان، استوار و دستهاي مختلف در پیرامونعبورِ نظریه

ست که مفاهیمی را هایی اچسبها همان براین. به هستی متصل هستند

ها وجود ي زبانها و همهي فرهنگنهاد آن، در همهکند که برابرگذاري میرمز

.دارد

ي زبان نگریست و زبانی که در آن باید از بیرون به شبکهدوم، راهبرد برون

این . شکست و بدون تکیه به واژگان هستی را ادراك کردنیرنگ زبان را درهم 

که با یک ادراك ممکن است در هنگام آفرینش اثري هنري رخ دهد، یا هنگامی

ه به فروپاشی زبانِ شویم و این همان شهودي است کرو میامر شگفت روبه

 روزمره، و ظهور زبان شاعرانه یا جایگزین شدنش با ادراك محضِ امرِ شگفت

.شودملموس منتهی می
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اي بر اعترافاتمدیباچه

در کلاس -1392بهمن 20یکشنبه (!) براي ثبت در تاریخ -چند روز پیش 

بعد از . نت آگوستیناثر س» اعترافات«چیستا بحثی داشتیم در شرح و نقد کتاب 

کردم که سنت کلاس، در راه بازگشت به خانه داشتم به این موضوع فکر می

آگوستین، روسو،  غزالی یا هرکس دیگري که اعترافات خویش را نوشته، بر 

. کدام مبنا چه چیزهایی را شرح داده و چه چیزهایی را ناگفته گذاشته است

یعنی فکر کردم لازم است ! ا داشتفرجامِ این اندیشه مرا نیز به اعتراف و

نویسی اما این اعتراف. اعترافاتی بنویسم و آن را به در اختیار دوستانم بگذارم

تعریفی و قصدي خاص دارد که لازم دیدم پیش از انتشار نخستین بخش از 

.اش رایزنی کنمآن، ابتدا با یارانم درباره

پردازد، که اعترافات اصولا به شرح و نمایان ساختن بخشهایی از خودانگاره می

من هم به . یا غیرعمد از دید دیگران پنهان مانده، و یا به عمد کتمان شده است

ام را درست و خودم این بخشهاي خودانگاره. همین بخشها خواهم پرداخت

ي نداشتم آن را تغییر دانم، و بدیهی است که اگر چنین باوردفاع میقابل

ام، یا تلنباري ي انبوهی از اشتباهها که پیشتر کردهبه همین دلیل درباره. دادممی

ام و از آنها گذر کرده و ام و ناپسندشان شمردهاز عادتها و صفتها که داشته

نویسی یا پند و اندرز چون قصد زندگینامه. گویمام، سخنی نمیرفعشان کرده

ام اشاره هاي تیزي از خودانگارهپس به لبه. تجربیاتم را ندارمدادن بر مبناي

خواهم کرد که در حال حاضر در من حضور دارد و درست و پسندیده 

. شان، اما گمان دارم که شاید براي دیگران ناپذیرفتنی یا ناپسند بنماینددانممی

ي ما نهنیک آگاهم که نوشتن اعترافات و انتشارش در فضایی عمومی در زما

اما از انجام این کار . اندیشیکاري است دور از احتیاط و مخالف با مصلحت

خیزد و ي ما، بزرگترین آسیبها از دروغ بر میبه نظرم در زمانه. هدفی دارم
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آگوستین، روسو،  غزالی یا هرکس دیگري که اعترافات خویش را نوشته، بر 

. کدام مبنا چه چیزهایی را شرح داده و چه چیزهایی را ناگفته گذاشته است

یعنی فکر کردم لازم است ! ا داشتفرجامِ این اندیشه مرا نیز به اعتراف و

نویسی اما این اعتراف. اعترافاتی بنویسم و آن را به در اختیار دوستانم بگذارم

تعریفی و قصدي خاص دارد که لازم دیدم پیش از انتشار نخستین بخش از 

.اش رایزنی کنمآن، ابتدا با یارانم درباره

پردازد، که اعترافات اصولا به شرح و نمایان ساختن بخشهایی از خودانگاره می

من هم به . یا غیرعمد از دید دیگران پنهان مانده، و یا به عمد کتمان شده است

ام را درست و خودم این بخشهاي خودانگاره. همین بخشها خواهم پرداخت

ي نداشتم آن را تغییر دانم، و بدیهی است که اگر چنین باوردفاع میقابل

ام، یا تلنباري ي انبوهی از اشتباهها که پیشتر کردهبه همین دلیل درباره. دادممی

ام و از آنها گذر کرده و ام و ناپسندشان شمردهاز عادتها و صفتها که داشته

نویسی یا پند و اندرز چون قصد زندگینامه. گویمام، سخنی نمیرفعشان کرده

ام اشاره هاي تیزي از خودانگارهپس به لبه. تجربیاتم را ندارمدادن بر مبناي

خواهم کرد که در حال حاضر در من حضور دارد و درست و پسندیده 

. شان، اما گمان دارم که شاید براي دیگران ناپذیرفتنی یا ناپسند بنماینددانممی

ي ما نهنیک آگاهم که نوشتن اعترافات و انتشارش در فضایی عمومی در زما

اما از انجام این کار . اندیشیکاري است دور از احتیاط و مخالف با مصلحت

خیزد و ي ما، بزرگترین آسیبها از دروغ بر میبه نظرم در زمانه. هدفی دارم
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مان ریاکاري و پنهانکاري و چاپلوسی و آراستن نقابهاي بدترین بیماري جامعه

ین عارضه به قدر کافی بیهوده ي ادرباره. ناراست خویش و دیگران است

کنیم، و این راهبردي کارآمد براي خروج از این چنبرِ ایم و میشکایت کرده

دعوي و تظاهر، براي درمان این درد، یک راه آن است که بی. شده نیستنفرین

که کمی راه دیگر،. بکوشیم خود راست باشیم و از نقابهاي دروغین بپرهیزیم

آن است که اعترافات خود را بنویسیم، آنچه که هستیم و تر هم هست، افراطی

شاید دیگران ندانند را روي دایره بریزیم، و از آنجایی که پذیرفتنی است دفاع 

آلود است را با بازخورد دیگران دریابیم و کنیم و آنجایی که نادرست و وهم

یگران کنم دخواهم بکنم و پیشنهاد میاین کاري است که می. دگرگون سازیم

.هم بکنند

براي دست بردن به کاري چنین دشوار، راهی پیموده و کوبیده و هموار وجود 

المنقذ من «اي مثل قصد من از نوشتن این سطور به دست دادنِ رساله. ندارد

محمد غزالی نیست که دوراهیِ قطعیِ گمراهی و رستگاري را از هم » الضلال

به همین ترتیب، همسان با . بیارایدتفکیک کند و یکی را بکوبد و دیگري را 

ام و زنهار دادن به زاهدانِ بالقوه را سنت آگوستین قصد تاکید بر گناهان کبیره

مثل روسو هم قصد ندارم با برجسته کردن کردارهاي نامعمول و . هم ندارم

. ام بکنمها شهرتی بجویم و تبلیغی براي دستگاه اخلاقیاغراق در تابوشکنی

ي ام، نوعی تأمل در خویشتن است و بازبینی تکه تکهقصد کردهبرعکس، آنچه

هایم، که قصد دارم با دوستانم در میان بگذارمش و از نظر صفتها و ویژگی

مند شوم، و چشم دارم که چه بسا با این کار به ام بهرهدرباره/ اشایشان درباره

. پرسشهایی در ایشان نیز دامن بزنم

چیزکی خواهم نوشت با برچسب ) اي یک بارمد هفتهشاید با بسا(هر دفعه 

دانم  و در ، و صفتی را شرح خواهم داد که درست و سزاوارش می»اعترافات«

کنم چه بسا دیگران از آن خوششان نیاید و از این رو شاید عین حال فکر می

ي چراییِ استدلال درباره. اي و پرسشی دامن زداش به اندیشهبتوان درباره

کنم، و گامِ اول یدنِ این صفتها را به گفتگو و بحث با دوستانم واگذار میبرگز



109سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ

مشتاق شنیدن . کنمرا همان اعتراف، یعنی بازنمودنِ آنچه که هست قلمداد می

به خصوص که شمار زیادي . هایتان هستمهایتان، نقدهایتان و برداشتدیدگاه

تان اید، و حقار گرفتهاز شما در معرض کردارهاي برخاسته از این صفتها قر

توانید این را هم در نظر داشته باشید که می. اش اظهار نظر کنیداست درباره

اید، رویارو یا از راه نامه به ي صفاتی که در من یافته و ناخوشایند دیدهدرباره

مان خواهد بود که اگر آن موضوع را من بازخورد بدهید و سوگندي میان

.اش اعترافاتی بنویسمبارهسزاوار طرح ببینم، در

. ي مردمان داوري اخلاقی دارمکنم که دربارهاعتراف می

ي دیگران این روزها به خصوص، این فکر رواج زیادي دارد که نباید درباره

کس را به همان شکلی که هست گیري ارزشی کرد، و باید اصولا همهموضع

چون تو «: خوانیمبر در و دیوار میهایی از این قبیل را زیاد جمله. پذیرفت

تا وقتی قدم «، »ي من نظري داشته باشیتوانی دربارههاي مرا نداري، نمیتجربه

و شعارهایی از این » اي، نباید راه مرا خطا بدانیبه قدم مسیر مرا طی نکرده

کنند، و یا ي دیگري را نفی میدست، که اصولا امکان داوري اخلاقی درباره

.کنندا امري ناشایست و غیراخلاقی قلمداد میحتا آن ر

مان است که اخلاق را این دستاورد سی سال تبلیغات نظام شکوهمند سیاسی

ي عوامانه و در نهایت به مایهابتدا به ایدئولوژي سیاسی و بعد به شعارهاي بی

ي بیمار، هراس از این در این زمینه. ریاکاري نمایان و تنفربرانگیز بدل ساخت

ي ي من قضاوت کنند، کم کم به هراس از این که دربارهکه دیگران درباره
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ي داوري دیگران قضاوت کنم بدل گشته، و در نتیجه پرهیز از ورود به عرصه

. اخلاقی است که به مثابه شکلی غایی از رعایت اخلاق اعتبار یافته است

همه «ایبندي به این پ. به نظرم تعلیق حکم اخلاقی نه ممکن است و نه مطلوب

اي را به سادگی به ریاکارانه، همان است که منافع شخصی لحظه»ِ حق دارند

من اصلا فکر . نشاندجاي اصولی سنجیده و نقدپذیر براي ارزیابی کردارها می

مستقل از این که . خواهند بکنندکنم همه حق داشته باشند که هر غلطی مینمی

زده، یا این که چقدر بد تربیت شده، یدر دوران کودکی چقدر بابایش کتک م

اش، در اش، در خیانتاش، در جنایت کردنهیچ کس در دروغ گفتن

به هیچ . ندارد» حق«اش به مردمان دلیلبیاش، و در آسیب رساندنبدخواهی

توزي با مهربانی و سخاوت و بلندنظري برابر عنوان حسد و آزمندي و کین

!نیستدومی حق است، اولی حق. نیست

کنم که یکسره با این رویکرد با این اوصاف باید خدمتتان اعتراف می

کنم که می-!و چه بسا افتخار–و در ضمن اعتراف . مخالفم» پنداريحقهمه«

آن روي سکه هم به نظرم به همین اندازه و بلکه بیشتر نادرست و غیراخلاقی 

یا و سودجویی، با آن ي آغشته با رهاي متشرعانهیعنی با آن قضاوت. است

و با آن صدور حکمِ » آقا«ي مبتنی بر نص فلان بد پنداشتنهاي نااندیشیده/خوب

اما این . مخالفم-با شدتی بیشتر-ي برخاسته از نهادهاي سیاسی هم ابلهانه

.دانمي مناسبی براي ابتلا به آن بیماري نخست نمیبیماري اخیر را بهانه

ضاوت، که اظهار نظر هنجارین، نسنجیده، به نظرم چیزي هست به نام ق

. ي دیگري و کردارهاي دیگري استنامستدل، و بنابراین نامنصفانه درباره

قضاوت صدور حکمی اخلاقی است که از دستگاهی خودآگاه و انتخاب شده 

گاهش باورهاي عمومی، عادتهاي از اصول اخلاقی بر نخاسته باشد، و تکیه

عی و یا بدتر از همه، سرسپردگی به نهادي اعتقادي معتاد، تقلید از حرکات جم

شود و داربستی است قضاوت چیزي است که فراوان دیده می. یا سیاسی باشد

ي ریاکاري مذهبی و شعارزدگیِ ایدئولوژیک و سنت رایجِ که شالوده

ام، کسانی که تا جایی که من دیده. شودزنی و بدگویی محسوب میزیرآب
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کنند به تعلیقی دهند و وانمود میز از داوري فراوان شعار میي این پرهیدرباره

اند، به قدر بقیه در این مرض ي سلوك دیگران دست یافتهتام و تمام درباره

اند و درست مثل مابقی خلق، قضاوتهاي پیاپیِ هنجارین را بازتولید سهیم

. کنندمی

یرعقلانی است، کردار در مقابل قضاوت که به نظرم امري غیراخلاقی و غ

داوري وارسی محتواي اخلاقی . شناسم که عبارت است از داوريدیگري را می

پذیر و هایی روشن و رسیدگیکردار دیگري است، و ارزیابی آن بر مبناي ملاك

. نقد شدنی، و در نهایت رسیدن به حکمی اخلاقی و در نتیجه موضعی شفاف

شناسنده، انتخابگر و کنشگرِ درهم داوري امري منسجم است که از یک مرکزِ

ي داوري را اصولی خودآگاه و معلوم تشکیل شالوده. خیزدپیوسته بر می

و » دیگري«اند، مستقل از این که نظر انتخاب شده» من«دهند که توسط می

.اش چه باشددرباره» دیگران«

م و کنم که دستگاه اخلاقی استوار و مستحکمی براي داوري داراعتراف می

تر و کارآمدتر از کنم که بگویم به نظرم دقیقتر و عقلانیهیچ پروا نمی

ام، چرا که این رقبا اغلب به تراوش قضاوت هاي دیگري است که دیدهدستگاه

کنم که بر مبناي این دستگاه اخلاقی و بر اساس چهار اعتراف می. اندمشغول

ت، بقا، و معناي برخاسته از قدرت، لذ: قلبم(متغیر مرکزيِ استنتاج شده در آن 

کنم، و این کار را خیلی ي کردار خویش و دیگران داوري میدرباره) کردارها

ي کنم که معمولا نتیجهاعتراف می. دهمروشن و شفاف و صریح هم انجام می

گذارم، چون کنم و کارهاي دیگران را به خودشان وا میام را اعلام نمیداوري
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خود را «اما این . اعتقاد دارم» بد، تو برو خود را باشمن اگر نیکم اگر«به 

کنم فقط یعنی فکر می. دانمها می»من«دیدنِ » اگر نیکم اگر بد«را تالیِ » بودن

طرفانه و شان بیتوان کردارهاي دیگران را تاب آورد و در قبالوقتی می

قی روشنی در منصفانه رفتار کرد و ایشان را به خودشان وا نهاد، که داوري اخلا

ي دیگري داشته باشم، گیري شفاف و روشنی دربارهتنها وقتی موضع. کار باشد

توانم جاي دقیق ي نیک و بد بر هستی گشوده باشم، میاي دربارهو جبهه

ي کردار درست و دیگري را در این دستگاه مختصات تشخیص دهم، و درباره

. گیري کنمجهاخلاقی نسبت به وي به شکلی سنجیده و درست نتی

را تغییر » من«پیش و بیش از هرچیز باید و شاید که » من«سخت باور دارم که 

» منِ«، یاري رساندن به »دیگري«دهد، و بر این اعتقادم که راه تغییر دادنِ 

از این روست که شاید از بیرون، اینطور . اوست تا خود خویشتن را تغییر دهد

دارم و با همه به شکلی متقارن و گیري خاصی نبه نظر برسد که موضع

ي همگان دارم، این نرمخویی و پذیرشی که درباره. کنمنرمخویانه برخورد می

یعنی فکر . خیزد و تعارضی با اصل داوري اخلاقی ندارداز این باور بر می

کنم داوريِ درست به اعلام جهاد براي تغییر دادنِ زورکی دیگري منتهی نمی

گیري و تلاش براي دگرگون گیري و جبههه موضعشک بهرچند بی. شود

اما این . اش در راستاي محور نیکی خواهد انجامیدساختنِ دیگري و جنباندن

کنم که از این رو، اعتراف می. تلاشی است نرمخویانه و همدلانه و روادارانه

ي تک شناسم، و دربارهشناسم در حدي که میي آدمهایی که میي همهدرباره

هایی دارم، که به بینم، داوريبینم، در حدي که میردارهایی که میتک ک

. دهداي اخلاقی را نتیجه میشود و در ابعاد کلان جبههموضعی رفتاري ختم می

کنم، معمولا بر گیري را معمولا اعلام نمیکنم که این موضعاما اعتراف می

براي تغییر دادنِ کنم، و اصولا اصراري مبنایش فشاري به دیگري وارد نمی

اي بطلبند یا خواستی و دیگران ندارم، مگر آن که خودشان در این زمینه یاري

. استعدادي بروز دهند
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کنم که به دوقطبی اخلاقی روشن و بنیادینی باور دارم که بد و نیک اعتراف می

ي کند، و به این ترتیب کردارهاي افزاینده یا کاهندهرا از هم جدا می

اما تمایز این دوقطبی اخلاقی را . سازدبقا را از هم جدا می/معنا/لذت/قدرت

. انگاردانم، نه استعلایی و قیاسی و مطلقتجربی و آزمودنی و استقرایی می

کنم که بر اساس محتواي قلبمِ نهفته درکردارهاي مردمان، و اعتراف می

گیرانه هم کنم، و سختشان داوري میشان با هم، دربارهالگوهاي بازي کردن

ام و اي اخلاقی بر هستی گشودهکنم که جبههاعتراف می. کنمداوري می

کنم که اعتراف می. کوشم تا در قطبی که نیک است استقرار یابمسرسختانه می

کنم و تک تک کردارهاي خود و دیگران را نیز در همین بستر وارسی می

کنم که موضعی ن اعتراف میبنابرای. یابماش به ارزیابی اخلاقی دست میدرباره

ي شناسم، و همهي آدمهایی که میي همهدارم روشن و صریح و استوار، درباره

.کردارهایشان
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البنات مولانا آزاده ساسانی رازيالنساء شیخي اکرمتذکره

هاي جبري و قواعد علیت، ي تعلیم و تربیت، آن ناقض چرخهآن اسوه

ي مورخان، آن بذّال فی البلاد الري و الطهران، آن عیار طریقت ي قبیلهآن قبله

ساسانی، چشم و ایرانی، شیخنا و مولانا آزادهتهیدستان زروانی، آن نگاهبان 

عالیه بود و به هر زلزله چراغ فعالیتهاي خیریه بود و صاحب مدارج و مدارك 

.نموداي معجزتی میو واقعه

ترك واتیکان اي برخاست و تاق گویند که چون زاده شد، زلزله

برداشت و گنبد عظیم روبروي اهرام ثلاثه فرو ریخت و از این روست که از 

زدگان از این واقعه رنجه فاما چون زلزله. آن امروز هیچ نشانی بر پا نیست

هایی یافتند انباشته از بامدادي برآمد همه بر در سرایهایشان بستهشدند، چون 

شدند و از آن به بعد در اقلیم البسه و اطمعه و اشربه، فلذا خوشوقت همی

گیرند و آن را از نظر مغرب و مصر هر ساله این روز فرخنده را جشن همی

.انگارنداسرائیل از این دیار همسان همیاهمیت با خروج بنی

شان س گویند سه سال از عمرش بر نگذشته بود که انجمنی در محلهپ

اش نگذشته بود که سازمانها تاسیس تشکیل داد و هنوز سالی از مکتب رفتن

الفور دید فینمود عظیم و طویل، و چنین بود که هرکس هرجا نیازمندي می

شد و هرکس میلی به کمک به کسی از یاران این فرقه نزد وي حاضر می

...یافت نیز ایضاًیگران مید

اقوال الربانی فی احوال الشیخ «ي ي شریفهشیخ اهورا پارسا در رساله

ي معلمی مشغول آورده است که مولانا براي سالیان سال به مشغله» الساسانی

کسی را بر سراي خویش دید پا برهنه روزي نوروز بود در ملک ري، تا آن که 

بعد از آن دست به داد و دهش گشاد و انجمنها و دلش در رحم وي بجنبید و 
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کرد و گویند که از اسکیموهاي قطب شمال تا پنگوئنهاي قطب تاسیس همی

مک و چیچیجنوب و از قبایل یأجوج و مأجوج در جابلقا تا طوایف 

کرد و البسه و اثاث و رخت توتوناك در جابلسا را در یک شب اطعام همی

. ي سنواتي اقالیم و همهآورد در همهن فراهم میخانه براي فقیران و درویشا

ها را نیز وي سوزي نازيهاي آدمرسانی به زندانیان کورهچندان که گویند کمک

هاي استالینی و بردگان سیاهپوست ینگه بر عهده داشته است و اسیران گولاگ

ن از کرده است و از این روست که گاه به یاد رهیدگادنیایی، همه را اطعام می

!نامندهاي کوره همیآشویتس و داخائو گروه وي را بچه

» از غوره تا کوره«ي عرفانی شیخ المدرسین امیر زیبااندام در منظومه

و . کنی بیماري و مرگ بوده در قلمرو ريفرماید که از معجزات وي ریشهمی

ا شد، مولاناما بعد، گوید که چون کسی در قلمرو ري بیمار و بداحوال همی

آورد و وي از مرگ الفور خود به وي رسانده و کمکهایی گرد میساسانی فی

کرد که وي را غیرتی بود در ري، و ربط وي رهاند و این کار تنها به ري میمی

رازي بود و ربط ري و وي را گویند که هیچ کس وي گویند که آن و ري را 

ئیل هفت بار و از این معجزات وي حضرت عزرا. نداند جز خداي متعال

کرد و نمردن برخی کسان بعد از آن را استعفا به بارگاه عدل الاهی تسلیم همی

ار اند، هرچند که تبلیغات دنیاي اخروي همچنان برقراز این واقعه منتج دانسته

... الراويفهذا علی عهده! بود که هنا جهنمی و هناك جنتی
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طیاره:التفاضیل

ایست آهنین که بر آن نشینند و از خاور به باختر و از جنوب به ارابه

و همچنین ابزاري . شمال مهاجرت کنند و جهت معکوس آن بسیار نادر است

گویند که . است که بدان هوا را بپیمایند و از این رو آن را هواپیما نیز خوانند

چون آژانس مخترع آن حضرت سلیمان نبی بوده است به شهر اورشلیم و 

لک دادگستر فعالیتی شدید داشته، الملل یهود و صهیونیسم در عصر این مبین

شان در اصل مناخیم و شائول بوده، آن دو برادر از اعضاي موساد که اسامی

رایت به نام صنعت را دزدیده و به مملکت اروپ منتقل کرده و این کپی

. اندران رایت شهرت یافتهاند و از آن هنگام به نام برادخویش ثبت کرده

نشان جمگویند در عصر سلیمان نبی دیوان و جنیان اورنگ شاهنشاه

از این رو با هواپیما شعبده بسیار . بردند، به زورِ جادو و جنبلبر آسمان می

شد و گاه گذرنامه و چنان که گاه کسی در هواپیما غیب می. کردندهمی

ي ناپدید شدنِ هواپیماي اهالی و واقعهیافت ها در آن دگرگونی میتذکره

.اندهندوچین را نیز از این زمره دانسته

هواپیما که این گونه ز هر جا سرنشین دارد

مسافر آن چنان دارد، نگهبان این چنین دارد  

ایشان غیرت همان بهتر که گم گردد، وگرنه 

در این، بنده یقین داردکند جنجال در عرش و 

ي قرن پانزدهم هجري قمري مورخان ایام ماضی گویند که در میانه

اغتشاشی در عرش نمایان شد و روزگار بر طیارات طیره شد و اطوارشان 

ها ور گشت و طیارهچندان که ابتدا جنگهاي جهانگیر شعله. طوري دیگر گشت

رواج کردند و بعدتر دزدیدن هواپیماهمدیگر را در آسمان آماج تیر جاندوز می
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ها و این همه به خاطر دشمنی آسمان بود با یافت و کمی بعد گم شدن طیاره

ي زمین که چشمِ عروج مردمان بر فلک را نداشت، چنان که پیشتر درباره

!نیز نداشتي سومريکاووس و نمرود و اتانا

العلماء اشموغ دخانیاتی اردوبادي بر غبغبپس گویند نوبتی شیخ 

اي سوار بود و از روستاي خویش در حوالی اردوباد به بلاد همدان سفر طیاره

العلماء چرا که غبغب. اندکرد و این را نخستین سفر وي به خارجه دانستههمی

محمودي طالعي اکناف اردوباد بود و تا زمانی که از بومیان مناطق دورافتاده

گذراند و او رعان روزگار میبدمد در همان اقلیم به چوپانی و بیل زدنِ زمین زا

نامیدند و هنوز به مقام منیع شیخوخیت متصل را در آن هنگام مهري قلنبه می

. نشده بود

داین هیبت مبهوت که با بیل نمای

دآن مهري قلنبه است که چون فیل نمای

ي سبزه و خشخاشآباد کند مزرعه

با پشک شتر پر چو که زنبیل نماید

به هر متن کند شرحبعد افیون بکشد 

بیل نمایدمقر و قَمحبوب شود چون 
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آزمایی را برنده شد و بخت دولت پس چنین بود تا آن که بلیط بخت

محمودي بر وي طلوع کرد و در طیاره نشست و رفت تا در شهر همدان 

پس چون طیاره از زمین . صنایع دستی به جوانان نوبالغِ این دیار بیاموزاند

که در طیاره کمین کرده بودند، و راهزنان تنی از اشرار و اوباشبرخاست، چند 

برخاستند و عزم کردند که طیاره را بربایند و با آن به هاوائی بروند به هواي 

بري در خونشان سرشته پس چون طراري و جیب. تعطیلات و تفریح و تفرج

ا سیاهه کردند تا اموالشان رشده بود، یک به یک مسافران را استنطاق همی

اي پس چون به مهري قلنبه رسیدند، وي شمه. بردارند و تصاحب کنند

ي معناي علم و عالم و معلوم براي ایشان شرح داد و بیاناتی کرد به زبان درباره

پرونچالی و فروگیانی و اشرار که مرعوبِ ضخامت و قطرِ شیخ شده بودند، 

دند و در سلک مریدان وي تیر از دست نهادند و به پاي او افتامسلسل و هفت

. در آمدند

پس هواپیما از خطر جست و به سلامت در همدان بر خاك نشست و 

بعد از آن بود که هما و ماهان و لوفط حانزاء و الباقی صاحبان طیارات دسته 

ي مهري قلنبه صف بستند و از وي دعوت کردند تا در دسته بر در خیمه

پس از آن شیخ را سالها طیران در . پروازهاي ایشان نشیند بابت امنیتطیاره

پس خلبانان و . انداش به طهران را نیز از این رو گفتهکار همی بود و علاقه

:خواندندسرود پروازي همیبا طریقت اهل کُر مهمانداران در مأمن وي 

نترسان دیگر گروه ما را اي مرگ، می

دیگر مکن به تهدید تکرار این خطا را 

ه داریم، اي باد شرطه برخیزمهري قلنب

شاید که باز بینیم، دیدار آشنا را

العلماء در هر سفر گروهی از اشرار و هواپیماربایان پس شیخنا غبغب

ساخت و جملگی به وي ایمان و اصحاب انتحار را با خویش همراه همی
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ران هاي طهآوردند و گویند که با سپاهی از همین طایفه بعدتر یونیورسیتههمی

. کردرا اشغال همی

اي از حیوان و وحوشطایفهایم از هنر شیخ، دوش ساخته

خراش و خروشزور، با کمَکی خیل خوارج که برآرند زود

شان لیک بسی ساخت جوشاشکمعقل اگرچند نه در مغزشان

»بار گرانی است کشیدن به دوشنه در راه عزیزان بودهسر ک«

که مهري قلنبه بر سر دریافت باج و خراج از تنها در یک مورد بود 

شرکتی مالایایی به توافق نرسید و بر طیاره نزول اجلال نکرد و آن همانجا بود 

چرا که مهري قلنبه . الطیارات وقوع یافت و این استثنایی بودي غیابکه واقعه

ز پیشتر حتی به مثلث برمودا نیز گام نهاده بود و نیروهاي مرموز آن سامان ا

تهاجم به وي سرخورده و خسته و فرسوده شده بودند و بعد از آن بود که آن 

...خواندند، از شدت وزانت و ضخامت شیخي برمودا همیمنطقه را دایره
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معرفی نقاش

) Boris Vallejo(والجو بوریس 

شاید برخی پرویی است که نقاش

از دوستان اثر او را بر جلد چاپ 

اول کتاب سوشیانس به یاد 

. بیاورند

) هاها و اسپانیاییبه تعبیر پرویی(والخو / یا والِّحو) هابه حساب یانکی(والجو 

در سیزده سالگی نقاشی را شروع کرد و در شانزده سالگی در پرو اولین 

زمانی که بیست و سه سال م .1964سال نمایشگاهش را گذاشت و بعد به 

هایش از در آنجا به سرعت به خاطر نقاشی. داشت به آمریکا کوچ کرد

شخصیتهاي داستانهاي ادگار رایس بوروز به خصوص تازان و کُنان بربر مورد 

ي خیلی از ما دربارهتوجه قرار گرفت و دور نیست اگر بگوییم تصویر ذهنی

او در کشیدن بدن .اه او شکل گرفته استتاثیر نگاین شخصیتهاي داستانی زیر 

هایی تخیلی و اساطیري از زنان و مردان استاد است و آثارش معمولا صحنه

دهد که در حال نبرد با هیولاهایی پهلوانان و ایزدان و جادوگران را نمایش می

به تازگی آثارش بیشتر مضمون جنسی پیدا کرده و نقاشیهاي غیرتخیلی . هستند

شود و در بسیاري در بیشتر نقاشیهایش پیکر زن دیده می. کشدمیاروتیک هم 

است که خودش )Julie Bell(بلِ از موارد مدل این پیکره همسرش جولی 

. مدل مرد برخی از این تابلوها خود بوریس است. هم نقاش است

سال پیش زمانی که قرار بود چاپ اول کتاب سوشیانس بیرون من ده

ي بیاید، یکی از کارهاي او را براي جلد انتخاب کردم و براي دریافت اجازه

در نامه هم برایش توضیح دادم که در ایران . نگاري کردمچاپ اثرش با او نامه

م و برایم خواهاي از او نمیرایت نداریم و بنابراین مجوز رسمیقانون کپی

او . موافقتش به عنوان نقاش کافی است تا استفاده از کارش غیراخلاقی نباشد
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تواند مجوز رسمی خبر داد که اثر را به یک کمپانی آمریکایی فروخته و نمی

اش قشنگ بدهد، بعد هم با لطف زیاد گفت که امیدوار است کتابم با نقاشی

! چاپ شود



122سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ



123سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ



124سهصد و نود وهزار و سینوروز /دهمهفيشماره/سیمرغ

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندمی

نشانی بهمیل خود را ايدتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، خونشانی

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

: ، به این نشانیخواهید یافترسمی من 

http://soshians.ir/fa
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